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»تربیت به طور کلی با صنعت یک فرق دارد که از همین فرق، انسان می تواند 

جهت تربیت را بشناسد. صنعت عبارت است از »ساختن« به معنی اینکه شیء یا 
اشیائی را تحت یک نوع پیراستن ها و آراستن ها قرار می‌دهند، میان اشیا و میان 
قوای اشیا ارتباط برقرار می کنند، قطع و وصل هایی در جهت مطلوب انسان 
صورت می گیرد و آنگاه این شیء می شود مصنوعی از مصنوعات انسان و فرض 
کنید که از طلا یک حلقه انگشتر یا زیور دیگر می سازیم، آن را شکل می‌دهیم و 
می شود یک مصنوع برای ما. ولی تربیت عبارت است از پرورش دادن. یعنی 
استعدادهای درونی‌ای که بالقوه در یک شیء موجود است. به فعلیت درآوردن 
و پروردن و لهذا تربیت فقط در مورد جاندارها یعنی گیاه و حیوان و انسان صادق 
است و اگر این کلمه را در مورد غیر جاندار به کار ببریم مجازا به کار برده‌ایم، نه 
اینکه به مفهوم واقعی، آن شیء را پرورش داده‌ایم، یعنی یک سنگ یا یک فلز 
را نمی شود پرورش داد آن طور که یک گیاه یا یک حیوان یا انسان را پرورش 
می‌دهند. این پرورش دادن ها به معنی شکوفا کردن استعدادهای درونی آن 
موجودها است که فقط در مورد موجودهای زنده صادق است و از همین جا 
معلوم می شود که تربیت باید تابع و پیرو فطرت، یعنی تابع و پیرو طبیعت و 
سرشت شیء باشد. اگر بنا باشد یک شیء شکوفا بشود، باید کوشش کرد همان 
استعدادهایی که در آن هست بروز و ظهور کند اما اگر استعدادی در یک شیء 
نیست، بدیهی است آن چیزی که نیست و وجود ندارد، نمی شود آن را پرورش 
داد.« اینها بخشی از دست نوشته های معلم شهید انقلاب استاد مرتضی مطهری 
است. شخصیت برجسته‌ای که بخش قابل توجهی از جریان اندیشه تربیتی ما 
را بعد از انقلاب رقم زده است. اینجا یک نکته حائز اهمیت وجود دارد و آن اینکه 
چه شخصیت هایی مثل شهید مطهری و شهید بهشتی و چه افرادی چون امام 
راحل و رهبر شهیدمان به عنوان پیشقراولان انقلاب همگی بر این مقوله متفق 
بودند که مردم ایران از توانایی و استعداد درونی برخوردارند و در تمام طول 
فعالیت شان به دنبال کشف و پرورش این استعداد ذاتی بودند. از آن سو وجه 
مشترک جالب همه این افراد شأن معلمی و تعلیم و تربیت شان بود که سعی 
کردند در این نزدیک به پنج دهه هر آنچه می توانند بر این مقوله اصرار ورزند و 
برای تحقق آن تلاش کنند. امروز و در دوران پس از شهادت رهبر شهیدمان؛ به 
عنوان کسی که بیشترین سهم را در شکل‌دهی به این نظام تربیتی ایفا کردند، 
در کنار همه فعالیت ها و کارهایی که باید صورت گیرد یکی از اساسی‌ترین 
اتفاقات، ترسیم و طراحی نظام تربیتی است که رهبر انقلاب آن را ترسیم کردند و 
بدان پرداختند. این نظام یک کل واحد و کلان است که اجزای تشکیل‌دهنده‌ای 
همچون مبانی انقلاب اسلامی، دیدگاه های امام راحل )ره( اندیشه های شهید 
مطهری، اندیشه های شهید بهشتی و... هستند ولیکن نگاه و نظام فکری رهبر 
شهید، جامع همه این نگاه‌ها و بخش اصلی این نظام فکری را تشکیل می‌دهد.

خروجی رسانه های مدعی روشنفکری در شرایط 
حساس کنونی، با واکنش هایی روبه رو شده است

رسانه های جاده صاف کن دشمن
در میانه یک جنگ تمام عیار که ابعاد آن از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و 
به حوزه های اقتصادی و روانی کشیده شده است، بازخوانی رفتار رسانه‌ای 
برخی چهره های سیاسی داخلی، پرسش های جدی و تامل برانگیزی را 
پیش می کشد. اخیرا شاهد موجی از مصاحبه ها و اظهارنظرهای افرادی 
نظیر عباس عبدی، موسی غنی نژاد و صادق زیباکلام بوده‌ایم که محور 
اصلی آنها، پیوند زدن مستقیم معیشت مردم به تبعات جنگ و پیش‌بینی 
فروپاشی زندگی روزمره است. اگرچه نقد اقتصادی و بیان دردهای مردم 
وظیفه هر رسانه آزاده‌ای است، اما نوع روایتگری این جریان در شرایطی که 
کشور درگیر یک نبرد سرنوشت ساز نظامی و امنیتی است، فراتر از یک تحلیل 
ساده به نظر می‌رسد. این رویکرد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، »ناهماهنگی 
با منافع ملی« و در واقع‌بینانه‌ترین حالت، بازی در زمین »پیاده نظام رسانه‌ای 

دشمن« است.

خالی کردن دل مردم؛ استراتژی مکمل محاصره
جنگ های مدرن تنها در اتاق های عملیات و شلیک موشک ها خلاصه 
نمی‌شوند. بخش عمده‌ای از سرنوشت یک نبرد، در »اراده« ملت ها رقم 
می خورد. دشمن برای درهم‌ شکستن این اراده، به پیوست های رسانه‌ای 
نیاز دارد تا ترس، ناامیدی و اضطراب را به بدنه جامعه تزریق کند. وقتی 
چهره های شاخص سیاسی به جای تقویت همبستگی ملی، بر طبل »گرانی 
لود از پاشیدن زندگی ها سخن  ناشی از جنگ« می‌کوبند و با ادبیاتی یاس‌آ
می گویند، در حقیقت همان قطعه پازلی را تکمیل می کنند که اتاق فکرهای 
غربی برای »تداوم محاصره و فشار« طراحی کرده‌اند. این نوع موضع گیری‌ها، 
دقیقا همسو با برنامه دشمن برای ایجاد شکاف میان حاکمیت و مردم 
عمل می کند. ایجاد هراس از آینده و بزرگ‌نمایی تبعات اقتصادی نبرد، 
آدرس غلطی است که هدف آن عقب‌نشینی از حقوق حقه نظامی و سیاسی 

کشور است.

تحلیل یا تخریب؟
نکته کلیدی اینجاست که چهره‌هایی مانند غنی نژاد یا عبدی، با پوشش 
»تحلیل کارشناسی«، ریشه های بحران را نه در خوی تجاوزگری دشمن، بلکه 

در ایستادگی ملی جست‌وجو می کنند. آنها با شرطی‌سازی اقتصاد نسبت به 
تنش های نظامی، جامعه را به سمتی سوق می‌دهند که گویی هزینه امنیت، 
فقر است. این دوقطبی سازی کاذب )معیشت در برابر امنیت(، خطرناک‌ترین 
سمی است که می تواند در شریان های یک جامعه در حال نبرد تزریق شود.

لزوم هوشیاری در جبهه خودی
گاهانه  رسانه در شرایط کنونی نباید تریبون رایگانی برای کسانی باشد که آ
آگاهانه، دل مردم را خالی می کنند. همان طور که در جبهه های حق،  یا نا
رزمندگان در برابر گلوله ها ایستاده‌اند، در فضای رسانه‌ای نیز نباید اجازه داد 
»پیاده‌نظام داخلی« جاده را برای نفوذ ادراکی دشمن صاف کند. باید از این 

حضرات پرسید: در کجای دنیا، در حالی که کشور تحت تهدید نظامی است، 
تریبون های رسمی به تضعیف روحیه عمومی و القای فروپاشی اختصاص 
می یابد؟ پاسخ روشن است؛ این رفتار نه نقد است و نه تحلیل، بلکه همسویی 
با استراتژی دشمن برای تسلیم از درون است. دوران کنونی، زمان انتخاب 
مرزبندی های روشن است. نمی توان هم مدعی وطن‌دوستی بود و هم در 
حساس‌ترین مقطع تاریخی، با تیترهای زرد و تحلیل های یاس‌آور، بازوی 
رسانه‌ای فشار خارجی شد. صیانت از امنیت روانی جامعه، کمتر از حفاظت 
از مرزها نیست و کسانی که با کلمات شان به آرامش مردم لگد می‌زنند، باید 

بدانند که تاریخ درباره این »خیانت در روایت« قضاوت سختی خواهد کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در دومین پیام صوتی 
خود به مردم ایران، نکاتی را درباره دوره جدید جنگ به خصوص شرایط اقتصادی 
کشور مطرح و با بیان پنج خواهش از اقشار مختلف مردم ایران در داخل و خارج از 

کشور، پیشنهاداتی برای فاز جدید جنگ ارائه کرد.
گاه«، قالیباف در ابتدای پیام خود خطاب به ملت ایران گفت: مردم عزیز  به گزارش »آ
و شریف ایران همانطور که در پیام صوتی قبلی عرض کردم دشمن در طراحی جدید 
خود با محاصره دریایی به دنبال فشار اقتصادی و جوسازی رسانه‌ای و به دنبال از 
بین بردن انسجام کشور است تا ما را تسلیم کند. البته این را هم بگویم که ما احتمال 
حمله نظامی مخصوصا حملات تروریستی را کم نمی‌دانیم اما آن بخش از طراحی 
دشمن که به جامعه باز می گردد، ضعیف کردن ایران از درون است. درباره انسجام 
بعدا نکاتی عرض می کنم و فعلا می خواهم درباره توطئه فشار اقتصادی دشمن با 

شما نکاتی را در میان بگذارم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه تصریح کرد: اولین مطلب این است که 
دشمن به فشار اقتصادی بسیار امید بسته است. نشانه آن نیز اقدامات جدید آمریکا 
در تنگه هرمز، خلیج فارس و موضوع محاصره دریایی است و مشخص است که باز 
هم گزارش های غلط به او داده‌اند و بر اساس این گزارش ها، تصمیم غلط گرفته‌اند و 
این تصمیم غلط نیز باعث می شود همه به زحمت بیفتند و بیش از همه مردم آمریکا 
به چالش اساسی در افزایش هزینه های زندگی افتاده‌اند. وی افزود: کارشناسان 
متخصص حوزه ایران اعتراف می کنند ملت ایران هرچقدر در فشار اقتصادی قرار 
بگیرند به خاطر استقلال و عزت وطن خود و به خاطر دین و اعتقادات خود مشکلات 
گاهی تاریخی داشته و فهمیده‌اند در این منطقه  را تحمل می کنند. ملت ایران یک آ
حساس از تاریخ ایران باید با هر سختی که شده در برابر این دشمن جنایتکار بایستند؛ 
دشمنی که در توهمات خام خود این را داشت که تمدن ایران را نابود می کند. من 
تعجب می کنم که هنوز نفهمیده‌اند که ملت ایران جان می‌دهد اما تسلیم نمی شود. 
آنها هنوز نفهمیده‌اند که ملت ما خودش را در برابر آینده ایران و اسلام پاسخگو 

می داند و کاری می کند که ایرانیان آینده، به پدران و مادران خود افتخار کنند.
قالیباف همچنین در ادامه با اشاره به مسئولیت مسئولان برای کاهش فشار 
ثار این  اقتصادی اظهار کرد: دوم اینکه ما وظیفه داریم همه با هم کمک کنیم تا آ
فشارهای اقتصادی به مردم کاهش یابد. همه مسئولان اجرایی کشور برای انجام 
این هدف نیز وظایفی دارند و مردم نیز اقداماتی را باید انجام دهند. ریشه برخی از 
این فشارهای اقتصادی در مشکلات قدیمی است و بخشی هم متاثر از شرایط جنگی 
است. مسئولان اجرایی کشور به این موضوع توجه دارند که جنگ وارد مرحله جدیدی 
شده که نقش آنها را موثرتر از گذشته کرده است و باید به همان شیوه دوران جنگ، 

در این دوره هم با برنامه ریزی و مدیریت جهادی پای کار باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این را هم بگویم که باید 
حواسمان باشد که دشمن با دقت ما را رصد می کند از این رو نباید اطلاعاتی بدهیم 
که دشمن از آنها سوءاستفاده کند. همین قدر بدانید که ما در جریان جلسات 
غیررسانه‌ای به دولت کمک کرده و پیگیر  مسائل اقتصادی به ویژه گرانی ها هستیم. 
همینجا از دولت می خواهم دولت محترم در موضوعات گرانی، برنامه ها و گزارش ها 
و اقدامات خود را به استحضار مردم عزیز برساند تا آنها از پیگیری مسئولان آرامش 

خاطر پیدا کنند.
قالیباف در ادامه سخنان خود، خطاب به مردم ایران نیز گفت: در بخش سوم چند 
خواهش از مردم عزیز و شریف ایران دارم. ما از ابتدای انقلاب تا کنون هر مشکلی 
را که توانستیم حل کنیم با کمک شما بوده است؛ این باور من بوده که سال هاست 
گفتم و باز هم می گویم. اکنون نیز معتقدم شما باید مستقیم وارد میدان شوید. 
قالیباف همچنین بیان کرد: لذا از شما چند خواهش دارم. نخست اینکه همه ما 
باید بدانیم درگیر یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های معاصر ایران شده‌ایم. پیروزی نهایی 
در این جنگ، ایران را به یک بازیگر موثر در نظام بین‌المللی تبدیل می کند و همین 

مسئله مقدمه پیشرفت مادی و معنوی کشور می شود. طبیعی است که رسیدن 
به چنین دستاورد بزرگی با سختی هایی همراه است. رئیس قوه مقننه ادامه داد: در 
شرایط فعلی موثرترین کمکی که همه می توانند به کشورشان بکنند و موشکی که 
مردم می‌توانند به قلب دشمن شلیک کنند یک کلمه است و آن »صرفه جویی« است. 
خواهش من از همه مردم این است که هم خودتان صرفه جویی کنید و هم بقیه را با 
جدیت به صرفه جویی توصیه کنید. وی افزود: خواهش دوم من این است که مردم 
مانند زمان کرونا، پویش »ایران همدل« را با مواسات راه بیندازند. در حال حاضر به 
شدت نیاز به مواسات داریم؛ آنچه مهم است فعالیت مردمی در حوزه مواسات است؛ 
به ویژه کسانی در پویش »جان فدا« اعلام آمادگی کردند که می توانند با سازماندهی 
دقیق‌تری در این عرصه حضور فعال داشته باشند. قالیباف تاکید کرد: امروز وقت آن 
است که همه به هم کمک کنیم تا با سختی کمتر به هدف بزرگ پیروزی و سربلندی 
ایران عزیز برسیم و ایران را در دنیا پرآوازه کنیم. خواهش سوم من از بچه های بسیج 
است. از ابتدای انقلاب همواره بسیج حلال مشکلات کشور بوده! پیشاهنگ در هر 
اقدامی بوده است. امروز زمان آن است که بسیج به صورت جدی وارد عرصه شود. 
در جنگ تحمیلی سوم همه شاهد حضور موثر بسیج در عرصه های مختلف بودند و 
دیدیم که برخی اقدامات مانند کمک به بازسازی مناطق تخریب شده جنگ که کمتر 
کسی از آن اطلاع دارد. خواهشم از رفقای بسیجی به ویژه در مساجد، محلات و اقشار 
مختلف این است که به نقش اساسی خود توجه کنند. امروز شمایید که باید ملجأ حل 

مشکلات مردم باشید و شمایید که باید پیشرو این حرکت باشید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به نیروهای بسیج گفت: خواهش من 
این است که اولویت و تمرکز اصلی خود در این روزها را بر پیگیری مشکلات مردم بگذارید. 
شما باید واسطه میان مردم و مسئولان دولتی و خیرین شوید. دولت و نهادهای 
حاکمیتی هم از ظرفیت بسیج به ویژه در محلات استفاده ویژه کنند و مطمئن باشند 
کاری که بسیج می کند هیچ دستگاهی نمی تواند انجام دهد. وی اظهار کرد: خواهش 
چهارم من از کارشناسان و نخبگان است. ما امروز به ایده و طرح برای حل مشکلاتی نیاز 
داریم که به خاطر جنگ پیش می‌آید. حجم زیادی از پیشنهادات کارشناسی به دستم 
رسیده که بسیاری از آنها مفید و خوب است لذا خواهش می کنم نخبگان منتظر نباشند 
که کسی به آنها مراجعه کند. لطفا راه حل ها و پیشنهادات خود را در اختیار مسئولان قرار 
دهید. همینجا از مرکز پژوهش های مجلس می خواهم تا سازوکارهایی برای دریافت 

این نظرات ایجاد و به نخبگان و مردم اعلام کنند.
قالیباف در بخش دیگری از پیام خود ایرانیان خارج از کشور را مخاطب قرار داد و گفت: 
آخرین خواهشم از ایرانیان خارج از کشور است. شما که امروز از هزاران کیلومتر دورتر 
نگران وطن عزیز خود هستید، خیلی از شماها ظرفیت های اقتصادی خوبی دارید؛ 
خیلی از شما ظرفیت های کارشناسی بزرگی دارید و خیلی از شماها ظرفیت های 
ارتباطی موثری دارید. ایران امروز به تک تک شما نیاز دارد. امروز که می توانید و 
باید برای وطنتان مفید باشید، با ظرفیت های عظیمی که دارید می توانید تبدیل به 
یکی از بزرگ‌ترین ارکان شکست دادن دشمن ایران شوید. رئیس دستگاه تقنینی 
کشورمان ادامه داد: البته سفارتخانه‌ها و دستگاه های دولتی هستند که باید زمینه 
لازم را برای استفاده از این ظرفیت ها ایجاد کنند اما تجربه های اجرایی من می گوید 
اگر شما منتظر فلان مجموعه باشید، کار به نتیجه نمی‌رسد. امروز وقت آن است که با 
پافشاری و جدیت، مسئولان را مجبور کنید؛ تاکید می کنم، مجبور کنید تا از ظرفیت های 
شما برای کمک به ایران استفاده شود. خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید در چه 

زمینه ای و چگونه می توانید به ایران عزیزتر از جان مان کمک کنید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه خود می‌دانم از تک تک 
مردم عزیز، نجیب و شریف با سلیقه های مذهبی و سیاسی مختلف که با حضور فعال 
خود پشتوانه اصلی دفاع از ایران اسلامی عزیزمان هستند، تشکر و قدردانی کنم. 
ارادتمند و دعاگوی همه مردم عزیز ایران در هر کجای دنیا هستم. والسلام علیکم 

و رحمت الله و برکاته.

رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین پیام صوتی خود پنج خواهش از مردم ایران مطرح کرد

ملت ایران جان می دهد اما تسلیم نمی شود
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کارسازی سفارت انگلیس برای دو جاسوس
فایل صوتی جنجالی

اخیرا یک فایل صوتی از زوج انگلیسی متهم به جاسوسی در تهران از سوی 
شبکه بی بی سی با عنوان مصاحبه با رسانه ها منتشر شده که واکنش هایی 

را در پی داشته است.
بی بی سی مدعی شده این زوج برای نخستین بار از زمان بازداشت، به صورت 
همزمان، اما از طریق تلفن های جداگانه از زندان اوین، با رسانه ها گفت‌وگو 
کرده‌اند. پیگیری های »میزان« نشان می‌دهد حسب ضوابط پیش‌بینی 
شده در آیین نامه اجرایی زندان ها و در راستای رعایت حقوق و کرامت 
بازداشت شدگان، زندانیان می‌توانند از تلفن‌های عمومی داخل زندان 
با خارج از زندان ارتباط برقرار کنند. در مورد اتباع خارجی هم این امر البته 
با رعایت تشریفات مربوطه امکانپذیر بوده لیکن این زوج انگلیسی بدون 
رعایت شرایط مربوط به مکالمات اتباع خارجی با سفارت متبوع خود ارتباط 

برقرار کرده اند.
این در حالی است که در کشورهای اروپایی بعضا شهروندان ایرانی را به 
اتهام های واهی مختلف دستگیر می کنند و از امکانات حداقلی یک زندانی 
محروم هستند، اما متهمان در ایران به‌ویژه اتباع کشورهای بیگانه در 
راستای رعایت حقوق بشر اسلامی امکان ارتباط با خانواده و نمایندگی های 

کشورشان را دارند!
در رابطه با فایل صوتی این متهمان که در بی بی سی با عنوان مصاحبه با 
رسانه‌ها، منتشر شده است، پیگیری های »میزان« نشان می‌دهد، متهمان با 
سفارتخانه انگلیس گفت‌وگو کرده‌اند، اما سفارت انگلیس با سوءاستفاده 
از این امر گفت‌وگوهای مزبور را ضبط، سپس جعل و به عنوان گفت‌وگوی 
اختصاصی با بی بی سی منتشر کرده است. در پی این اقدام غیرقانونی 
سفارت انگلیس و اظهارات خلاف واقع متهمان، براساس ضوابط قانونی با 

متخلفان برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
گفتنی است، این افراد در دی سال ۱۴۰۳ به اتهام جاسوسی دستگیر 
شدند. به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، این افراد با همکاری 
دستگاه های امنیتی تحت اشراف قرار گرفته و توسط سازمان اطلاعات 
سپاه استان کرمان دستگیر شده‌اند. سخنگوی دستگاه قضا در یکی از 
نشست های خبری خود اعلام کرده بود: افراد بازداشت شده تحت پوشش 
گردشگر وارد ایران شده‌اند و در پوشش کارهای تحقیقاتی و پژوهشی اقدام 
به جمع‌آوری اطلاعات در چندین استان کشور کرده‌اند. جهانگیر گفته بود: 
این افراد با موسسات پوششی مرتبط با سرویس های اطلاعاتی کشورهای 
متخاصم و غربی در قالب و پوشش فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی 

همکاری می‌کردند.
 سخنگوی قوه قضاییه همچنین اظهار کرده بود: این دو تبعه انگلیس طی 
یک‌سری اقدامات منسجم اطلاعاتی و در حال جمع‌آوری اطلاعات در شهر 
کرمان تحت کنترل دستگاه های اطلاعاتی استان قرار گرفته و بازداشت 

شده اند.

قوای کشور مصمم به حراست از معیشت مردم
اعلام جرم علیه محتکران

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی 
ایکس، نوشت: از افزایش قیمت ها مطلع هستم. بخشی از آن مربوط به 
تغییر قیمت های مواد اولیه یا مشکلات مرتبط با جنگ ظالمانه‌ای است 
که مردم می‌دانند، اما گران‌فروشی و احتکار قابل تحمل نیست. از وزیر 
دادگستری خواستم با هماهنگی قوه قضاییه با هرگونه تخلف که آرامش 

جامعه را برهم می زند، برخورد جدی شود.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نیز اعلام کرده است که به 
مسئولان و مراجع ذی‌صلاح قضایی تاکید موکد شده است نهایت همکاری 
و مساعدت را با بخش های ذی‌ربط اجرایی در امر کنترل بازار و نظارت بر 
توزیع ارزاق و مایحتاج مردم داشته باشند. عناصری که از شرایط موجود 
سوءاستفاده کنند و به احتکار و گران‌فروشی و توزیع و فروش محصولات 
تقلبی یا تاریخ مصرف‌ گذشته مبادرت ورزند، وفق قانون، به شدت تعزیر 
می شوند و مماشاتی با آنها صورت نخواهد گرفت. معیشت مردم برای ما 

یک مقوله بسیار مهم است!
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی، اظهار کرد: 
افزایش قیمت ها مورد گله شهروندان است. وزیر دادگستری اعلام کرد با 
هرگونه احتکار و گران‌فروشی برخورد خواهد شد. وی ادامه داد: با تحویل 
گندم، ۳۰ درصد بهای آن به‌صورت پیش‌پرداخت به حساب کشاورزان 

واریز می‌شود.

فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای در 
شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: از همکاری کاپیتان‌ها و مالکین کشتی های 
مستقر در خلیج فارس و دریای عمان برای عبور و مرور از تنگه هرمز مطابق 
ضوابط ایران و مشارکت مطلوب شناورها در امنیت دریانوردی منطقه، 
تشکر می کنیم. با پایان تهدیدهای متجاوزان و در سایه رویه های جدید، 

امکان عبورومرور ایمن و پایدار از تنگه فراهم خواهد شد.

گاه«، این بیانیه سپاه در واقع حکم پیروزی ایران در نبرد تنگه هرمز  به گزارش »آ
بر آمریکا بود. آمریکایی که نمایش مضحک آزادی را در این تنگه به راه انداخت 
اما 24 ساعت پس از یک نمایش مبتذل، عقب نشست. رئیس جمهور جنایتکار 
آمریکا بار دیگر مقهور و تسلیم ایران اسلامی شد و از پروژه کذایی خود در تنگه 
 هرمز عقب نشینی کرد. ترامپ افکار عمومی آمریکا را به بازی گرفته است؛ مدام 
به آنها می گوید »برنده شدیم« و 24 ساعت پس از هر ادعا، اخبار عقب نشینی های 
قوای آمریکا مخابره می شود. ایران مکرر اعلام کرده که وضعیت تنگه هرمز به 
ترتیبات پیشین بازنمی گردد. ترامپ در تنگنا و بن بست است؛ بهترین راه حل برای 
او عقب نشینی کامل از خلیج فارس است. ایران اسلامی با جهاد و تدبیر خود، در 
مدیریت آبراه های بین‌المللی و تنگه های راهبردی، طرحی نو درانداخته است و 

دکترین مداخله محور و چپاولگرایانه آمریکا را به چالش کشیده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور تروریست آمریکا در مواجهه با هشدارهای قاطع 
جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر از تهدید خود عقب نشینی کرد. ترامپ بامداد 
چهارشنبه با طرح ادعاهای موهوم مانند گذشته، از توقف طرح نظامی در تنگه 
هرمز برای اسکورت کشتی‌ها، آن هم فقط یک روز پس از شروع این طرح، خبر داد. 
وی این عقب نشینی را اینگونه در صفحات خود در شبکه های اجتماعی مطرح کرد: 
با توجه به درخواست پاکستان و دیگر کشورها، موفقیت نظامی چشمگیری که در 
کارزار نظامی علیه کشور ایران داشتیم و این واقعیت که پیشرفت بزرگی به سمت 
یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده، ما به شکل دوجانبه 
توافق کردیم همزمان که محاصره ایران با قدرت سرجای خود می ماند، پروژه آزادی 
حرکت کشتی ها از طریق تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شود تا ببینم بالاخره 

می شود توافق را نهایی و امضا کرد یا خیر.
شامگاه یک شنبه بود که ترامپ از پروژه جدید خود تحت عنوان پروژه آزادی در تنگه 
هرمز خبر داده و مدعی شد که آمریکا عملیاتی نظامی را برای خروج کشتی های 
تجاری که در خلیج فارس گرفتار شده‌اند آغاز خواهد کرد. کاخ سفید ادعا می کند 
که عملیات جدید آمریکا در تنگه هرمز موسوم به پروژه آزادی با عملیات نظامی‌ای 
که روز ۱۰ اسفند در ایران آغاز شده تفاوت دارد و دو عملیات جداگانه محسوب 
می شود. جمهوری اسلامی ایران صراحتا هشدار داده است که در صورت نزدیک‌ 
شدن کشتی های نظامی هر کشوری به تنگه هرمز یا تلاش شناورهای غیرنظامی برای 

عبور از مسیری غیر از مسیر تعیین شده توسط تهران، آنها را هدف قرار خواهد داد.

شکست نمایش‌های مضحک ترامپ
همانطور که پیش‌بینی می شد عملیات ترامپ تحت عنوان پروژه آزادی برای 
بازگشایی تنگه هرمز در همان ۲۴ ساعت اول شکست خورد و دنیا برای چندمین 
بار در نزدیک یک سال گذشته شکست وعده ها و تبلیغات ترامپ را دید. دنیا با 
نمایش های مضحکی از سوی ترامپ روبروست که خودش برای خودش عملیات 
تعریف می کند، خودش ضرب‌الاجل می گذارد، خودش تعلیق می کند، خودش 
توافق می کند، خودش عقب نشینی می کند و نهایتا خودش اعلام پیروزی می کند.

در یک سال گذشته ده ها بار پرونده هسته‌ای ایران را بسته، ارتش ایران را شکست 
داده، تنگه هرمز را باز کرده و جمهوری اسلامی را تغییر داده اما همه دنیا می‌بینند 
که هنوز ناو هواپیمابر آن بیش از ۶۰ روز است که در ۵۰۰ کیلومتری تنگه هرمز جرأت 
نزدیک شدن ندارد، تنگه عملا قفل شده، دنیا با بحران انرژی و مواد غذایی مواجه 
شده، اقتصاد آمریکا تعادلش را از دست داده، اروپا راهش را از آمریکا جدا کرده، 
گاوهای شیرده منطقه تکیه گاه شان را از دست داده‌اند، صادرات نفت این کشورها 
صفر شده و کشوری مثل سومالی در معادلات جهانی تاثیرش از آمریکا در منطقه 
بیشتر شده است. دنیا این اتفاقات را می‌بیند و فارغ از نمایش های مضحک ترامپ 
بر اساس واقعیات مسائل را تحلیل و شکل گیری نظم جدید را درک و خود را با طرف 

قدرت این نظم منطقه ای تنظیم می کند.
در همین رابطه، واثق‌الجابری، تحلیلگر سیاسی عراقی اعلام کرد که پروژه دولت 

آمریکا موسوم به آزادسازی کشتی‌های سرگردان در تنگه هرمز شکست خورده است 
و پروژه واشنگتن در منطقه در مواجهه با توانایی های ایران ناتوان است. الجابری 
بیان کرد: پروژه آزادی که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای شکستن 
محاصره کشتی های سرگردان آغاز شده است، ناکام مانده است و توانایی های 
نظامی فعلی آمریکا نمی تواند بر اقدامات اعمال شده توسط ایران در تنگه هرمز 
غلبه کند. زورگویی آمریکایی ها با دیوار دفاعی ایران که کنترل خود را بر این آبراه 
حیاتی تشدید کرده، برخورد کرده است. الجابری خاطرنشان کرد: واشنگتن در 
تلاش است تا از طریق کمپین های رسانه‌ای، پیروزی‌های خیالی را به بازار عرضه کند، 
اما واقعیت های میدانی، افول هژمونی آمریکا در منطقه را در مواجهه با قدرت 

روزافزون محور مقاومت تایید می کند.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا عصر سه شنبه به وقت 
محلی ادعا کرد که با هدف تلاش برای دستیابی به توافق پایان جنگ و بازگشایی 
تنگه هرمز پروژه آزادی موقتا تعلیق می شود. پیش از این نیز عبدالباری عطوان، 
تحلیلگر جهان عرب با اشاره به تحرکات جدید آمریکا در خلیج فارس گفته بود که 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور از آخرین دروغ و ترفند خود، یعنی پروژه 
آزادی عقب‌نشینی خواهد کرد و به میانجی های عرب و مسلمان مانند پاکستان و 

عمان متوسل می شود.

قدرتمندترین سلاح بازدارندگی ایران
طول تنگه هرمز حدود ۱۶۰ کیلومتر و عرض آن در باریک‌ترین نقطه نزدیک به 
۳۳ کیلومتر است. این تنگه نه تنها مسیر عبور نفت و کالاهای تجاری به کشورهای 
مختلف را فراهم می کند، بلکه به عنوان یک عامل بازدارنده قوی در برابر تهدیدات 
خارجی عمل می کند. ۲۰ درصد از نفت جهان از طریق این تنگه عبور می کند و هرگونه 

اختلال در آن پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی دارد.
خلیج های کوچک اطراف تنگه هرمز به ما امکان می‌دهد با استفاده از قایق ها، 
مین ها، موشک ها و پهپادها، امنیت خود را تامین کنیم. کوه های صخره‌ای هرمز 
نیز به عنوان سنگرهایی عمل می کنند که می توانند به سرعت در برابر هر تهدیدی 
واکنش نشان دهند. تهدید به بستن تنگه هرمز موضوعی نیست که به تازگی مطرح 
شده باشد؛ ایران در طول دهه ها این توانمندی را نشان داده است. سرانجام لحظه 
موعود فرا رسید و تنگه بسته شد؛ اقدامی که اقتصاد جهان را به هم ریخت و قیمت 

همه کالاهای اساسی و غیراساسی را افزایش داد.
پیش از جنگ، ارزیابی های جامعه اطلاعاتی آمریکا نشان می‌داد که ایران از تنگه 
هرمز به عنوان ابزاری استراتژیک برای بازدارندگی استفاده خواهد کرد. مدیر 

اطلاعات ملی آمریکا بر این نکته تاکید کرد، اما ترامپ این واقعیت را درک نکرد. 
سیاست های ترامپ در قبال ایران نه تنها کشور را تضعیف نکرد، بلکه باعث تقویت 
بازدارندگی در همه ابعاد شد. بسیاری از کارشناسان نظامی بر این باورند که 
برنامه هسته‌ای هدف اصلی بازدارندگی ایران بوده است، اما واقعیت این است 
که دکترین جمهوری اسلامی ایران بر توانایی های نامتقارن مانند موشک ها و 
متحدان منطقه‌ای استوار است. اگر بازدارندگی هسته‌ای هدف اصلی بود، ایران 
هرگز به برجام متعهد نمی شد. جمهوری اسلامی امروز با تقویت محور مقاومت، 
جلوی وحشی‌گری آمریکا و رژیم صهیونی را گرفته است. جنگ سوم تحمیلی نشان 
داد که محور مقاومت پابه پای ایران جنگید. تنگه هرمز نمادی از قدرت و اراده 
ملی کشورمان در برابر چالش های بین‌المللی است؛ ابزاری سیاسی و نظامی که 

قدرتمندترین سلاح بازدارندگی کشور محسوب می شود.

کسیوس: آمریکا و ایران به تفاهم نامه پایان جنگ نزدیک  ادعای آ
شده اند

اما در تب و تاب اتفاقات تنگه هرمز و غلبه ایران بر آمریکا در این آبراه استراتژیک، 
گاه دیگر گزارش داد  وبگاه خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و دو منبع آ
که کاخ سفید معتقد است به توافق با ایران بر سر یک تفاهم نامه یک صفحه‌ای 
برای پایان دادن به جنگ و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات هسته‌ای دقیق تر نزدیک 
می شود. طبق این گزارش، آمریکا انتظار دارد ایران در ۴۸ ساعت آینده درباره 
چند نکته کلیدی پاسخ دهد. منابع گفتند که هنوز هیچ توافقی حاصل نشده، اما 
کسیوس،  این نزدیک‌ترین فاصله طرفین به توافق از آغاز جنگ است. به ادعای آ
توافق همچنین شامل تعهد ایران به تعلیق غنی سازی هسته‌ای، موافقت آمریکا 
با رفع تحریم ها و آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران و رفع 

محدودیت ها از سوی دو طرف بر ترانزیت از تنگه هرمز خواهد بود.
طبق این گزارش، بسیاری از شرایط ذکر شده در این یادداشت تفاهم، منوط به 
حصول توافق نهایی خواهد بود و این احتمال را باقی می گذارد که جنگ از سر گرفته 
شود یا وضعیت بلاتکلیفی طولانی مدتی پیش آید که در آن جنگ متوقف شده، 
اما هیچ چیز واقعا حل نشده باشد. دو مقام آمریکایی مدعی شدند که تصمیم 
رئیس جمهور آمریکا برای عقب نشینی از عملیات تازه‌ اعلام ‌شده‌اش در تنگه هرمز و 
جلوگیری از فروپاشی آتش بس شکننده، بر اساس پیشرفت حاصل شده در مذاکرات 
بوده است. به گزارش آکسیوس، یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای و ۱۴ ماده‌ای بین 
استیو ویتکاف و جارد کوشنر، نمایندگان ترامپ و چند مقام ایرانی به صورت مستقیم 

و همینطور از طریق واسطه ها در حال مذاکره است.

آمریکا از پروژه کذایی آزادی تنگه هرمز عقب نشست

ترامپ تسلیم شد

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، بامداد روز 
گذشته در رأس یک هیات دیپلماتیک وارد پکن شد. عراقچی 
در این سفر، با همتای چینی درباره روابط دوجانبه و تحولات 
منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو و تاکید کرد که ایران در عرصه 

دیپلماسی جدی و ثابت قدم است.
وزیر امور خارجه پس از دیدار با همتای چینی خود با اشاره به 
مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوها، تصریح کرد: دوستان چینی 
ما هم اعتقاد دارند که ایران پس از جنگ متفاوت با ایران پیش 
از آن است و بنابراین دوره جدیدی از همکاری های بین ایران و 
کشورهای دیگر در پیش خواهد بود. سیدعباس عراقچی، وزیر 
امور خارجه در تشریح جزئیات دیدار خود با وانگ یی، وزیر امور 
خارجه چین چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت، در گفت‌وگو با صداوسیما 
گفت: دوستان چینی ما هم اعتقاد دارند که ایران پس از جنگ 
متفاوت با ایران پیش از آن است. یک ارتقای وضعیت بین‌المللی 
پیدا کرده و توانمندی و اقتدار خود را به اثبات رسانده و بنابراین 
دوره جدیدی از همکاری های بین ایران و کشورهای دیگر در 

پیش است.
وی با اشار به محورهای گفت‌وگوهای خود با همتای چینی گفت: 
همه مسائل فعلی مرور شد، جنگ و نحوه خاتمه آن، مذاکراتی 
که در جریان است، مسائل مربوط به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای 
ایران، بحث های مربوط به تحریم ها، همه مسائل فی مابین، بحث 
درباره تنگه هرمز و لزوم رعایت حقوق ایران از بحث های جدی ما 

بود و همه دیدگاه های موجود مورد بحث قرار گرفت.
خبرگزاری رسمی شینهوا در گزارش خود از دیدار وزرای خارجه ایران 
و چین، از معرفی تهران به عنوان شریک راهبردی قابل اعتماد از 
سوی پکن خبر داد و دو طرف بر گسترش تبادلات و حمایت های 

سطح بالا بین دو کشور تاکید کردند. این رسانه رسمی چین 
در ادامه گزارش خود، افزود: وانگ یی در دیدار با سیدعباس 
عراقچی، از تعهد ایران به عدم توسعه سلاح های هسته‌ای تمجید 
و اظهار کرد : ایران حق مشروع استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای 
با تداوم  را دارد. وانگ یی همچنین بر مخالفت صریح چین 
درگیری ها در خاورمیانه تاکید  کرد و خواستار آن شد که تمامی 
طرف ها به خواست جامعه بین‌المللی برای کاهش تنش ها توجه 
کنند. وی افزود: بازگشت تردد امن و عادی در تنگه هرمز برای ثبات 

بازارهای جهانی انرژی و امنیت بین المللی ضروری است.
این دیدار در شرایطی انجام شد که تحولات اخیر در مسیرهای 
راهبردی انرژی و افزایش نگرانی ها درباره امنیت تنگه هرمز بار 
دیگر توجه قدرت های بزرگ را به نقش این گذرگاه حیاتی جلب 
کرده است. بر اساس روایت شینهوا، وزیر امور خارجه چین در این 
گفت‌وگوها بار دیگر بر ابتکار پکن برای شکل‌دهی به یک معماری 
امنیتی جدید منطقه‌ای تاکید کرد؛ ابتکاری که هدف آن جایگزینی 

رقابت های تنش زا با سازوکارهای همکاری محور است.
این رویکرد به‌ویژه در سال‌های اخیر به یکی از محورهای سیاست 
خارجی چین در خاورمیانه تبدیل شده و با شعار امنیت مشترک 
از طریق گفت‌وگو، دنبال می شود. مفهوم معماری امنیتی 
جدید که از سوی چین مطرح شده، به عنوان محور اصلی 
گفت‌وگوها مورد توجه قرار گرفت. این مفهوم بر ایجاد یک 
چارچوب چندجانبه تاکید دارد که در آن کشورهای منطقه به 
جای رقابت و تقابل، در مسیر همکاری های امنیتی، اقتصادی و 
انرژی حرکت کنند و به باور تحلیلگران نزدیک به سیاست خارجی 
چین، این رویکرد بخشی از تلاش پکن برای ایفای نقش فعال تر 
در مدیریت بحران های خاورمیانه و تثبیت جایگاه خود به عنوان 

یک قدرت میانجی جهانی است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، عراقچی اظهار کرد که ایران به اصل 
چین واحد پایبند است و از حفاظت از منافع اصلی چین حمایت 
می کند. چین نیز به نوبه خود، ایران را به عنوان شریک استراتژیک 
قابل اعتماد معرفی کرد. محمد کشاورززاده، سفیر پیشین 
ایران در چین، معتقد است که پکن به این درک رسیده ‌است که 
برای هرگونه رابطه پایدار با کشورهای منطقه باید با ایران به 
عنوان تامین کننده اصلی امنیت وارد گفت‌وگو و تعامل شود. 
کشاورززاده تاکید می کند که چین به رغم فشارها و تحریم های 
آمریکا، حتی در شرایط فعلی نیز به خرید نفت از ایران ادامه خواهد 
داد و تهران باید پکن را در جریان تعامل و مذاکراتی که با آمریکا 
دارد قرار دهد تا چینی ها احساس نکنند که مذاکرات ایران و آمریکا 

می تواند به تهدیدی برای روابط تهران و پکن تبدیل شود.

چین: تحریم ها علیه ایران غیرقانونی هستند
سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن ابراز مخالفت کشور 
متبوعش به تحریم های یک جانبه غیرقانونی آمریکا که فاقد 
مبنا در قوانین بین‌المللی بوده، تصریح کرد که پکن با قاطعیت از 
حقوق و منافع مشروع شهروندان و شرکت های چینی مطابق با 

قانون محافظت خواهد کرد.
پکن  گفت:  خود،  چهارشنبه  روز  خبری  نشست  لین جیان در 
همواره با تحریم های یک جانبه غیرقانونی که فاقد مبنا در 
قوانین بین‌المللی بوده و توسط شورای امنیت سازمان ملل 
تایید نشده‌اند، مخالف است. وی در واکنش به اظهارات مارکو 
روبیو، وزیر خارجه آمریکا، افزود: اقدامات مربوط به چین مطابق 
با قانون اجرا می شوند و گامی عملی برای جلوگیری از اعمال 

غیرقانونی و فرامرزی قوانین و تدابیر خارجی هستند. روبیو با 
ادعای اینکه چین به شرکت‌های خود دستور داده تا تحریم های 
آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرند، هشدار داد: در صورت انجام این 
کار، چین با تحریم‌های ثانویه روبرو خواهد شد. سخنگوی وزارت 
خارجه چین در این رابطه گفت: مقامات ذی‌ربط چینی پیش از 
این موضع کشور را در خصوص مسائل مرتبط شفاف کرده‌اند. 
وی همچنین افزود: چین به دقت وضعیت های مربوط به اعمال 
نامناسب و فرامرزی قوانین و تدابیر توسط کشورهای ذی‌ربط 
را زیر نظر خواهد داشت و با قاطعیت از حقوق و منافع مشروع 
شهروندان و شرکت های چینی مطابق با قانون محافظت خواهد 

کرد. لین جیان همچنین در واکنش به ادعاهای اخیر اسکات 
بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده که مدعی شده بود از چین 
خواسته است به عملیات آمریکا برای اسکورت کشتی ها در تنگه 
هرمز بپیوندد و ادعا کرده بود که چین مانع پیشبرد ابتکارات در 
سازمان ملل می شود، اظهار کرد: موضع پکن در قبال وضعیت 
این تنگه کاملا شفاف و قاطع است و از همه طرف‌های ذی‌ربط 
می خواهیم اختلافات را از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل کنند. وی 
افزود: چین به تلاش های خود برای کاهش تنش در تنگه هرمز 
ادامه خواهد داد و همچنین به طور کامل از ایمنی کشتی های 

تحت سرمایه گذاری چین و خدمه چینی محافظت خواهد کرد.

محور ضد آمریکایی تقویت شد

تهران و پکن؛ شرکای راهبردی
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محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
سیاستنیروهای مسلح قدرتمند ایران آماده هستند
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تأملی بر راهکارهای تداوم اندیشه تربیتی رهبر شهید

امام معلم

دکتر شهاب الدین عالمی 
پژوهشگر و مدرس دانشگاه

چه باید کرد وقتی بزرگ‌ترین آموزگار یک امت، ناگهان از میان ما می‌رود؟ پاسخ را 
باید در مکتب و نظام اندیشه‌ای او جست. حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیدعلی 
خامنه‌ای )قدس‌الله  نفسه‌الزکیه( معلمی نبود که روزی تدریس کند و روزگاری به 
امور دیگر بپردازد. ذات و مشی ایشان، معلمی بود که حادثه‌ای به نام »امامت امت« 
در مسیر آن شکفت. ایشان در طول حیات شریف‌شان، نه با فرمان و بخشنامه، که با 
تذکر، تبیین و جهت‌دهی مدام، نسل ها را ساخت و جامعه منفعل را به »امت صاحب‌ 
رسالت« بدل کردند. کلید فهم رهبری 37 ساله ایشان، نه در گزارش‌های رسمی، بلکه 
در کسوت »معلم امت« نهفته است. سیره عملی و بیانات شان، بیش از آنکه شبیه یک 
مدیر سیاسی باشد، شبیه معلمی دلسوز و راهبری تربیتی است که همواره بر »تزکیه و 
تعلیم« تاکید داشته‌اند. از سخنرانی های روشنگرانه تا جهاد تبیین در خطابه های نماز 
جمعه و از تذکر به نخبگان دانشگاه و حوزه تا دلجویی از معلمان مدارس روستاهای 
مرزی، 24 ساعت امامت را وقف کلاس بی‌مرز معلمی کردند تا بعد از شهادت ایشان، 

این راز را بر همگان فاش ساخت که ملت ایران، شاگردان خوب »امام معلم« بودند.

روش تعلیم از انباشتن معلومات تا تفکرمحوری
امام شهید به درستی دریافته بود که آفت بزرگ نظام های آموزشی متعارف، 
»حافظه محوری« و »انباشت اطلاعات« است. ایشان در دیدارهای هرساله شان با 

معلمان، نظام آموزشی موجود را به نقد و حتی آن را »غرب‌زده، تقلیدی، مبتنی بر 
باورها و مبانی پذیرفته شده در اروپا« توصیف کردند. از نگاه ایشان، هر تحول سیاسی 
و اجتماعی که در جامعه رخ می‌دهد، اگر با آموزش همراه نباشد، عمق و دوامی 
نخواهد یافت و صراحتا اعلام داشتند که »تعلیم فقط این نیست که ما مجموعه‌ای 
از معلومات را در کاغذ بگذاریم و به دانش‌آموز بدهیم و بگوییم بخوان؛ بعد هم 
برهه‌ای از سال را معین کنیم تا بیایند امتحان دهند؛ این، تعلیم حقیقی نیست. 
تعلیم باید طوری باشد که ذهن را بسازد، مغز را فعال کند و در درجه اول، شوق 
به دانستن را در دل متعلم ایجاد نماید.« این دقیقا همان تمایزی است که استاد 
شهید مطهری به نقل از امیرمومنان، میان »علم مسموع« )شنیداری- تقلیدی( 
و »علم مطبوع« )سرشتی -تحلیلی( ترسیم کرد. ایشان نیز با تکیه بر قرآن، میان 
»تعلیم« و »تزکیه« فرق می نهاد و تزکیه و پرورش انسان هایی با بصیرت و عقلانیت را 

بر مبنای همان چهار واژه کلیدی قرآنی »یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه«، مقدم 
بر انباشتن معلومات می شمرد. به همین دلیل، جامعه را به »فکر کردن«، »تجزیه 
و تحلیل« و »قضاوت مستقل« دعوت می کرد و اجازه نمی‌داد که اطلاعات صرف، 
جانشین »تفکرمحوری« شود. از منظر ایشان، اگر انسانی باایمان و متعهد باشد ولی 
قدرت تحلیل و پردازش درست نداشته باشد، دیر یا زود در گرداب شبهات و فتنه ها 
اسیر خواهد شد. این نگاه، دقیقا همان تمایز بنیادین الگوی تعلیمی ایشان با سایر 
الگوهای متعارف است؛ الگویی که در آن »عقلانیت انقلابی« با »واقع‌بینی سیاسی« 

و »معنویت جهادگونه« در هم می تند.

بعثت امت؛ وعده ای که با خون معلم به تحقق نشست
امام معلم، تعلیم را در سطحی به کار گرفت که آموزه‌هایی چون »بصیرت«، 
»مسئولیت پذیری« و »امید واقع‌بینانه« را به هسته مرکزی تعلیم امت بدل کند. 

ایشان همواره تاکید داشت که نگاه واقع‌بینانه، خود زاینده امید و پویایی است 

و »این دشمن است که می خواهد شما را مایوس کند.« از سوی دیگر، بصیرت را به 
مثابه »نعمت چشم در انسان« دانسته و بر آن تاکید می‌داشتند که حتی »ایمان و 
احساس مسئولیت نیز بدون بصیرت ثمربخش نیست.« به تعبیری، اگر چشم بصیرت 
بسته باشد، تزکیه و تعلیم نیز راه به بیراهه خواهد برد. این باور، ریشه در تجربه 
تاریخی ملت‌هایی داشت که با داشتن سرمایه های انسانی و منابع طبیعی، به دلیل 
نبود یا تضعیف همین روحیه بصیرت و تحلیل درست، طعم تلخ سلطه را چشیدند. 
بدین سان، امتی پرورانده شد که ضعف قدرت تحلیل را مهم‌ترین عامل شکست های 
تاریخی خود می‌دانست. این نسل، مقاومت را نه یک واکنش احساسی، که پاسخی 

عقلانی به تجربه تاریخی سلطه می فهمید.
شهادت ایشان، این آموزه‌ها را به صحنه آورد. »تحقق وعده ها« پس از شهادت، نشان 
داد که وعده‌های امام معلم تصادفی نبود، بلکه »نتیجه هماهنگی میان روندهای 
تاریخی و اراده الهی« بوده است. آنچه در این ایام در متن جامعه رخ داد، نمونه‌ای 
زنده از بعثت یک ملت بود که در پرتو خون یک شهادت تاریخی پدید آمد. الگویی که 
ایشان با الهام از امام خمینی )ره( در تحلیل شهادت سردار سلیمانی به کار بستند که 
»شهید سلیمانی از زمان حیاتش برای دشمن خطرناک تر است«، در مورد خود ایشان 

نیز به تحقق تمام عیار نشست. شهادت در این نگاه نه فقدان که »تکثیر معنا« و جرقه 
حرکت جمعی است؛ برکتی که جامعه را از محافظه کاری و روزمرگی خارج و به سوی 

افق های تازه بعثت می کشاند.

استمرار راه در مراقبت از اندیشه یا بازتولید مکتب؟
بزرگ‌ترین خطر برای یک اندیشه عمیق، »تحریف«، »تقلیل« و »روزمرگی« است. ایشان 
خود در طول سالیان بر ضرورت »تحول بنیادین« در نظام آموزش و پرورش پای 
می فشردند تا »نقشه راه« جاری شود. برای تداوم اندیشه تربیتی »امام معلم«، باید 
از رویکرد »حفاظت موزه‌ای« پرهیز کرد و به سمت »بازخوانی خلاقانه و روزآمد« حرکت 

کرد. این مهم، مستلزم ایفای نقش توسط نهادهای کلیدی است:
-  نهادهای آموزشی و فرهنگی باید این تعالیم را نه به عنوان یک »واحد درسی 

بی روح«، بلکه به عنوان »نگاه فراگیر« در تمام سطوح جاری کنند.
-  حوزه های علمیه و دستگاه های تبلیغی نیز باید نسل جدیدی از معلمان و مبلغان 
را تربیت کنند که زبان مخاطب امروز را بفهمند و بدانند چگونه بذر »بصیرت« و 
»فکرورزی« را در دل جوان امروز بپاشند. به تعبیر رهبر شهید و بر مبنای حدیث، هر که 

به ما چیزی آموزد، ما را بنده خود ساخته است و این منت، سنگین تر از آن است که با 
بی توجهی به نسل ها منتقل شود.

-  رسانه‌ها و اهالی فرهنگ می توانند با تولیداتی که »کلاس بی‌مرز امام« را به تصویر 
بکشند، سیره عملی ایشان را از قالب تکرار شعارها خارج و به الگویی زنده و ملموس 

برای نسل امروز تبدیل کنند.

پایان سخن و استمرار یک سنت ماندگار
»امام معلم« با روش تعلیم‌گری خود، نسلی را آماده ساخت و با شهادت خود، آن 

بعثت را در جان جامعه متجلی ساخت. شهادت، نقطه پایان نبود، بلکه نقطه اوج 
تاثیرگذاری یک معلم بود. ایشان نشان داد که معلم راستین کسی نیست که صرفا 
به »آموزش کتاب« بپردازد، بلکه کسی است که با »تزکیه« جان ها، »حکمت« را بر کتاب 
می‌افزاید و امت را »از ظلمات به نور« هدایت می کند. اما این راه، پس از ایشان به 
بن بست نمی‌رسد؛ سنت الهی چنین نیست که چراغ هدایت را تنها بر دوش یکی نهد 
و سپس فروغش را از چشم ها پنهان کند. روشنایی این راه، در جانشینی ریشه دارد 
که نه فقط از خون که از مکتب برخاسته است. حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای 
)دام ظله(، که اکنون رهبری انقلاب را بر عهده دارند، خود از شاگردان ممتاز مکتب پدر 
بودند. رهبر جدید، با همان زبان تذکر و تبیین، از »مسئولیت خطیر آموزش دانش، 

افزایش مهارت و بخش مهمی از رشد بینش و قالب‌ریزی هویت نسل آینده« سخن 
می‌گوید و یادآور می‌شود که »دانش‌آموزان و دانشجویان و طلابی که در کنار هر 
معلمی رشد می کنند، در آینده... چون آینه‌ای، نمایش‌دهنده رفتارها و گفتارهای 
معلمین خود خواهند بود.« این دقیقا همان درسی بود که پدر در تمام سالیان بر آن 

تاکید داشت: معلم، نه فقط آموزنده علم، که پرورنده هویت است.
راه ایشان امروز نه در تکریم های زبانی که در »فکر کردن به سبک ایشان« و »حرکت در 

مسیر ترسیم شده توسط ایشان« جاری است. سنت ماندگار او این است که راهش با 
اندیشه و شهادت، همواره ادامه خواهد یافت و اینک، در بعثتی که پس از شهادت 
او شکل گرفته، رهبری جدید با همان مشی، همان زبان و همان نگاه، پرچم »امام 
معلم« را بر دوش گرفته است. ان شاءالله که نسل امروز و فردا، شاگردانی لایق برای 
این مکتب ماندگار باشند و راهی را بروند که »امام معلم« با خون خود روشن کرد و 

»معلم جدید« با قلم خود هموار می سازد، 

سعید توتونکار
گاه مسائل فرهنگی آ

علم به یک معنی مجموعه همگن و هماهنگ الگوهایی از حقیقت است که می یابیم 
و با آن نظام واقعیات را می سازیم. معلم کسی است که مسیر یافتن علم و مهارت به 
کار بستن آن را به ما می‌آموزد. جامعه از این منظر حاصل زنجیره های هم‌افزای ساز و 
کارهای تعلیم و تعلم است و هر فرد به همان اندازه که سهمی در دریافت و پرداخت 

الگوهای نظام مند و نظام ساز دارد، شأن معلمی خواهد داشت.
در ماه های اخیر سوگوار کسی هستیم که پرچمدار علم در جامعه ما بود. او کسی بود 
که به علم و عالم و نظام تعلیم و تعلم ارزشی محوری و مبنایی قائل بود. بارها از او 
شنیدیم که العلم سلطان و در طول سال و طی سالیان دراز شاهد بودیم که چگونه با 
تمام عزم و توان، پشتیبان و راهبر جریان علم و عمل در ایران است. خاطرات ما از آنچه 
راجع به عزت و عظمت دانش‌آموزی و مهارت‌آموزی و هنرورزی فرمود و دنبال کرد از 
شماره خارج است. او رهبر علم بود؛ اما آنچه اینجا و در این فرصت کوتاه می خواهم 
یادآوری کنم شأنی از معلمی است که او را از سایرین ممتاز می کرد و بر کرسی آسودگی 
می نشاند. هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد که او نه تنها ایرانیان را که تمام مردم جهان 
را به علم و دانایی فرامی خواند. نگران زوال ارزش علم و شأن معلم در عصر حاضر بود. 
او باور داشت که دانش و خرد و وجدان اگر آنچنان که باید محترم شمرده شود، جهان 
جای بهتری برای زیستن خواهد بود. همان چیزی که با سلطه رژیم های دیکتاتور و 

مستکبر فقدان آن احساس می شود.
دیکتاتورها از علمی که اسیر آنان نباشد گریزانند. زیرا علم زیربنای عدالت 
است و واقعیات را نه بر اساس هوا و هوس اشخاص که بر اساس الگوهای 
برآمده از حقیقت می سازد و این چیزی نیست که مطلوب افراد یا گروه ها یا 
ساختارهای شیطانی باشد. آنان علم را گروگان می‌گیرند و عالم را مجبور می کنند 
تا خودخواهی هایشان را صورت بندی کند تا با فریب و دروغ به عنوان علم به خورد 
جامعه بدهند و مردم بدون مقاومت و آسان در برابر آن تسلیم شوند. ما از این پس 
برای سال ها غرق ماتم و حسرت از دست دادن مردی هستیم که تمام فرصت های 
راهبری خود را نذر احیای علم و انتشار آن و به کار بستن آن و ساختن بناهای تمدنی 
بر اساس مبانی علمی کرد. هیچ رهبری را نمی توان همچون او نشان داد که خود را 
وقف آموختن و آموزش کرده باشد. او باور داشت که ملت مستضعف و ستمدیده 
ایران و سایر ملت های مظلوم جهان تنها در صورتی به عزت و قدرت و اعتبار می‌رسند 
و می توانند در برابر نظامات ضد بشری سلطه گر و رژیم های فاسد و عفونی اپستینی 
بایستند و توان تغییر داشته باشند که علم در آنان به مرتبه ضرورت و اولویت رسیده 
باشد. در نگاه فاخر تمدنی او که عصاره نگاه آسمانی دینی و خلاصه تجربه هزاران 
ساله زمینی بود، مردم نه بر اساس خودخواهی های خرد و کلان و استبدادهای 
آشکار و پنهان و منیت های تفرقه‌افکن و امتیازهای مبتنی بر خواهش های نفسانی 
و فخرفروشی ها و جاه طلبی های مادی که با تکیه بر حقایق علمی و اعتماد به 
حقیقت و تواضع در برابر الگوهای حقیقی و گرد آمدن بر اساس آن به پیروزی و 
عدالت و آزادی دست خواهند یافت. اگر نه یا خود آلوده به ظلم و شریک ستم شده 
یا اسیر اراده ویرانگر ظالمان خواهند شد. اما با وجود همه این مقدمات حضرت 
آیت‌الله شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای )قدس‌الله نفسه الزکیه( شأنی ممتاز 

داشت که نام او را در امتداد تبار تاریخی و چشم‌انداز تمدنی انبیا و اولیا قرار می‌داد 
و آن تعلیم امامت بود.
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می‌رسد و دین با امامت به کمال می‌رسد و نعمت با امامت تمام می شود، جامعه نیز 
با امامت کمال خویش را خواهد یافت. نقطه آغاز خلیفه‌اللهی اگر آموختن اسما است، 
سرانجام آن امامت است و اگر حقیقت امامت در عالی‌ترین قله هایش مختص ذوات 
مقدس پیامبر و امامان معصوم علیهم صلوات‌الله است؛ تجربه تفصیلی دامنه‌های 

گسترده آن رزق و روزی جامعه مومنان است.
پیامبران پرچمداران علم در تاریخ بشرند و جانشینان و وارثان ایشان ادامه‌دهنده 
راهی هستند که خداوند پیش روی برگزیدگانش ترسیم فرمود. از همان ابتدا جریان 
ضد انبیا که تمکین در برابر علم را ناقض امیال زیاده خواهانه و برتری طلبانه شیطانی 
خویش می‌دیدند، کاری جز این نداشتند که به انحای مختلف مانع جریان زلال 

حقیقت در میان مردم باشند. حال یک مسئولیت ویژه بر عهده معلمان الهی بود تا 
در دفاع از شأن انسان، کرسی خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی را برگزار کنند 

و اجازه ندهند بدخواهان و بدکاران، کانون گردهمایی انسان در روی زمین شوند.
رهبران الهی شخصیت های جامع دوران خویشند. از توحید آکنده‌اند و پایبند اتحاد. 
جامعه سازند. طرح کلی زندگی را آموخته‌اند. جمعیت ملت را به جامعیت خویش 
پیوند می‌زنند و شخصیت توحیدی خویش را به صورت نرم‌افزار پیشرو و پیشران 
با جامعه به اشتراک می گذارند. ما این را امامت می‌نامیم. امامت، حقیقتی جاری و 
ساری است که می تواند تمام انسان ها را به عضویت خویش بپذیرد و آنان را به صورت 

جان یگانه و عقل کل و جامعه متحد و یکپارچه درآورد. البته به شرط ها و شروط ها.
حضرت امام خمینی )قدس‌الله نفسه‌الزکیه( در پیام خود به مناسبت رأی آری قاطع 
مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی ایران در 12 فروردین سال 1358 امامت امت 
را به ملت ایران تبریک گفتند. گویی صندوق رأی رازی پنهان و حقیقتی در پرده را 
کشف و آشکار کرد. مردم ایران با راهبری آن عبد صالح خدا مسیری پر فراز و نشیب را 
با انواع امتحانات پشت سر گذاشتند تا به نقطه تاسیس نظامی اسلامی و مردمی 
رسیدند. حالا نوبت تقویت و تثبیت و تداوم مقام جدید بود. هویت جمعی مشترکی 

که ایرانیان به آن دست یافتند زیرساخت و زمینه تمام پیشرفت هایی بود که پس از 
آن تجربه کردند. مردم این راه را نزدیک به 25 سال با آن روح الهی و اسوه خوبان 
روزگار و سرآمد پرهیزکاران دوران پیمودند تا نوبت به زعامت و پیشوایی خلف صالح 

و جانشین شایسته ایشان رسید.
ولی فقیه معلم و مراقب امامت ملت است. آنچه مردم ایران پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی به دست آوردند امانت عظیمی بود که بر دوش آنان قرار داده شد. حفظ، 
ارتقا و بقای این امانت امری خود به خودی و ناگزیر نیست. نگهداری و نگهبانی از 
جمهوری اسلامی ایران تا اینکه تبدیل به نظامات ضدبشری رایج نشود، وظیفه‌ای 
دائمی و عمومی است؛ اما بیشترین مسئولیت و سنگین‌ترین وظیفه بر دوش ولی 
فقیه قرار داده شده است. او همواره در تلاش است تا رفتارها و روندها چنان دنبال 
شود که مبادا خداوند این موهبت عظیم را از ملتی که هزاران سال راه را پیموده تا 
به این درجه رسیده، سلب کند. او خود برجسته‌ترین شاگرد امامت است و آنچنان 
که خود فرمود ایستاده در خط مقدم، پیشگام پیشرفت جامعه‌ای که برگزیده 

شده است.
ثار سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای )قدس  وقتی آ
سره الشریف( را مرور می کنیم می‌بینیم که او در تمام مدت با همه امکانی که در اختیار 
داشت تلاش کرد تا این مردم اتحاد را نه در شعار که در عمل بیاموزند. چگونه لوازم 
آن را فراهم کنند و فرآیندهای ائتلاف قلوب و اجتماع عقول و انسجام صفوف را کامل 
کنند. او به پیروانش آموخت که چگونه از تفرقه و تشتت و روندهای پراکندگی بپرهیزند 
و منسجم و یکپارچه بمانند. او جامعه شدن و جامعه ماندن را به ما یاد داد. طی 
چند دهه با حلم و صبر و سعه صدر پیامبرگونه ظرفیت‌های رشد را در میان ما کشف و 
آنها را تقویت کرد. وقتی فعالیت 80 ساله او در تعلیم و تعلم را مرور می کنیم می‌بینیم 
که چگونه با نگاهی فراگیر و جامع امکان های امامت و پیشروی و پیشرفت مردم 
ایران را شناسایی و معرفی می کرد. با همین نگاه می‌دانست که ظرفیت های بالقوه 
زیادی در جامعه ایرانی وجود دارد که هنوز آشکار نشده است. او با هزار زبان و بیان 
ارزشمندی ذاتی این مردم را بازگو کرده بود. او طی هزاران خطبه در طول ده ها سال 
همواره قطعه های یک نقشه بزرگ را کنار هم می چید و لایه لایه آن را تمام می کرد و 
بنای تمدنی مد نظر خویش را که به دست ایرانیان بناست رقم بخورد، کامل تر می کرد.

در زمانه‌ای که بسیاری از صاحبان کسوت علم و دانش امیدی به مردم ایران نداشتند 
و دانسته و نادانسته همسو با دیگران نامهربان و ستیزه جو ملت ایران را تحقیر 
می کردند، ولی فقیه شخصیت ممتازی بود که قدر و قیمت این مردم را دانست و برای 
فراهم شدن مقدمات شکوه تمدنی و کمال تاریخی آنان قیام کرد و در برابر تمام دنیا 
ایستاد و خود را در معرض انواع مصیبت‌ها و جسارت ها و ابتلائات تلخ و دردناک قرار 
داد و تمام دشمنی ها و حسادت ها و کینه ها و انکارها را به جان خرید تا حقیقتی را که 
پیش و بیش از همه دریافته بود آشکار و اثبات کند. ما در این ماه ها معلمی بزرگ را 
از دست دادیم. معلمی که به ما جامعه بودن را یاد می‌داد. مردمی ماندن را تعلیم 
می فرمود. امامتی را که به اجمال در میان ما محفوظ و محترم بود، به تفصیل در بین 
ما رایج کرد و مسیر انقلاب و تحول اساسی و بعثت اجتماعی را هموار ساخت. او معلم 
خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی بود. باور او به خدا و مردم و نظامی که آنان 
بر پا کردند و آرمان هایی که پیش رو داشتند از هر کس دیگر بیشتر و عمیق تر و راست تر 
و رساتر بود. او بی هیچ چشمداشتی تمام شخصیت ممتاز خویش را به زبان گفتار و 

رفتار درآورد و طی ده ها سال به ما هدیه فرمود.
دلمان برای معلمی تنگ است که شهیدانه زیست و شهید رفت تا ما بمانیم؛ تا ما 
برسیم؛ تا ما مبعوث شویم. سلام و درود بی پایان خدا بر او و یارانش. بادا که خون 

پاکش چراغ راه ما برای آینده باشد.

معلمی که شهیدانه زیست و شهید رفت

کرسی تعلیم امامت
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پاک نژاد، وزیر نفت:
در ۴۰ روز جنگ حتی یک روز کاهش تولید نفت خام نداشتیم



 بازخوانی الگوی تعلیم گری امام شهید 
گاه در ساخت امت آ

امت صاحب رسالت

سعید سپاهی 
تحلیلگر امنیت شناختی

در میـان همـه نقش هایـی کـه یـک رهبـر اجتماعـی می‌توانـد برعهـده گیـرد، 
»معلـم بـودن« شـاید کم‌ادعاتریـن امـا اثرگذارتریـن جایـگاه اسـت؛ زیـرا 

معلـم، نـه بـا فرمـان و اجبـار، بلکـه بـا سـاختن فهـم، شـکل‌دهی هویـت و 
دمیـدن معنـا در جـان انسـان‌ها تاریـخ را تغییـر می‌دهـد. تجربـه انـقلاب 
اسلامی نیـز نشـان داد که برخـی رهبـران، پیـش از آنکه سیاسـت‌ورز باشـند، 
آموزگارانی تمدن‌سـازند و امام شـهید- که طـی ۳۷ سـال بی‌وقفه جامعه 
ـ در همیـن جایـگاه قابـل فهـم اسـت. ایـن یادداشـت در محـور  را تعلیـم داد ـ
»مختصـات شـأن تعلیـم‌گری آقـا چیسـت؟« می‌کوشـد توضیـح دهـد چـرا و 

چگونـه تعلیـم‌گری ایشـان از سـطح آموزش سیاسـی فراتـر رفت و به سـطح 
»بعثت سـازی اجتماعی« رسـید؛ یعنـی فرآیند تبدیل یـک جامعـه پراکنده به 

»امـت صاحـب‌ رسـالت.«

نخسـتین خصوصیت الگـوی تعلیم‌گری امام شـهید، »هویت سـازی« اسـت؛ 
هویتـی کـه نـه بـر حافظه‌سـپاری، بلکـه بـر اسـتخراج اسـتعدادهای درونی و 
سـاختن شـخصیت متکی اسـت. این دقیقا همان چیزی اسـت که در بیانات 
1403/02/12 دربـاره وظیفه معلم آمده اسـت: »معلم فقـط آموزنده علم 
نیست، پرورنده هویت دانش‌آموز است... شما دارید استعدادهای بالقوه 
را استخراج می‌کنید.« در واقع، ایشان در سـطح کلان با جامعه همان کاری 
را کرد کـه معلم بـا یک نوجوان: اسـتخراج قـوای نهفتـه، تعریف جایـگاه فرد 

در یک نقشـه بزرگ و بخشـیدن اعتماد به نفـس جمعی.
 به همیـن دلیل اسـت کـه در سـال های دشـوار، جامعه نه به‌واسـطه شـعار 
سیاسـی، بلکـه به‌واسـطه احسـاس »نقـش داشـتن در حرکـت ملـی« پـای 
کار ایسـتاد. ایـن همـان جوهـر تعلیـم‌گری ایشـان اسـت: تبدیـل مخاطب به 

»فاعـل«، نه »مسـتمع.«

ویژگـی دوم، »عقلانیـت توأمـان بـا معنویت« اسـت. تعلیـم‌گری امام شـهید 
نه احساسی و شـعاری بود و نه خشـک و صرفا تکنوکراتیک. او همزمان سه 
سـطح را به هم پیوند مـی‌زد: تحلیل واقعیـت، افق معنـوی و تکلیف عملی.
در تمام بیانات ایشـان ـ از ۱۳۷۹ تـا ۱۴۰۵ ـ ایـن پیوند دقیق دیده می شـود: 
از یک سـو تبییـن شـرایط واقعـی کشـور، از سـوی دیگـر گشـودن افـق امیـد 
)»القـای امیـد خدمـت بـه آینـده کشـور اسـت« 1403/02/12( و در نهایـت 
تعیین وظیفه مشـخص. این روش، با شـیوه های رایج آموزش سیاسـی که 
اغلب یـا بـه تحریـک احساسـات متکی‌اند یـا بـه آموزش‌هـای صرفا دانشـی، 
تفـاوت ماهـوی دارد. تعلیـم‌گری ایشـان عقلانیـت را معـدن معنویـت و 

معنویـت را موتـور مسـئولیت پذیری می کـرد.
سومین مختصه الگوی تربیتی ایشان، »مسـئله‌محوری و جامعه محوری« 
اسـت. امام شـهید هیـچ گاه تعلیـم‌گری را بـه نصیحت‌هـای اخلاقـی محدود 
نکـرد؛ بلکـه همـواره کلاس تربیتـی او بـا مسـائل واقعـی جامعه گـره خورد. 
از توصیـه بـه »امیدافزایـی«، »نـگاه ملـی«، »تشـویق بـه فعالیـت اجتماعـی«، 
»مهارت‌آموزی« تا »ضرورت شـناخت دشـمن« و »فهم شـرایط کشور«، همه 

نشـان می‌دهد کـه معلمـی ایشـان معطوف به سـاختن انسـان مسـئول و 
کارآمد اسـت؛ انسـانی که در سـاحت اجتماع حضور دارد، نه انسانی منزوی. 
این دقیقا همان نقطه‌ای اسـت که ایشـان را از معلمان صـرف ایدئولوژی یا 
آموزش های کتابـی متمایز می کنـد. تعلیم‌گری ایشـان تربیت انسـان حاضر 

در صحنه اسـت؛ انسـانی که می توانـد بـار اداره جامعـه را بردارد.
چهارم، »تربیت به‌مثابه بعثت« اسـت. محور اساسـی تعلیم‌گری امام شهید 

این بود که تعلیم، مقدمه »تحول« اسـت، نـه هدفی در خود.
همیـن نـگاه باعـث شـد بیانـات، هشـدارها و جهت‌دهی هـای ایشـان طـی 
گاهـی  دهه هـا از جنـس »آموزه هـای بعثتـی« باشـد: مسـئولیت پذیری، آ
اجتماعـی، مقاومـت، امیـد و خودبـاوری. ایـن مفاهیـم فقـط نصیحـت 
نبودنـد؛ بلکه بـه تعبیر ایشـان »نقشـه گسـترده پیشـرفت کشـور« بودند که 
اگـر هـر خانـه از جـدول آن پـر شـود، جامعـه به سـوی تعالـی حرکـت می کنـد. 
نقـش ایشـان در رسـاندن امت بـه ایـن »بعثـت اجتماعـی«، دقیقـا در همین 
توانایـی بـود: تبییـن نقشـه، نشـان دادن جایـگاه مخاطـب در آن و تحریـک 

اراده جمعـی بـرای حرکـت.
پنجمین ویژگی، »تکریم نقش معلم« به مثابه بازوی بعثت‌سازی است.

در 1393/02/17 صریحـا فرمودنـد: »مقـام معلـم هرچـه بـالا برود، مقـام 
تعلیـم و تربیـت بـالا رفتـه اسـت... نـگاه تکریم‌آمیـز بـه معلـم، نـگاه بـه آینده 

کشـور اسـت.«
این سـخن را می تـوان در پیـام حضرت آیـت‌الله امـام سـیدمجتبی خامنه‌ای 
هم نه فقـط تکریم صنفـی، بلکـه بخشـی از الهیات تربیتی ایشـان مشـاهده 
کـرد: جامعـه بـدون معلـم محتـرم، جامعـه فاقـد تـوان تربیـت نسـل آینـده 
اسـت و جامعه‌ای که نتواند نسـل آینده را تربیـت کند، عملا آینـده‌ای ندارد.

از همین روسـت کـه ایشـان در پیـام 1405/02/11 تاکیـد کردند معلمـان حلقه 
اصلی نبرد فرهنگی‌اند. این نگاه، معلم را از کارمند آموزشـی به »معمار آینده« 
ارتقـا می‌دهـد. ششـمین عنصـر، »تربیـت امید؛ نـه امیـد تزئینـی، بلکـه امید به 
منزله نـیروی محرکه« اسـت. امیـد در الگوی ایشـان یـک تاکتیک روانی نیسـت؛ 
یـک »اصـل تربیتـی« اسـت کـه اگـر فروریخـت، هیـچ سـاختاری کارآمـد نخواهـد 
مانـد. وقتـی معلـم یـا رهبـر ناامیـدی منتقـل کنـد، عـملا قـدرت فاعلیـت نسـل 
جـوان را می گیرد. بـه همیـن دلیـل، ایشـان در 1403/02/12 هشـدار داده‌اند 
که حتی اگر معلم نقطه ضعفی در ذهن دارد، »لزومی نـدارد آن را منتقل کند« 
زیـرا ناامیدسـازی »خلاف خدمـت بـه آینده کشـور« اسـت. ایـن موضـع، وجهی 
کاملا تربیتـی دارد: محافظت از روحیه نسـل جوان به‌عنوان یک سـرمایه ملی 

و نهایتـا، »تعلیـم به مثابـه مشـارکت و زنده نگه‌داشـتن جریـان تربیت.«
 امـام شـهید بارها تاکیـد کردند کـه جریان تربیـت بایـد از مدرسـه و کلاس به 

خانه، مسـجد، رسـانه، محیـط کار و عرصـه اجتماعی سرریز شـود.
و همچنین حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای هم در پیام 1405/02/11 
بـر »تعامـل خانواده هـا در اداره مـدارس«، »تقویـت مهارت‌آمـوزی در 
مدرسـه«، و »پشـتیبانی مـردم از معلمـان« تاکیـد کردنـد، ناظـر بـه همیـن 
حقیقـت اسـت: تربیـت یـک مسـئولیت جمعـی اسـت. معلـم تنهـا، هرچقـدر 
توانمند باشـد، نمی تواند جامعه بعثت سـاز بسـازد؛ اما جامعـه‌ای که همه 
خـود را در کنـار معلـم ببینند، قـادر به سـاخت نسـل تمدن سـاز خواهـد بود. 
در جمع بنـدی می تـوان گفـت: تعلیـم‌گری امام شـهید الگویی اسـت که سـه 
سـطح را همزمـان دربـر می گیـرد: سـاختن هویـت فـرد، سـاختن مسـئولیت 

اجتماعـی، سـاختن افـق تمدنـی.
این الگو نه تنها یک شیوه آموزشی که یک »نقشه بعثت فرهنگی« است.

اگر ایـن شـیوه در نسـل های بعـد جریـان پیـدا کند ـ بـا تکریـم واقعـی معلم، 
پیونـد خانـواده و مدرسـه، امیدآفرینـی، مهارت‌آمـوزی و میـدان دادن بـه 
ـ جامعـه ایـران می توانـد مسـیر پیشـرفت خـود را بـا سـرعت و ثبات  جوانـان ـ
بیشـتری ادامه دهد. این میراث تربیتی، امروز بیش از هـر زمان دیگر محتاج 
بازخوانـی خلاقانـه و اجـرای دقیـق اسـت؛ زیـرا معلـم بعثت سـاز، تنهـا یـک 

شـخص نیسـت؛ یـک راه، یـک روش و یـک نقشـه اسـت.

ساعتساعتساعتساعت

سیدعلی عسگری
گاه مسائل فرهنگی آ

در هیاهوی زمانه، گاه ندای بعثت دوباره شنیده می‌شود؛ نه از غاری در دوردست، 
بلکه از دل مدرسه‌ای ساده، خانه‌ای بی‌ادعا و مهم‌تر از همه، از کلام رهبری که راه 
پیامبران را در عصر ما ادامه می‌دهد. امام خمینی )ره( معلمی بود که با »خودسازی« 
و »تکلیف مداری«، کارخانه انسان‌سازی را دوباره راه ‌انداخت. اما این میراث چگونه در 
مکتب امام خامنه‌ای شهید تداوم یافته و عمق بیشتری یافته است؟ ایشان این مفهوم 
»بعثت سازی« و »انسان سازی« را چگونه در راستای اهداف انقلاب و تعالی جامعه پی 

گرفته اند؟

بعثت سازی فراتر از یک شعار، یک منظومه فکری است
رهبر انقلاب، »بعثت سازی« را نه یک واقعه تاریخی، بلکه یک فرآیند مستمر و یک الگوی 
تربیتی برای جامعه می‌دانستند. ایشان با ظرافت، این مفهوم را از محدوده صرف 
»پیامبری« فراتر برده و به »ایجاد تحول بنیادین در انسان ها« تعمیم داده‌اند. این نگاه، 

مبتنی بر این اصل است که هر جامعه‌ای برای رسیدن به قله های پیشرفت و استقلال 
واقعی، نیازمند انسان هایی است که روحیه »بعثتی« داشته باشند؛ یعنی آماده پذیرش 

حقیقت، تحول پذیری، مسئولیت پذیری و ایستادگی در برابر باطل.
در مکتب امام خامنه‌ای شهید، »بعثت ساز« بودن، به معنای هدایت یک جریان تربیتی 
جامع است. این جریان، صرفا انتقال دانش نیست، بلکه پرورش روح، تعمیق باور و 
تقویت اراده برای عمل است. رهبری، خود در این مسیر، نقش »معلم بعثت ساز« را ایفا 
می کردند؛ کسی که با الهام از هدایت الهی، انسان ها را به سوی شکوفایی استعدادها، 
درک عمیق تر از وظایف و تلاش برای ساختن جهانی بهتر هدایت می کند. این فرآیند، 
نیازمند »مدل سازی« و »الگوآفرینی« است تا افراد بدانند چگونه در دنیای پیچیده امروز، 

رسالت خود را بشناسند و به سرانجام برسانند.

کارخانه انسان سازی؛ آجر به آجر، بنای انسانیت
منطق »کارخانه انسان سازی« که از امام خمینی )ره( به یادگار مانده، در نگاه امام 

خامنه‌ای، شکلی نظام مندتر و عملیاتی تر به خود گرفته است. ایشان بر این باور بودند که 
تربیت واقعی، فرآیندی است که از کودکی آغاز شده و تا کهنسالی ادامه می یابد؛ فرآیندی 
که انسان را بر پایه های ارزش های الهی، اخلاقی و انقلابی بنا می کند. این »کارخانه«، مواد 
خامش »استعدادها و ظرفیت های درونی انسان« است و محصولاتش، »انسان هایی 

مومن، انقلابی، مسئول و کنش گر.«
این »کارخانه«، نه تنها به دنبال دانش‌افزایی، بلکه در پی »تبدیل« و »تحول« است. 
پرورش اخلاق، تعمیق معرفت، تقویت عقلانیت و آموختن نبوغ زیستن، ارکان اصلی 
این فرآیند هستند. امام خامنه‌ای تاکید داشتند که این تربیت باید »جامع« باشد؛ یعنی 
تمام ابعاد وجودی انسان عقل، دل، جسم، روح را دربر بگیرد. همچنین، این تربیت 
باید »پیوسته« و »همسو« با نیازهای روز جامعه باشد و بتواند انسان را برای مواجهه با 

چالش های گوناگون، از مبارزه با نفس گرفته تا دفاع از ارزش های انقلاب، آماده سازد.
این نگاه، جامعه را به یک »میدان« تبدیل می کند که در آن، هر فرد احساس می کند نقش 
و مسئولیتی مشخص دارد. »کارخانه انسان سازی« با فراهم آوردن ابزارها و جهت‌دهی 
صحیح، افراد را قادر می سازد تا در این میدان، »میدان‌دار« باشند؛ نه صرفا تماشاگر که 
تحقق عینی آن را در این شب ها با بیش از 60 شب مجاهدت و حضور در میدان ملت 

مشاهده می کنیم.

امت تکلیف گرا، روح جاری در کالبد جامعه
محور اصلی در منظومه فکری شهید امام خامنه‌ای، شکل‌دهی به »امت مسئول و 
تکلیف گرا« است. ایشان معتقدند که اساس یک جامعه پویا و بالنده، در گرو باور عمیق 
افراد به وظایفشان است. این »تکلیف گرایی«، نه از جنس اجبار و دستور، بلکه ناشی از 

»شناخت«، »بصیرت« و »تعهد درونی« است.

در نگاه رهبری، جامعه‌ای که بر پایه »تکلیف« بنا شده باشد، همواره در مقابل انحرافات، 
فساد و تباهی هوشیار است. چنین امتی، خود را موظف به حفظ ارزش ها، دفاع از حق و 
تلاش برای تحقق آرمان های انقلاب می‌داند. این روحیه، همان روحیه »جهاد« است که 
در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی نمود پیدا می کند. وقتی از »امت تکلیف گرا« 
سخن می گوییم، منظور جامعه‌ای است که در آن، هر فرد احساس کند بخشی از یک 
»رسالت بزرگ« است. این احساس مسئولیت، مانع انفعال، بی تفاوتی و بهانه تراشی 

می شود. امام خامنه‌ای شهید با تاکید بر این مفهوم، سعی در تبیین این نکته داشتند 
که پیشرفت واقعی، زمانی حاصل می شود که شهروندان، نه فقط در انتظار دستور، 
بلکه در صف اول انجام وظایف خود بایستند. این همان پیام بعثت است: مردم، خود 

مسئول هدایت خویشند.

جهاد اکبر، گنجینه پنهان تحول
جهاد گوهری نهفته است که کلید اصلی تحول درونی و بیرونی محسوب می شود: 
امام خامنه‌ای این مفهوم را به عنوان ستون فقرات هرگونه پیشرفت حقیقی معرفی 
می کردند. جهاد اکبر، نبرد مداومی است که انسان با نفس اماره خویش دارد؛ نبردی 
برای غلبه بر هواهای نفسانی، خودخواهی ها، غفلت‌ها و میل به راحت طلبی. ایشان 
خود، پیشگام این جهادند و در زندگی خود، الگویی بی بدیل از تقوا، زهد و ایستادگی در 
برابر نفس ارائه داده‌اند. این »جهاد اکبر«، شرط لازم برای هر نوع فعالیت انسانی موثر و 
پایدار است. انسانی که بر نفس خود غلبه نکرده، چگونه می تواند مدعی رهبری دیگران 

یا دفاع از ارزش های بزرگ باشد؟
رهبری، »جهاد اکبر« را نه یک امر لحظه‌ای، بلکه یک »پیوستگی حیاتی« در برنامه تربیتی 
می‌دانستند. این جهاد، ضامن اصالت »تکلیف گرایی« است؛ زیرا وقتی فردی توانست بر 
نفس خود فائق آید، آنگاه وظایف الهی را با جان و دل می پذیرد و در مسیر تحقق اهداف 
انقلاب، استوار قدم برمی‌دارد. بدون این جهاد درونی، هرگونه تلاش بیرونی، محکوم 

به شکست یا انحراف است.

پیوند بعثت سازی و جهاد اکبر در رهبری امام خامنه ای)ره(
آنچه در رهبری امام خامنه‌ای بیش از پیش جلوه گر است، پیوند عمیق و ناگسستنی 
میان »بعثت سازی« و »جهاد اکبر« است. ایشان با الهام از معارف اسلامی و با درک عمیق 
از نیازهای زمانه، این دو مفهوم را درهم تنیده و به عنوان موتور محرک اصلی توسعه 
انسانی و استحکام انقلاب معرفی کرده‌اند. رهبری، »بعثت سازی« را صرفا به معنای 
پیام‌آوری یک مکتب الهی نمی‌دانند؛ بلکه آن را به معنای فعال سازی ظرفیت های انسانی 
برای تحقق اهداف آن مکتب تلقی می کنند و این فعال‌سازی، جز از طریق »جهاد اکبر« و 

تسلط بر نفس، ممکن نیست.

جمع بندی
در نهایت، آنچه از مکتب معلم شهید امام خامنه‌ای در باب »بعثت سازی« و »انسان سازی« 
درمی یابیم، پیامی روشن و عمل گرایانه است: مسئولیت پذیری، استمرار خودسازی و 
پیوستگی میان فرد و جمع. رهبری، با تمرکز بر »تکلیف گرایی« و »جهاد اکبر«، جریان تربیت 
را به گونه‌ای پویا ساخته‌اند که رکن اصلی توسعه انسانی و پایداری انقلاب است. این 
ویژگی ها، ایشان را نه تنها به عنوان یک رهبر، بلکه به عنوان معلمی برجسته معرفی 
می‌کنند که در مدرسه »تکلیف« و »خودسازی«، انسان های تاریخ ساز را پرورش می‌دهد 

و بعثت پیام الهی را در تار و پود زندگی امروز جاری می سازد.

مدرسه مدرسه »»تکلیفتکلیف«« و  و »»خودسازیخودسازی««

معلمی که بعثت را تکرار کردمعلمی که بعثت را تکرار کرد

حسین انجدانی 
گاه مسائل اندیشه ای پژوهشگر و آ

تاریخ تطور جوامع انسانی و سیر صعودی تمدن های ماندگار، همواره گواهی داده 
است که شکوه یک ملت، بیش از آنکه بر ستون های صلب سیاست، توان نظامی یا ثروت 
مادی استوار باشد، بر مدار »تعلیم« و »تولید معنا« چرخیده است. در سپهر اندیشه 
انقلاب اسلامی، اگرچه واژه »معلم« با نام بلند حکیم و علامه شهید، استاد مطهری 
گره خورده است، اما در گذار از تلاطم های سهمگین نیم‌قرن اخیر، با پدیده‌ای شگرف و 
بی بدیل مواجهیم که شأن آموزگاری را از کلاس های درس رسمی به گستره یک جغرافیا 
و از ساحت نظر به اعماق عمل اجتماعی کشانده است. ما امروز در هفته بزرگداشت مقام 
معلم، در محضر حافظه تاریخی »آموزگار امت سازی« ایستاده‌ایم که 37 سال، کلاس 
درس او به وسعت قلوب ملتی بود که سودای رسیدن به قله های نوین تمدنی را در سر 
داشت. امام  شهید در تمامی این دهه های سرنوشت‌ساز، فراتر از یک رهبر راهبردی، در 
قامت یک »معلم بعثت ساز« ظاهر شد؛ بزرگی که رسالت بنیادین خویش را نه در اداره 
صرف یک ساختار اداری، بلکه در »معماری ذهن ملی« و برانگیختگی درونی آحاد امت 
می‌دید. این شأن تعلیم‌گری، همان حلقه مفقوده‌ای است که رمز تداوم انقلاب را در 
دل طوفان ها معنا می کند؛ چرا که ایشان آموختن را نه یک فرآیند ایستا برای انتقال 
دانش، بلکه یک مجاهدت مستمر برای »ساختن انسان مسئول« و »امت صاحب 

 رسالت« می‌دانستند.
آنچه الگوی تربیتی امام شهید را از سایر شیوه های متعارف آموزش سیاسی یا 
جامعه پذیری حزبی متمایز می ساخت، ابتنای دقیق آن بر منطق »بعثت« بود. ایشان 
بر این باور عمیق پای می فشردند که تا رستاخیز اراده‌ها و انگیزش درونی در بطن یک 
ملت رخ ندهد، هیچ تغییر ساختاری و بیرونی به فرجام خیر نخواهد رسید. از همین رو، 
منظومه بیانات و جهت‌دهی های ایشان طی 37 سال، به مثابه یک »کتاب درسی زنده« 

برای ملتی عمل کرد که گام‌به گام، درس »عزت«، »هویت« و »نفی سلطه« را در مدرس 
ایشان تلمذ می کردند. امام  شهید با درکی اجتهادی از اقتضائات زمانه، طبقات گوناگون 
جامعه را به شکلی متوازن و سلسله مراتبی تحت تعلیم قرار دادند. در این کلاس درس 
بی‌مرز، نخبگان و مدیران، »تقوای تشکیلاتی«، »شجاعت در تصمیم« و »پرهیز از استحاله 
در هاضمه جهانی« را آموختند؛ جوانان و دانشجویان، »خودباوری تمدنی« و »نشاط در 
پرسشگری« را مشق کردند و عموم مردم، »بصیرت« را به مثابه چراغی برای تشخیص 
جبهه حق از باطل در ظلمات فتنه ها فراگرفتند. این تعلیم‌گری، از نوع توصیف‌گری های 
کادمیک نبود، بلکه تعلیمی »تحول‌آفرین« بود که دانش را به »توانستن« و  ملال‌آور آ
معنویت را به »حماسه‌آفرینی« پیوند می‌زد. ایشان به‌مثابه یک آموزگار بزرگ اجتماعی، 
چنان مفاهیم پیچیده ژئوپلیتیک و فلسفه سیاسی را برای توده های مردم تبیین کردند 
که امروز، حتی در دورافتاده‌ترین نقاط این سرزمین، بصیرت سیاسی به یک دارایی 
همگانی بدل شده است. مختصات فنی این مکتب تربیتی بر سه گانه تفکیک ناپذیر 
»عقلانیت وحیانی«، »معنویت قدسی« و »واقع‌بینی آرمان خواهانه« استوار بود. 

امام شهید هیچ گاه برای برانگیختن شور انقلابی، از شعور متعلمان خویش نکاست؛ 
بلکه همواره با استدلال های متقن قرآنی و عقلی، ابتدا ذهن ها را قانع و سپس 
قلب ها را برای حرکت مجاهدانه فتح می کرد. ایشان معلمی بودند که بیش و پیش از 
»کلام«، با »فعل« خویش درس می‌دادند و همین صدق مََخبری و مُُخبری بود که کلام 

ایشان را به نفوذی اعجازگونه مجهز می ساخت. در نگاه ایشان، تعلیم نه برای انباشت 
محفوظات، بلکه برای »بعثت دوباره انسان« در عصر جاهلیت مدرن بود. مفاهیمی 
چون »مسئولیت‌پذیری«، »امید صادق« و »مقاومت مدبرانه«، در منظومه تربیتی 
ایشان نه به عنوان توصیه هایی اخلاقی، بلکه به مثابه »واحدهای عملیاتی تربیت« 
گاه، کنش گر و تمدن ساز شکل بگیرد. ایشان در طول این  تعریف می شدند تا امتی آ
مسیر طولانی، نشان دادند که رهبری در نظام اسلامی، در جوهر خود همان »معلمی« 
است؛ معلمی که وظیفه‌اش نه تحمیل اراده، بلکه رشد دادن استعدادهای نهفته 
انسان ها برای نیل به کمال بندگی و آزادی حقیقی است. ایشان با سعه صدری غریب، 
حتی مخالفان فکری را نیز در معرض تبیین‌های آموزشی خویش قرار می‌دادند تا حجت 

را بر همگان تمام کنند.
اکنون که در سایه میراث عظیم آن معلم بعثت ساز ایستاده‌ایم، پرسش حیاتی این است 

که چگونه می توان این جریان تربیتی مبارک را به نسل های آینده که فیض حضور فیزیکی 
ایشان را درک نکرده‌اند، منتقل کرد؟ ضرورت »بازخوانی خلاقانه« و »ترجمه عملیاتی« 
تعالیم امام‌ شهید، امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. میراث ایشان نباید 
در لایه های غلیظ تجلیل های رسمی، کلیشه های رسانه‌ای و پوسترهای تقویمی منجمد 
شود. برای آنکه این تعالیم، همچنان زنده و جاری باقی بماند، نهادهای آموزشی، 
حوزه‌های علمیه و رسانه های تمدن ساز موظفند »دکترین معلمی« ایشان را از میان 
هزاران ساعت سخنرانی و مکتوبات، استخراج و به زبان هنر، درام و استدلال های مدرن 
بازتولید کنند. ما نیازمند تدوین نظام نامه تربیتی برآمده از سیره عملی ایشان هستیم 
تا نوجوانی که در دهه پنجم انقلاب پا به عرصه اجتماع می گذارد، خود را نه یک مخاطب 
منفعل، بلکه حلقه‌ای از همان زنجیره طلایی »بعثت« ببیند که امام شهید برای پیوند 
زدن زمین به آسمان بافته بود. تاثیرگذاری این معلم بزرگ بر مدیران و نخبگان، منجر 
به شکل‌گیری جریانی از »مدیریت جهادی« شد که بن‌بست شکنی را از ایشان آموخته 
بود و تاثیر ایشان بر جوانان، منجر به رویش نسل هایی شد که در علم و معنویت، پیشتاز 
جهان اسلام گشتند. اینها همگی ثمرات مدرسی است که در آن، ایمان به غیب با پیشرفت 
تکنولوژی و تعبد مذهبی با نشاط سیاسی جمع شده بود. امام‌ شهید به ما آموخت 
که »هویت ملی« بدون »ایمان مذهبی« و »پیشرفت مادی« بدون »عدالت خواهی«، 
کالبدی بی‌روح است. ایشان در آخرین پیام ها و جهت‌دهی های خود، به‌ویژه در موضوع 
کشورهای همسایه و »هم سرنوشتی امت«، عمق نگاه جهانی خود را به رخ کشیدند و 
نشان دادند که تعلیمات ایشان محدود به مرزهای جغرافیایی نیست. امروز، تداوم 
این مسیر نورانی در گرو آن است که نخبگان فرهنگی ما، شأن آموزگاری آقای شهید را 
به عنوان یک »الگوی رهبری تربیتی« تبیین کنند. صیانت از این میراث، ضرورتی بنیادین 
برای بقای انقلاب و آمادگی برای ظهور خورشید عظمای ولایت است. کلاس درس امام‌ 
شهید همچنان باز است و طنین صدای حکیمانه او که ما را به قوی‌ شدن، امیدوار بودن 
و ایستادگی فرا می خواند، در گوش تاریخ ماندگار خواهد بود؛ صدایی که هر روز ما را به 
بعثتی نو فرا می خواند تا در تراز سربازی حضرت ولی عصر )عجل‌الله فرجه( قد بکشیم. 
ما همان دانه های تسبیحی هستیم که اگر در رشته تعالیم این معلم بزرگ بند نشویم، در 
تندباد حوادث آخرالزمان پراکنده خواهیم شد؛ اما به اعتبار آن سررشته نورانی، تا رسیدن 

به ساحل ظهور، از پای نخواهیم نشست.

بنیانگذاری یک مکتب تربیتی

مََدرََس امام شهید؛ تکوین اراده و ایمان در میقات بعثت
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پرونده
ویژه

علی نصیریان، چهره ماندگار سینمای ایران:
ایران، ریشه‌دار است  و از بین‌رفتنی نیست
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پرونده
ویژه

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت:
تمام ارکان نظام به دنبال صلح عزتمندانه و پایدار در منطقه هستند

سجاد انجم شعاع
گاه مسائل سیاسی آ

در منطق انقلاب اسلامی، معلم، فاعل تاریخ ساز تربیت و مربی انسان تمدنی است و 
ما اگر این را به عنوان یک اصل موضوع بپذیریم، آنگاه می توان به خوانشی عمیق تر 

از ساحت رهبر شهید آیت الله سیدعلی خامنه ای به عنوان معلم امت دست یافت.
برای فهم هندسه فکری رهبر شهید، باید در گام نخست به مبانی معرفت شناختی 
ایشان در خصوص جایگاه و کارویژه معلم رجوع کرد. ایشان با عبور از نگاه های 
بروکراتیک و مادی، معلمی را در امتداد یک رسالت تاریخی و الهی تعریف می کردند. 
مُُهُُمُُ الکِِتابََ وََ الحِِکمََة«، در عمق این گزاره، کار انبیا و به تبع آن کار معلم، 

ّ
یهِِم وََ یُُعََلِّ

ّ
کّ

َ
»یُُزَ

نجات بشریت و تربیت یک جامعه انسانی برتر و والاتر است. معلمی که در مقیاس 
یک تمدن در حال تکوین، نقش‌آفرینی کرده است. بدین معنا، معلم در نسبت با 
جامعه، ماموریتی دوگانه دارد: هم ساختن ذهن و هم ساختن جان. اگر این دوگانه 
را به سطح کلان منتقل کنیم، می توان گفت رهبر شهید، در مقام معلم امت، هم به 
تولید دستگاه معرفتی برای انقلاب اسلامی پرداخته و هم به تولید هویت جمعی آن.

رهبر شهید، در طول ۳۷ سال، این مدرسه انقلاب را در سطوح مختلف جامعه بسط 
داده است. نخستین سطح، نخبگان فکری و علمی است. در این حوزه، ایشان با 
تاکید مستمر بر تولید علم، خودباوری علمی و عبور از مرجعیت معرفتی غرب، نوعی 

استقلال فکری را بنیان نهادند.
سطح دوم، بدنه جوان و دانش‌آموزی است که در ادبیات ایشان، کانون اصلی 
هویت سازی به شمار می‌آید. تاکید مکرر بر اینکه تشکیل هویت نسل جدید به دست 
معلم است، نشان‌دهنده درک عمیق ایشان از نقش تعلیم و تربیت در بازتولید نظم 
اجتماعی است. در این سطح، رهبر شهید، از طریق تبیین تعالیمی چون هویت 
مستقل ملی و دینی، اندیشه‌ورزی، مشارکت اجتماعی و ایمان، در واقع به طراحی 
یک الگوی انسان تراز انقلاب پرداخته است. این الگو برای انسانی است که درک 
می کند درس خواندن او جزئی از حرکت جمعی پیشرفت کشور و تمدن اسلامی است.
سطح سوم، توده مردم است که در تحلیل‌های رایج کمتر به آن توجه می شود. 
رهبر شهید، با خطابه های عمومی، نام گذاری سال‌ها و تبیین های کلان اقتصادی 
و فرهنگی، در واقع یک فرآیند آموزش عمومی را هدایت کرده است. برای مثال، 
تبدیل تعالیمی چون اقتصاد مقاومتی یا جهاد تبیین به گفتمان های فراگیر، 

نشان‌دهنده آن است که ایشان چگونه مفاهیم پیچیده را به دانش عملی 
اجتماعی تبدیل می کند. اما شاید مهم‌ترینشان آموزگاری رهبر شهید، در طراحی 
نسبت میان تعلیم و تمدن باشد. در بیانات ایشان، معلم پایه‌ریز تمدن نوین معرفی 
می شود؛ این تعریف ایشان، حاوی دلالت های نظری مهم است که در کتب و مقالات 
کثیری از اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی تحلیل و تفسیر شده است. اما »مدرسه 
انقلاب« که امام راحل بنیانش نهاد و امام شهید راهبری‌اش می کرد، مدرسه‌ای 
بود به وسعت یک امت؛ نه محدود به دیوارهای کلاس درس، نه منحصر به نسل و 
طیف خاص. در این مدرسه عظیم، هر قشر از جامعه درس ویژه خود را می آموخت.

برای جوانان، تعلیم از جنس هویت سازی بود. در دیدارهای متعدد با دانش‌آموزان 
و دانشجویان ـ که در مجموع صدها نشست مستقیم و چهره به چهره بود ـ پیوسته 
تاکید می کردند: »اول‌ چیزی که لازم است در دانش‌آموز در نظر بگیریم این است که 
در او هویت مستقل ملی و دینی به وجود بیاوریم.« این یک پروژه تربیتی بلندمدت 
بود با هدف واکسینه کردن نسل در برابر آنچه در ادبیات رهبر شهید تهاجم فرهنگی 
نامیده می شد؛ مفهومی که امروز در پوشش علمی تر، جنگ شناختی گفته می شود. 
جامعه‌ای که بیاموزد چگونه فکر کند و مفاهیم جریان ساز و عمل سازی چون ایمان 
و اندیشه‌ورزی در ساختار شناختی‌اش رسوخ کند، در برابر تهاجمات پیچیده رسانه‌ای 

شکست ناپذیر خواهد بود.
برای نخبگان و دانشگاهیان، درس از جنس استراتژی علمی بود. رهبر شهید در 
دوره‌ای که غرب‌زدگی آکادمیک، دانشگاه های ایران را به ایستگاه های انتقال دانش 
از مراکز علمی غرب تبدیل کرده بود، از اساتید و پژوهشگران خواست که تولیدکننده 
دانش بومی باشند. رشد انفجاری علمی ایران در دو دهه اخیر، از جمله در حوزه های 
هوافضا، پزشکی، نانوفناوری و علوم هسته‌ای، شاهدی بر اثربخشی این آموزش 

راهبردی است.
 برای مسئولان و کارگزاران نظام، آموزش از جنس مکتب مقاومت بود. اصل
»ما می توانیم« که ایشان در دهه 70 در برابر فضای تسلیم گرایانه‌ای که توسعه را 

منوط به مصالحه با غرب می دانست، تدریس می کردند.
رهبر شهید در بیانیه گام دوم انقلاب ـ که به تعبیری دقیق یک منشور تربیتی بود ـ 
آشکارا اعلام کرد که اعجازات انقلاب اسلامی بدون حضور یک معلم و مربی انقلابی 
که ریشه در ولایت دارد قابل تصور نیست. در همین بیانیه، ایشان درس هایی از 
تاریخ، اقتصاد، اخلاق، علم، و سیاست خارجی، تکالیفی هشت گانه برای جوانان 

تعریف کردند.
شیوه تعلیم رهبر شهید نیز خود منحصربه فرد بود. در دیدار با معلمان در اردیبهشت 
۱۳۹۶ گفتند: »قدرت و قوت و اعتبار و آبروی یک کشور، بیش از همه‌چیز به نیروی 
انسانی آن کشور است... نیروی انسانی را چه کسی درست می کند؟ 
معلم.« قدرت واقعی ملت ها در کیفیت انسان هایی نهفته که معلمان 
می‌سازند. ایشان در دیدار با معلمان در سال ۱۳۹۸ این نگاه را به اوج 
تئوریک رساندند: »معلمان پایه‌ریز تمدن نوین هستند؛ چون نیروی 
انسانی شایسته اگر نباشد، تمدنی به وجود نخواهد آمد.« ایشان در 
دیدار با اعضای انجمن های اسلامی دانش‌آموزان در سال ۱۳۹۵، با 
تبیین دوگانه اسلام و استکبار در حوزه تربیت، آشکار کردند که رقیب 
اصلی در میدان فرهنگی همان نظام سلطه‌ای است که از طریق اسناد 
و توصیه های به ظاهر علمی بین‌المللی، مدل‌های تربیتی خود را با 
پوشش هایی فریبنده چون مهارت‌آموزی، عدالت جنسیتی و دوستی 
با محیط زیست و حیوانات، بر ملت ها تحمیل می کند. این هوشمندی، 
ممیز آموزگاری بود که هم درس می‌داد و هم دشمن درس را هم 

می شناخت و می شناساند.

یوسف پورجم
گاه مسائل سیاسی آ

شاید یکی از حجاب های مفهومی عصر ما، خلط میان »تعلیم« و »اعلام« باشد؛ 
اینکه هر ابلاغ معرفتی را تعلیم بپنداریم و هر کثرت گفتار را قرینه‌ای بر اثر تربیتی 
تلقی کنیم، حال آنکه در منطق قرآنی، تعلیم آنگاه تحقق می یابد که کلمه، از 
مرتبه اخبار عبور کرده و به مرتبه احداث و تحول در ساحت ادراک و اراده انسان 
برسد. با این ملاحظه، تأمل در شأن آموزگاری امام شهید، صرفا بازخوانی نقش 
یک خطیب، مدیر یا نظریه‌پرداز سیاسی نیست؛ سخن از شخصیتی است که طی 
سالیان متمادی، با نوعی از فعل تذکیری مستمر، در هندسه ادراک جمعی تصرف 

کرد و از رهگذر این تصرف، امکان بعثت اجتماعی را فراهم ساخت.
میان »تعلیم« و »تذکیر« در دستگاه مفهومی حکمت اسلامی نسبتی وثیق برقرار 
است. معلم حقیقی، واضع حقیقت در جان متعلم نیست، بلکه مذکر آن حقیقتی 
است که در ساحت فطرت او به ودیعه نهاده شده و در غبار عادات، غفلت ها و 
حجاب های تاریخی مستور مانده است. از این منظر، شأن آموزگاری امام شهید را 
نمی توان در سطح خطابه‌های سیاسی یا مواضع راهبردی فهم کرد؛ بلکه باید آن 
را ذیل نوعی فعل تذکیری و انبعاثی خواند که غایت آن، احیای خودآگاهی تاریخی 
امت بود. او پیش از آنکه جامعه را به کنش سیاسی دعوت کند، افق ادراکی جامعه 

را بازسازی می کرد تا اساسا امکان کنش واجد معنا پدید آید.
شاید اگر بخواهیم از میان مؤلفه های متعدد منظومه تربیتی ایشان، بر چند 
مفهوم کانونی انگشت بگذاریم، نخستین آن »مسئولیت مندی وجودی« است. 
در تلقی رایج، مسئولیت غالبا به منزله تکلیفی بیرونی و الزامی ساختاری فهم 
می شود؛ اما در بیانات امام شهید، مسئولیت نحوی از بودن در عالم است و انسان 
مسئول کسی است که نسبت خود را با تقدیر تاریخی خویش ادراک کرده و از حالت 
انفعال نسبت به وقایع خارج شده است. آنچه هم که طی این سالیان در تذکرات 
و بیانات ایشان به  کرات تکرار می شد- از دعوت به حضور، مطالبه‌گری، مجاهدت، 
تولید، خودسازی و کنش اجتماعی- در واقع اجزای یک پروژه کلان برای استقرار 

همین خودآگاهی مسئولانه بود.
اما مسئولیت بدون بصیرت، به شتاب‌زدگی و کنش‌های سطحی فرو می غلتد. از 
همین‌رو، دومین رکن تعلیم‌گری ایشان، تربیت قوه تمییز تاریخی در جامعه بود. 

بصیرت در منظومه فکری امام شهید، نوعی قوه تشخیص نسبت 
میان ظاهر حوادث و باطن جریانات به شمار می‌رفت؛ نوعی عبور 
از سطح پدیدار به لایه های علی و سننی. اصرار مستمر ایشان بر 
فهم صحنه، تشخیص دوست و دشمن، پرهیز از غفلت نسبت به 
سنن الهی در تاریخ و دعوت به قرائت تمدنی از تحولات، در حقیقت 
تلاشی برای ارتقای دستگاه ادراکی جامعه از سطح واکنش های 

هیجانی به مرتبه تأمل راهبردی بود.
با این همه، اگر تعلیم در همین دو سطح باقی می‌ماند، نهایتا 
فرسودگی  که  می‌انجامید  تاریخی  سنگین  ریاضت  نوعی  به 
اجتماعی را در پی داشت. نقطه تمایز بنیادین این منظومه تربیتی، 
دقیقا در همین جاست یعنی پیوند وثیق مسئولیت و بصیرت 
با »رجاء تاریخی.« شاید یکی از عمیق‌ترین و در عین حال کمتر 
فهم شده‌ترین تعالیم امام شهید، بازتعریف مفهوم امید بود. امید 

در این دستگاه، نه خوش‌بینی روان شناختی و نه تغافل نسبت به دشواری ها، 
بلکه نحوی شهود سننی نسبت به حرکت تاریخ در افق تحقق وعده الهی است. از 
این منظر، امید، محصول تحلیل واقع‌بینانه‌ای است که در دل تزاحمات و ابتلائات، 

امکان گشایش را می بیند.
و دقیقا در همین نقطه است که خوانش رایج از نقش تربیتی ایشان دچار خطا 
می شود. بسیاری گمان می کنند ایشان جامعه را صرفا به مقاومت در برابر 
تهدیدها فرامی خواند؛ حال آنکه مقاومت در منظومه تربیتی او، یک تاکتیک 
دفاعی نبود، بلکه صورت عینی نوعی انسان شناسی و تاریخ فهمی خاص بود. 
مقاومت، ترجمان عملی این باور است که انسان مؤمن، محکوم جبر مناسبات 
سلطه نیست و می تواند با اتکا به سنت های الهی، در تاریخ تصرف کند. از این حیث، 
آنچه او تعلیم می‌داد، پیش از آنکه مجموعه‌ای از توصیه های رفتاری باشد، نوعی 
بازسازی هستی شناسی اجتماعی بود؛ بازسازی تصویری که جامعه از خود، از 

دشمن، از آینده و از نسبت خویش با اراده الهی دارد.
ثمره چنین تعلیمی، شکل گیری امت آگاه و کنش‌گری بود که از حالت توده منفعل 
خارج شده و به فاعل تاریخی بدل می شود. این همان بعثت اجتماعی است که 
می توان آن را مهم‌ترین دستاورد تربیتی امام شهید دانست. بعثت، در اینجا نه به 
معنای آغاز یک حرکت دفعی، بلکه فرآیند مستمر بیدارسازی و استکمال جمعی 
است؛ حرکتی که طی آن، جامعه از حضیض مصرف کنندگی معرفتی و انفعال 

تمدنی، به مرتبه تولید معنا و کنش تاریخی ارتقا می یابد.
اکنون مسئله اصلی، نه صرفا توصیف این شأن آموزگاری، بلکه امکان امتداد 
آن است. خطر بزرگ در مواجهه با چنین شخصیت‌هایی، تبدیل میراث تربیتی 
آنان به مجموعه‌ای از نقل قول‌ها و مناسک یادبود است؛ حال آنکه تعلیم‌گری 
امام شهید، مادامی زنده خواهد ماند که به مثابه یک »منهج« بازتولید شود. این 
بازتولید، مستلزم آن است که نهادهای علمی، حوزوی و فرهنگی، از قرائت مناسکی 
و تجلیل محور عبور کرده و به استنطاق روشمند منظومه تربیتی ایشان روی آورند؛ 
منظومه‌ای که هنوز ظرفیت های تفسیری فراوانی برای مواجهه با مسائل آینده 

جامعه در خود نهفته دارد.
اگر در هفته معلم از شأن آموزگاری امام شهید سخن می گوییم، مسئله در حقیقت 
امر صیانت از یک سنت تربیتی است که می تواند در میانه آشفتگی های معرفتی 
و بحران های هویتی عصر جدید، همچنان منشأ بعثت و بیداری باشد و اگر این 
سنت، به هر دلیل، در هیاهوی مصرف رسانه‌ای و حافظه مناسکی مستحیل شود، 
آن گاه جامعه، بیش از آنکه یک معلم را از دست داده باشد، امکان یادگیری تاریخی 

خویش را از کف داده است.

تدریس در  مدرسه انقلاب

مدرسه ای به وسعت یک امت
خوانشی تحلیلی از منظومه تربیتی امام شهید

در افق بعثت

محمدرضا بابایی
گاه مسائل سیاسی آ

عجیب‌ترین خطای ما در فهم رهبری های تاریخی، آن جاست که شأن آنان را در 
سطح تدبیر سیاسی تقلیل می‌دهیم و از دیدن آن لایه عمیق تر بازمی مانیم؛ 
لایه‌ای که در آن، سیاست دیگر صرفا مدیریت مناسبات قدرت نیست، بلکه صورت 
متعالی‌تری از تربیت است. گویی ما به دلیل عادت دیرینه مان به تفکیک های 
گاه  مدرن میان »حکمرانی« و »آموزش«، میان »قدرت« و »تربیت«، ناخودآ
هرگاه با شخصیتی مواجه می شویم که در متن تحولات بزرگ اجتماعی 
ایستاده، نخست او را با شاخص های مرسوم مدیریت می سنجیم؛ حال آنکه 
برخی شخصیت ها اساسا در این مختصات قابل فهم نیستند، زیرا نسبت آنان با 
جامعه، نسبت مدیر با مجموعه تحت اداره نیست، بلکه نسبت معلم با متربی، 
بلکه دقیق تر، نسبت هادی با امتی است که باید از مرتبه انفعال تاریخی به سطح 

خودآگاهی تمدنی ارتقا یابد.
از همین منظر است که بازخوانی شأن آموزگاری امام شهید، در هفته معلم، نه یک 
التفات مناسبتی و نه صرفا کوششی برای افزودن نامی دیگر به فهرست معلمان 
بزرگ انقلاب، بلکه تلاشی معرفتی برای تصحیح دستگاه ادراک ما از ماهیت رهبری 
دینی در عصر غیبت است. اگر شهید مطهری را، به حق، باید معلم تبیین مبانی و 
معمار عقلانیت نظری انقلاب اسلامی دانست، امام شهید را باید آموزگار صیرورت 
اجتماعی آن حقیقت تلقی کرد؛ شخصیتی که تعلیم او نه در قالب کلاس درس، که 
در گستره یک امت و در امتداد قریب به چهار دهه، از طریق هندسه‌ای پیچیده از 

تذکر، تنبیه، تبشیر، انذار، جهت دهی، تصحیح و افق گشایی تحقق یافت.
برای فهم این شأن، نخست باید از تلقی تقلیل گرایانه‌ای عبور کرد که تعلیم 
را صرف انتقال مفاهیم می فهمد. در سنت اصیل اسلامی، تعلیم هرگز از 
تربیت منفک نبوده است؛ چنان که قرآن کریم در توصیف رسالت نبی اکرم 
یهم وََ یُُعََلمُُهُُمُُ الکتابََ وََ 

ّ
کّ

َ
له، تزکیه را بر تعلیم مقدم می‌دارد: »یُُزَ صلی‌الله علیه‌وآ

الحکمََة«. این تقدیم دلالت بر آن دارد که تعلیم، آنگاه واجد اثر حقیقی است که در 
منظومه‌ای تربیتی و در نسبت با ساخت انسان واقع شود. امام شهید دقیقا در 
همین افق عمل می کرد. او جامعه را موضوع اطلاع‌رسانی قرار نمی‌داد؛ جامعه 

را در معرض تربیت مستمر قرار می داد.
البته این تربیت واجد سطوح مختلف بود. در نسبت با نخبگان، تعلیم‌گری 
ایشان بیش از هر چیز در قالب بازسازی افق تحلیلی بروز می یافت. بسیاری 
از بزنگاه های تاریخی، صحنه آن بود که ایشان با چند گزاره موجز اما عمیق، 
صورت بندی مسئله را تنها با جابه جایی زاویه نگاه دگرگون می کرد. هنر بزرگ 
معلمی او این بود که به جای پاسخ دادن به پرسش های سطحی، خود پرسش 
را تصحیح می‌کرد. این همان چیزی است که در سنت حکمی ما از آن به »تنبیه« 
تعبیر می شود؛ بیدار کردن ذهن از خواب عادت و بازگرداندن آن به مواجهه 

اصیل با واقع.
در نسبت با مدیران و کارگزاران، تعلیم‌گری او صورتی دیگر می یافت. اینجا سخن 
از تربیت »فاعل حکمرانی« بود؛ انسانی که باید میان اقتضائات پیچیده اداره 
جامعه و التزام به منطق توحیدی جمع کند. هشدارهای مکرر او درباره آفت های 
اشرافی‌گری، غفلت از عدالت، شیفتگی به الگوهای بیگانه و فروکاستن حکمرانی 
به تکنیک، در حقیقت درس نامه‌ای مستمر برای تربیت مدیر طراز انقلاب بود. او با 
این تذکرات نوعی عقلانیت سیاسی-اخلاقی را بازتولید می کرد که اگرچه در زبان 

سیاست بیان می شد، اما ماهیتی عمیقا تربیتی داشت.
اما شاید برجسته‌ترین ساحت آموزگاری امام شهید، نسبت او با عموم مردم و 
به‌ویژه نسل جوان بود. اینجا دیگر با تعلیم نخبگانی مواجه نبودیم، بلکه با فرآیند 
پیچیده ساختن سوژه اجتماعی طرف بودیم. جامعه‌ای که دهه ها در معرض 
الگوهای متکثر و گاه متعارض معنابخشی قرار دارد، برای حفظ جهت تاریخی 
خود نیازمند معلمی است که بتواند در بحبوحه تکثر روایت ها، خط سیر اصلی 
را آشکار نگه دارد. امام شهید چنین می کرد؛ نه از طریق تحمیل، بلکه از رهگذر 

ایجاد نوعی بصیرت جمعی.
راز اثرگذاری تربیتی او در سخنرانی ها و تذکرات نبود، بلکه در این بود که جامعه 
را به اندیشیدن واداشت. معلمی اصیل، تولید وابستگی ذهنی نمی کند؛ قدرت 
تفکر می‌آفریند. اگر جامعه‌ای در بزنگاه های دشوار توانست نسبت خود را با 
حوادث بازتعریف کند، اگر در پیچیده‌ترین فتنه ها قدرت تشخیص خود را از دست 
نداد و اگر در میدان های خطیر، از انفعال به کنشگری رسید، این را باید بخشی 

از ثمره همان تربیت تدریجی دانست که طی سالیان متمادی صورت پذیرفت.
از این‌رو، خطاست اگر تعلیم‌گری امام شهید را صرفا در متن بیانات و مواضع او 
جست‌وجو کنیم. متن حقیقی تعلیم او، خود جامعه‌ای بود که در کوره حوادث 
پرورده شد. معلمی او، بیش و پیش از آنکه در الفاظ متجلی باشد، در طراحی 
موقعیت های تربیتی، در نحوه مواجهه با بحران ها، در میزان دادن فرصت تأمل 
به جامعه و در امتناع از تقلیل مردم به توده‌ای نیازمند فرمان، تحقق یافت. او به 
جامعه اعتماد می کرد، زیرا جامعه را قابل رشد می‌دانست و این، خود، یکی از 

عمیق ترین مبانی تربیت اسلامی است.
حال پس از شهادت جانگداز او پرسش آن است که چگونه جریان تعلیم او را 
استمرار بخشیم. خطر بزرگ هر تجربه تاریخی، تبدیل شدن آن به خاطره‌ای 
مقدس اما بی‌اثر است. اگر آموزگاری او به مجموعه‌ای از نقل قول ها و 
مناسبت نگاری ها فروکاسته شود، در حقیقت از روح تربیتی آن تهی شده است. 
به نظر نگارنده، استمرار این میراث جز از رهگذر بازتولید منطق تعلیم او و تربیت 
انسان مسئول، احیای عقلانیت توحیدی، ایجاد قدرت تحلیل در جامعه و 

ساختن افق های بلند تمدنی ممکن نیست.
جامعه‌ای که تنها نام معلم خویش را به یاد بسپارد به تدریج از تعالیم او تهی 
می شود؛ اما جامعه‌ای که شیوه تعلیم او را به سازوکار زیست جمعی خود بدل 
کند، حتی در غیاب ظاهری معلم نیز در مسیر رشد باقی خواهد ماند. از این رو 
بزرگ‌ترین ادای دین به امام شهید تن دادن دوباره به همان فرآیند دشوار تربیت 

است؛ فرآیندی که از ما امت متفکر، مسئول و صاحب رسالت می طلبد.

محمد عرفان خانی
گاه مسائل اندیشه آ

رهبر شهید انقلاب همواره تاکید ویژه‌ای بر لزوم امیدآفرینی و پرهیز از یاس و ناامیدی 
داشت و افکار قشر خواص و نخبگان کشور را به این سمت هدایت می کرد.

ایشان در سال های واپسین حیات خود می فرمود: یک توصیه مهم من به همه 
کسانی که توانایی سخن گفتن با مردم را دارند و رسانه در اختیارشان است- چه 
در فضای مجازی، چه در مطبوعات، چه در صدا و سیما- امیدآفرینی است. 
دشمن سعی می کند جوان های ما را ناامید کند؛ ما باید متقابلا امیدآفرینی کنیم. 
مسائل امیدزا در کشور کم نیست... همه موظفند امیدآفرینی کنند؛ این را جدی 

بگیرید. 1402/01/01
در سال های متمادی رهبری آیت‌الله خامنه‌ای که جریان روشنفکری داخلی همگام 
با محافل رسانه‌ای خارج نشین دائما درپی القا یاس و ناامیدی بود و وضعیت 
جاری کشور را بن بست محض تلقی می کرد، رهبری نظام از عواقب مخاطره‌آمیز 
ترویج یاس و بن بست نمایی آگاه بود و با تعلیم امیدآفرینی می کوشید تا جامعه 

نخبگانی کشور را با شوق و امید ملی پیوند دهد.
اگرچه در طول این سال ها جریان روشنفکری به بهانه گریزناپذیری تصویر سیاه 
آینده از پذیرش رسالت ملی امیدآفرینی طفره می‌رفت و هیچ چشم‌انداز روشنی 
برای آینده انقلاب و کشور متصور نبود اما جنگ اخیر حقانیت نگرش امیدوارانه 
رهبر شهید را به تصویر کشید و بطلان نگاه مایوس و سیاه جریان روشنفکری را 

بر همه آشکار کرد.
جریان روشنفکری معتقد بود ایران به واسطه تقابل گرایی جمهوری اسلامی در 
وضعیت وخیمی قرار گرفته و با تداوم سیاست های جمهوری اسلامی، نمی توان 
نگاه امیدوارانه داشت و آینده روشنی برای کشور تصور کرد. به عنوان مثال حاتم 
قادری، عضو هیات علمی سابق دانشگاه تربیت مدرس و از روشنفکران سیاسی 
گذارطلب می گفت کشور در وضعیت وخیم انسداد سیاسی قرار گرفته و حاکمیت 
تمام گلوگاه های ایجاد گشایش و رفع انسداد را بسته است و در صورت تداوم 
جمهوری اسلامی، آینده سهمگینی انتظار ایران را می کشد؛ به طوری که هر 

وضعیتی حتی جنگ و نابودی، از تداوم جمهوری اسلامی بهتر است!
یا مهدی نصیری، سردبیر سابق روزنامه کیهان و چهره رادیکال جریان گذارطلبی 
می گفت جمهوری اسلامی دچار خودبراندازی شده و در آستانه فروپاشی قرار 
گرفته است! البته نمی توان به حاتم قادری و مهدی نصیری اشاره کرد و از یادآوری 

محمد مالجو سر باز زد.
کسی که مدعی بود با تداوم تقابل گرایی جمهوری اسلامی و وقوع جنگ، ایران 
ضربه سختی خواهد خورد! به زعم محافل روشنفکری، ایران طی سال ها اشتباه 
مداوم جمهوری اسلامی به لبه پرتگاه رسیده بود و وقوع مجدد جنگ نقطه پایان 
این ماراتن بود. اما در نهایت جمهوری اسلامی نه تنها ایران را با آینده سیاهی 

مواجه نکرد بلکه از آینده سیاهی که سران نظام سلطه برای آن تدارک دیده 
بودند، نجات داد.

مقاومت ملی جمهوری اسلامی، نیروهایی که به دنبال لیبی سازی ایران و بازگشت 
عصر حجر بودند را عقب راند؛ تا جایی که نه تنها از پیشبرد طرح سلطه اقتصادی 
و جغرافیایی بر ایران منصرف شدند بلکه دارایی های پیشین خود را نیز از دست 
دادند. عبور آزاد از تنگه هرمز، سرمایه راهبردی نظام سلطه و حفظ آن در شمار 
اولویت های اصلی سند امنیت ملی آمریکا قرار داشت که با شکست اخیر سران 

سلطه از ایران، بر باد رفت و جهان غرب را در منجلاب بحران تجاری فرو برد.
رهبر شهید انقلاب در ایام بیش از وقوع جنگ تحمیلی سوم همچون سال‌های 
پیشین زعامت امت اسلامی، به رغم القا مکرر یاس و ناامیدی توسط محافل 
روشنفکری داخلی و خارجی، از امید جاری کشور صیانت کرد و درس امیدآفرینی و 

ایران دوستی را به جامعه نخبگانی کشور آموخت.
اگر رهبری نظام در آن ایام تحت تاثیر تهدید خارجی و بن بست نمایی داخلی، تن به 
تسلیم بی قید و شرط ایران می‌داد و سرمایه های هسته‌ای و نظامی ایران را تقدیم 
دشمن می کرد، اکنون ایران به جای کنترل تنگه هرمز و فرمانروایی تجاری جهان 
باید با دست خالی هجوم نظامی دشمن را به نظاره می نشست و به جولانگاه 

نیروهای متخاصم تبدیل می شد.
این تنها مقطعی نبود که رهبر شهید انقلاب یاس‌آفرینی کنشگران سیاسی را 
خنثی کرد و به فضای کشور، شور و امید بخشید. ایشان در جریان نامه ۹۰ امضایی 
برخی فعالان نهضت آزادی و فعالان اپوزیسیون داخلی و نیز در جریان نامه جام 
زهر، هرگز از یاس‌آفرینی و بن بست نمایی نیروهای داخلی متاثر نشد و با ایمان و 
امید مضاعف به حرکت در مسیر انقلاب ادامه داد. رهبر شهید انقلاب در خصوص 
نامه ۹۰ امضایی برخی فعالان نهضت آزادی می فرمود: در اردیبهشت ۶۹ هنوز یک 
سال از رحلت امام نگذشته بود یک گروهی- حالا اسم نمی‌آورم- یک نامه در واقع 
سرگشاده‌ای نوشتند به یکی از مسئولین و همه‌اش همین طور یاس‌آفرینی؛ از 
جمله تعبیراتی که در آن نامه بود که من اینجا یادداشت کردم این است می گویند 
»ملک و ملت به لبه وحشتناک ویرانی و نابودی رسیده است!« سال ۶۹ این آقایان 

به این نتیجه رسیده بودند که کشور به لبه ویرانی و نابودی رسیده حالا دائما از 
این حرف ها هست. حالا آن کسانی که خودشان، شخصیت‌شان، هویت‌شان در 
معرض نابودی و ویرانی است آنها به هرکس نگاه می کنند اینجوری می‌بینند. 
به عکس کسانی که ذهن شان، دلشان پر از امید است همه چیز را امیدبخش 

می بینند. 1402/12/04
ایشان همچنین ماجرای نامه جام زهر و ناکامی این جریان را اینگونه تحلیل 
می کرد: در سال ۸۲ یک عده از نمایندگان مجلس نامه نوشتند به بنده، یک نامه 
واقعا غیرمنصفانه‌ای بود، خیلی غیرمنصفانه بود. یک چیزهایی را گفتند، یک 
سوال هایی از ما کردند که جوابش را خودشان باید می‌دادند، چون هم مجلس 
دست خودشان بود، هم دولت دست خودشان بود، باید آنها جواب می‌دادند، از 
من سوال کرده بودند. آن وقت آن نامه مضمونش این بود که خلاصه باید تسلیم 
 کارتان تمام است. مال سال ۸۲ است. تسلیم نشدیم، ایستادیم و 

الّا
بشوید، وا

ان شاءاللّه باز هم خواهیم ایستاد. 1401/07/27

راز اثرگذاری تربیتی

مدرس امت ساز
امیدآفرینی رهبر شهید انقلاب و ابطال نگاه مایوس جریان روشنفکری

پیشقراول امید آفرینی



ساعتساعتساعتساعت

 آموزگاری که کلاس درسش 
تمام ایران بود

فاطمه حسین پور
گاه مسائل اندیشه آ

گاه تصویر یک کلاس درس،  همه ما وقتی کلمه »معلم« را می شنویم، ناخودآ
تخته سیاه و صندلی های ردیف را در ذهنمان می‌آوریم. اما وقتی صحبت از 
امام شهید به میان می‌آید، این تصویر به کلی تغییر می کند. ایشان معلمی 
نبود که فقط دانش را از کتاب به مغز شاگرد منتقل کند؛ ایشان معلمی بود که 
»بودن« و »زیستن« را درس می‌داد. معلمی که کلاس درسش، از کوچه های 

خاکی محله ها گرفته تا دیوان‌خانه های قدرت و از جمع جوانان پرشور گرفته تا 
نشست های نخبگان را دربر می گرفت.

اگر بخواهیم به دقت بررسی کنیم، تعلیم‌گری امام شهید یک »فعالیت« ساده 
 نبود، بلکه یک »سبک زندگی« و یک »رهبری تربیتی« بود. ایشان در طول
 ۳۷ سال، با هر سخن، هر تذکر و حتی با هر سکوت راهبردی شان، داشتند به 
جامعه می گفتند که انسان چگونه باید در برابر سختی‌ها ایستادگی کند. ایشان 
در لایه های مختلف جامعه، با زبان هایی متفاوت، نقش آموزگاری ایفا کردند. در 
لایه نخست، با مردم عادی، زبانی ساده و از جنس خود مردم داشتند تا »آگاهی 
عمومی« را در سطح جامعه بنا کنند. اما در لایه دوم، با نخبگان و مدیران، بحث 
بر سر »تربیت مسئول« بود؛ جایی که ایشان به مدیران یاد می‌دادند که مدیریت، 
نه یک امتیاز برای خودخواهی، بلکه یک امانت الهی برای خدمت به امت است. 
این همان تفاوت بزرگ میان یک »کارگزار سیاسی« و یک »رهبر تربیتی« است. 
اما چه چیزی در آموزش های ایشان نهفته بود که باعث شد یک ملت تحت 
فشار، به یک »امت کنش گر« تبدیل شود؟ پاسخ در آن پیوند میان »معنویت« و 
»واقع گرایی« است. امام شهید به ما آموختند که ایمان، چیزی نیست که فقط 

در اعتکاف ها و سجده ها معنا پیدا کند؛ ایمان یعنی وقتی در میدان زندگی و 
سیاست هستی، با عقل، هوشیاری و با تکیه بر خدا، حق را طلب کنی. ایشان 
با تزریق مفاهیمی چون »بصیرت«، »مسئولیت پذیری« و »مقاومت«، در واقع 
داشتند زیربنای یک »بعثت اجتماعی« را می ساختند؛ یعنی بیداری جمعی که 
دیگر اجازه نمی‌دهد کسی سرنوشتش را تعیین کند. ایشان به ما یاد دادند که 
»امید« نباید یک احساس روحی ساده باشد، بلکه باید یک »استراتژی زندگی« 

باشد؛ یعنی در اوج سختی، امید داشتن، عین عقلانیت است.
یکی از مختصات متمایز شأن تعلیم‌گری ایشان، حفظ تعادل میان »عقل« 
و »معنویت« بود. در حالی که بسیاری از الگوهای آموزشی یا درگیر عقلانیت 
خشک و بی‌روح سیاسی بودند یا در معنویت انتزاعی و بی‌ارتباط با واقعیت 
غرق می شدند، روش ایشان در نقطه تعادل بود. ایشان معنویت را نیرویی 
می‌دانستند که به انسان قدرت می‌دهد تا در میانه چالش های مادی، پاک 
و باصلابت بماند. این »واقع گرایی معنوی«، همان چیزی است که ایشان را از 
شیوه های متعارف آموزش سیاسی متمایز می کرد؛ ایشان به جای آموزش 

صرف »تکنیک های قدرت«، »اصالت شخصیت« را آموزش می دادند.
اکنون در عصر اطلاعات و هیاهوی رسانه ها، چالش بزرگ ما این است که چگونه 
می توانیم این میراث تربیتی را به نسل های آینده منتقل کنیم؟ اگر بخواهیم 
فقط به تکرار کلمات ایشان در کتاب های درسی بسنده کنیم، احتمالا در انتقال 
این روحیه شکست خواهیم خورد. ما به یک »بازخوانی خلاقانه« نیاز داریم. ما 
باید این آموزه ها را به زبان رسانه های مدرن، پادکست ها و محتواهای بصری 
روز ترجمه کنیم. همچنین، انتقال این میراث تنها با »سخن گفتن« ممکن 
نیست، بلکه با »الگوسازی« میسر است؛ یعنی نهادهای فرهنگی و آموزشی باید 
آن روحیه مسئولیت پذیری و بصیرت را در رفتار خودشان جاری کنند تا نسل های 

جدید، این آموزه ها را در عمل ببینند.
در نهایت، معلمی که جهان را تغییر می‌دهد، کسی نیست که فقط فرمول ها 
را می‌آموزد، بلکه کسی است که »معنا« را در قلب‌ها می کارد. امام شهید با 
کاشتن بذر معنا، توانست چشم‌اندازی بسازد که هنوز هم در میانه طوفان های 
جهانی، نور راه ماست. ایشان معلمی بودند که کلاس درس شان تمام شده، 
اما درس هایشان هر روز در میدان های زندگی و در قلب ایستادگی ملت، 

بازخوانی می شود.

حانیه حسین پور
گاه مسائل فرهنگی آ

در هر جامعه‌ای، نسل جوان برای انتخاب مسیر زندگی، بیش از هر چیز به »الگو« نیاز 
دارد؛ الگویی که فقط حرف نزند، بلکه شیوه زیستن را نیز نشان بدهد. در فرهنگ 
ما، معلم کسی است که هم راه را می شناساند، هم انگیزه رفتن را در دل شاگردان 
زنده نگه می‌دارد. از این منظر، می توان به رهبر جامعه نه صرفا به عنوان یک مقام 
سیاسی، بلکه به مثابه »معلم نسل جوان« نگاه کرد؛ معلمی که نقش او در هدایت 
مسیر جوانان، بیش از آنکه در دستورها و بخشنامه ها دیده شود، در بیانات، 

توصیه ها و سبک مواجهه اش با مسائل آشکار می شود.

معلم نسل جوان؛ فراتر از کلاس درس
در نگاه کلاسیک، معلم در چارچوب یک کلاس و یک درس تعریف می شود. اما تجربه 
نسل جوان نشان می‌دهد که معلم می تواند فراتر از این قالب ظاهر شود؛ کسی که با 
سخن گفتن در میدان های عمومی، با تبیین شرایط، با نقد و هشدار و با امید دادن، 

نوعی »کلاس درس اجتماعی« ایجاد می کند.
برای بسیاری از جوانان، سخنرانی‌ها، پیام ها و رهنمودهای رهبر جامعه، نقش 
همین کلاس درس را داشته است: فضایی برای فهم بهتر واقعیت، تشخیص مسیر 
درست و بازتعریف نسبت خود با آینده. از منظر جامعه‌شناختی، این نوع رهبری را 
می توان »رهبری معنابخش« نامید؛ رهبری‌ای که فقط مدیریت نمی کند، بلکه به 
نسل جوان کمک می کند جهان پیرامون را معنا کند، جایگاه خود را بفهمد و در 

نهایت، مسئولیت پذیر شود.

بیاناتی که تبدیل به نقشه راه می شود
جوانان در دوران گذار از نوجوانی به بزرگسالی، با سه پرسش اصلی روبه‌رو هستند: 
»که هستم؟«، »به کجا می‌خواهم بروم؟« و »این راه را چطور باید طی کنم؟« آنچه 

یک رهبر را به »معلم« تبدیل می کند، توانایی او در پاسخ‌ دادن به این سه پرسش 
است. در تجربه سال های اخیر، بسیاری از جوانان، بیانات رهبری شهید را نوعی 

نقشه راه تلقی کرده اند:
 وقتی از »امید به آینده« سخن می گفتند، در برابر موج‌های ناامیدی و سرخوردگی 

اجتماعی، نوعی سپر روانی برای جوانان فراهم می کردند.

 وقتی بر »خودباوری« و »تکیه بر توان داخلی« تاکید می کردند، سبک خاصی از 
هویت فردی و جمعی را پیشنهاد می‌دادند؛ هویتی که در آن جوان خود را صرفا 
مصرف کننده محصولات یک جهان آماده نمی‌بیند، بلکه خود را سازنده و موثر 

می داند.
 وقتی بر »اخلاق« و »مسئولیت‌پذیری« تاکید می کردند، به جوانان یادآوری 
می کردند که موفقیت فقط با مهارت و تخصص به دست نمی‌آید، بلکه نیازمند 
ستون هایی اخلاقی است. از این منظر، رابطه جوانان با این نوع رهبری، شبیه رابطه 
شاگرد با معلمی است که تنها به انتقال اطلاعات اکتفا نمی کند، بلکه می کوشد 

چارچوب فکری و نظام ارزشی او را نیز شکل دهد.

معلمی که با عمل درس می دهد
یکی از تفاوت های مهم میان »سخنران« و »معلم« در این است که سخنران فقط 
حرف می‌زند، اما معلم تلاش می کند میان گفتار و رفتار خود هماهنگی ایجاد کند. از 
منظر جوانان، رهبر زمانی به »معلم« تبدیل می شود که سبک زندگی، نوع مواجهه 

با مشکلات، و نحوه تعامل با مردم نیز حامل پیام باشد.
در تحلیل تجربه جوانان، چند ویژگی برجسته است:

 ساده‌زیستی و پرهیز از تجمل به عنوان نشانه‌ای از صداقت در دعوت به ارزش‌ها؛
 حضور در موقعیت‌های بحرانی و سخن گفتن صریح با مردم در لحظات دشوار، 

به گونه ای که جوان احساس می کند تنها رها نشده است؛
 توجه ویژه به جوانان در بیانات، دیدارها و توصیه‌ها، که نوعی سرمایه گذاری

بر نسل آینده را نشان می دهد.
این هم خوانی نسبی میان گفتار و رفتار، برای بسیاری از جوانان عامل مهمی 
 بوده است تا توصیه‌ها را نه صرفا به عنوان یک »نطق رسمی«، بلکه به مثابه

»درس زندگی« تلقی کنند.

جوانان؛ شاگردان منفعل یا کنشگران فعال؟
اگر معلم را صرفا انتقال‌دهنده دانش بدانیم، شاگرد موجودی منفعل خواهد بود؛ 
اما اگر معلم را برانگیزاننده »کنش« ببینیم، شاگرد به عامل تغییر تبدیل می شود. 
آنچه در سال های اخیر در جامعه دیده شده، ظهور نسل جوانی است که بیانات 
و رهنمودهای حضرت آقای شهید را نه به عنوان مجموعه‌ای از شعارها، بلکه به 

عنوان دعوتی به عمل فهم کرده است.
این فهم، خود را در چند عرصه نشان داده است:

 حضور جوانان در حوزه های علمی، فناوری و شرکت های دانش بنیان؛
 مشارکت آنها در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و داوطلبانه؛

 تلاش برای تعریف مسیر شغلی و علمی مستقل، متکی بر توان داخلی و نگاه 
بلندمدت.

از منظر تحلیلی، می توان گفت رابطه میان معلم )رهبر( و جوانان، رابطه‌ای یک سویه 
و دستوری نبوده است؛ بلکه نوعی رابطه تعاملی بوده که در آن جوانان تلاش 

کرده اند توصیه ها را در میدان عمل آزمایش و به زبان نسل خود ترجمه کنند.

معلمی برای زمانه‌ای پیچیده و پرآشوب
دنیای امروز، به‌ویژه برای نسل جوان، سرشار از پیام های متناقض، الگوهای متنوع 
و روایت های متضاد است. شبکه های اجتماعی، رسانه های جهانی و سرعت بالای 
انتشار اطلاعات، نوعی سرگیجه معنایی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، نقش 
رهبر، به عنوان معلم، بیش از هر چیز، ایجاد »ثبات معنوی« و »شفافیت مسیر« است.

وقتی رهبر درباره خطر جنگ نرم، جنگ روایت ها یا تحریف حقیقت سخن می گوید، 
در واقع می کوشد نوعی سواد رسانه‌ای و شناختی در جوانان ایجاد کند؛ یعنی کمک 
کند تا در میان انبوه پیام ها، قدرت تشخیص، تحلیل و انتخاب داشته باشند. اینجا 
است که »بیانات« صرفا مجموعه‌ای از جملات نمی ماند، بلکه به ابزار دفاع شناختی 

و فرهنگی برای نسل جوان تبدیل می شود.

چرا این معلم برای جوانان مهم است؟
برای بسیاری از جوانان، رهبر شهید تنها یک مقام رسمی نبودند؛ بلکه معلمی 

بودند که:
 مسیر را با ترکیبی از واقع‌گرایی و امید نشان می دهند؛

 بر توان و ظرفیت جوانان تاکید می کنند و آنان را به حاشیه نمی رانند؛
 با گفتار و رفتار خود، الگوی نسبی‌ای از مسئولیت پذیری، ساده‌زیستی و وفاداری 

به ارزش ها ارائه می دهند؛
 و در نهایت، به آنها کمک می کنند در زمانه‌ای پیچیده، اهداف و مسیر خود را 

شفاف تر ببینند و برای رسیدن به آن، تلاش کنند.
در چنین چارچوبی، می توان گفت حضرت آقا، برای نسل جوان امروز، بیش از یک 
سیاست‌گذار، »معلمی« بود و هست که بیانات و عملکردش به آنها کمک کرده 
است تا اهداف خود را تعریف، مسیر خود را انتخاب و برای تحقق آن، با جدیت و 

امید تلاش کنند.
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پرونده
ویژه

امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران:
سبد اهداف نیروهای مسلح توسط شهید امیر سپهبد موسوی تعریف شده بود

دکتر نصیبه سادات حسینی 
 پژوهشگر حوزه اندیشه و معارف اسلامی

در ادبیات تربیتی، گاه از الگویی سخن گفته می‌شود که در آن »معلم« تنها 
یک انتقال‌دهنده دانش در محیط کلاس نیست، بلکه نقشی هدایت گر در 
سطحی گسترده تر از آموزش رسمی ایفا می کند. اگر شیوه راهبری و تعلیم 
امام شهید را در نظر بگیریم که در مقیاس یک جامعه، وظیفه هدایت فکری 
و تربیتی طیف های گوناگون مردم ـ از نخبگان علمی تا عموم جامعه ـ را 
عهده‌دار بودند، می توان کارکرد او را با چارچوبی از تعلیم و تربیت تحلیل کرد 
که بر انسان سازی، بیدارسازی عقل و شکل‌دهی به هویت آگاهانه تاکید دارد.

در این چارچوب، تعلیم صرفا انتقال داده ها و گزاره های علمی نیست؛ بلکه 
فرآیندی است که هدف آن جهت‌دهی به رشد انسان است. از این منظر، نقش 
رهبری شهید را می توان نوعی معلمی اجتماعی دانست که در آن، آموزش 
در خدمت تربیت قرار می گیرد. چنین نقشی مستلزم آن است که هدایتگر 
جامعه، علاوه بر دانش نظری، از درکی عمیق نسبت به ماهیت انسان، نیازهای 
روانی و مراحل رشد فردی و اجتماعی برخوردار باشد. بدون چنین فهمی، 
هرگونه آموزش کلان ممکن است به انباشت اطلاعات منجر شود، بی‌آنکه 

به شکل گیری هویت و مسئولیت پذیری اجتماعی بینجامد.
یکی از ویژگی های مهم این الگوی هدایتگری، تاکید بر بیدارسازی عقل و قدرت 
پرسشگری است. در این نگاه، جامعه زمانی به بلوغ فکری نزدیک می شود که 
افراد آن بتوانند درباره مسائل بنیادین زندگی، هویت و مسئولیت اجتماعی 
خود پرسش کنند و در جست‌وجوی پاسخ برآیند. همانطور که امام شهید 
به جای آنکه تنها مجموعه‌ای از پاسخ های آماده ارائه دهد، تلاش می کرد 
زمینه‌ای فراهم آورد که افراد جامعه به تفکر، تحلیل و بازاندیشی در باورها و 
انتخاب های خود ترغیب شوند. در چنین رویکردی، هدایت بیشتر به معنای 
»برانگیختن ظرفیت های درونی انسان« است تا تحمیل دیدگاه های بیرونی.

ویژگی دیگر این معلم بزرگ اجتماعی، توجه به تنوع مخاطبان و تفاوت 
سطح نیازهای آنان است. جامعه از گروه های مختلفی تشکیل شده است: 
نخبگان در زمینه علوم مختلف، جوانان، خانواده‌ها، فعالان فرهنگی، اقشار 

عمومی و....
هر یک از این گروه ها با مسائل، زبان و دغدغه های خاص خود روبه‌رو هستند. 
امام خامنه‌ای، رهبر فقید شهید ایران، در بیان، محتوا و شیوه ارتباط، انعطاف 
و درک موقعیت داشت و اندیشه ایشان در تمام سطوح جامعه نافذ و موثر 
بود. ایشان در تمام 37 سال رهبری ایران و جهان اسلام با هر قشر جامعه 

ارتباطی متناسب برقرار کرده و مسائل آنان را در افق کلان‌تری از معنا و هدف 
قرار داد.

از سوی دیگر، در الگوی تربیتی مورد نظر، رابطه میان هدایتگر و مخاطبان 
صرفا رابطه‌ای رسمی یا دستوری نبود. تربیت زمانی شکل می گیرد که 
میان معلم و مخاطب نوعی اعتماد و پیوند انسانی برقرار شود. در سطح 
اجتماعی نیز چنین پیوندی به معنای آن است که هدایتگر بتواند با زبان قابل 
فهم، با دغدغه های واقعی مردم سخن بگوید و نوعی احساس مشارکت در 
مسیر رشد جمعی ایجاد کند. در این حالت، جامعه خود را نه صرفا مخاطب 
دستورها، بلکه شریک در یک مسیر تربیتی می‌بیند. امری که به طور بارز در 

شیوه راهبری رهبر شهید، مشهود بود.
نکته مهم دیگر در این چارچوب، توجه به رشد متوازن انسان است. انسان تنها 
موجودی عقلانی یا صرفا عاطفی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از ابعاد گوناگون 
مانند عقل، اخلاق، هویت، معنویت و مسئولیت اجتماعی را در خود دارد. 
بنابراین هدایتگری اجتماعی اگر بخواهد موثر باشد، باید همه این ابعاد را 
در نظر بگیرد. امام خامنه‌ای در چنین الگویی توانست افق هایی را پیش روی 
جامعه قرار دهد که در آن، علم، اخلاق، هویت فرهنگی و مسئولیت اجتماعی 

در کنار یکدیگر معنا پیدا کنند.
هدف نهایی در شیوه تعلیم و تربیت امام شهید، صرفا ایجاد وابستگی و پیروی 
افراد جامعه به یک مرجع فکری نبود بلکه غایت تربیت در دیدگاه ایشان این 
بود که انسان ها به مرحله‌ای از رشد برسند که بتوانند آگاهانه انتخاب کنند و 
مسئولیت تصمیم های خود را بپذیرند. به بیان دیگر، هدایتگر جامعه در این 
نگاه می کوشد ظرفیت تشخیص و تحلیل را در مخاطبان تقویت کند تا آنان 
بتوانند در موقعیت های گوناگون، مسیر درست را با تکیه بر فهم و بینش خود 
برگزینند. همانطور که در جنگ تحمیلی 40 روزه، مردم این رشد، تشخیص و 
تحلیل را به نمایش گذاشته و توانستند حتی در فاصله شهادت رهبر تا تعیین 

رهبر جدید، کشور و مقتضیات آن را اداره کنند.
در مجموع، اگر شیوه معلمی این انسان بزرگ و این رهبر فرزانه را بخواهیم 
بررسی کنیم، نقش او بیش از آنکه صرفا مدیریتی یا آموزشی باشد، ماهیتی 
تربیتی و تمدنی پیدا می‌کند. ایشان مصداق بارز یک انسان مهذب بود که 
در جهاد اکبر نفس از سیم خاردارهای بسیاری عبور کرده بود. فقط همچون 
اویی می توانست در مقام معلمی اجتماعی، با بیدار کردن عقل ها، تقویت 
هویت انسانی و ایجاد افق های معنایی برای زندگی فردی و جمعی، زمینه 
گاهانه جامعه را فراهم آورد. که در این صورت، هدایت نه به معنای  رشد آ
کنترل بیرونی، بلکه به معنای پرورش درونی انسان ها و توانمند ساختن آنان 

برای انتخاب مسیرهای مسئولانه در زندگی فردی و اجتماعی خواهد بود.

شادی ورشوچی 
 دکترای کلام اسلامی

نقش رهبر شهید امام خامنه‌ای )ره( را نمی توان تنها در چارچوب مدیریت و 
تصمیم سازی سیاسی فهم کرد. آنچه طی چند دهه از حضور ایشان در عرصه 
عمومی مشاهده شد، فراتر از یک الگوی مرسوم رهبری بود؛ حضوری که بیش 
از آنکه صرفا به اداره امور محدود شود، به تربیت یک جامعه انجامید. ایشان در 
جایگاه رهبری، در حقیقت نقش آموزگاری را ایفا کردند که همواره می کوشید افق 
فهم جامعه را گسترش دهد و روح مسئولیت را در میان اقشار مختلف زنده نگه 
دارد. در این مسیر، روش ایشان دستوری نبود بلکه بر تعلیم و تبیین استوار بود؛ 
به جای آنکه صرفا راهبردی کوتاه مدت ارائه شود، افقی بلند پیش روی جامعه 
گاه و مسئول  گشوده می شد و به جای آنکه مخاطب صرفا پیرو باشد، انسانی آ

پرورش می یافت.
آنچه شأن رهبری ایشان را از یک مدیر سیاسی متمایز می کرد، نگاه تربیتی ایشان 
به همه اقشار جامعه بود. رهبر شهید جامعه را همچون کلاسی بزرگ می‌دیدند؛ 
کلاسی که در آن هر گروه، متناسب با موقعیت و مسئولیت خود، درسی برای 
آموختن داشت. برای نخبگان، درس تحلیل و عمق بخشی به فهم؛ برای جوانان، 
درس امید و هویت و برای عموم مردم، درس مسئولیت اجتماعی و اخلاق 
جمعی. چنانچه در مواجهه با نخبگان، رهبر شهید همواره بر شکل گیری »دستگاه 
فکری« تاکید داشتند. ایشان به جای ارائه پاسخ‌های آماده، چارچوبی برای تحلیل 
ارائه می کردند و ذهن نخبگان را به سوی ریشه ها و مبانی هدایت می کردند تا 
از سطح رویدادها فراتر روند. در نگاه رهبر شهید، پایداری جامعه در گرو آن است 
که تصمیم سازان آن از قدرت تشخیص و تحلیل برخوردار باشند. به همین دلیل، 
بیانات ایشان غالبا معطوف به اصول، مبانی و جهت ها بود، نه صرفا واکنشی 
به رخدادهای روز. رهبر شهید می خواستند نخبه مستقل بیندیشد، مسئولانه 
تصمیم بگیرد و در بزنگاه های حساس گرفتار هیجان‌زدگی یا تردید نشود. این 
شیوه، نوعی تربیت بلندمدت بود؛ تربیت نسلی از مدیران و اندیشمندانی که 

توانایی فهم پیچیدگی های زمانه را داشته باشند.
اما در مواجهه با جوانان، لحن و رویکرد رهبر شهید جلوه‌ای دیگر می یافت. ایشان 
جوان را موتور حرکت جامعه می‌دانستند و با زبان اعتماد با نسل جوان سخن 
می گفتند. رهبر شهید به جوانان میدان می‌دادند، از آنان مطالبه می کردند و در 
عین حال به توانایی هایشان ایمان نشان می‌دادند. یکی از مهم‌ترین آموزه هایی 
که ایشان به جوانان منتقل می کردند، پیوند »امید« و »بصیرت« بود؛ امیدی که از 
شناخت ظرفیت ها سرچشمه می گیرد، نه از خوش خیالی، و بصیرتی که شور جوانی 

را از لغزش و انحراف بازمی‌دارد. رهبر شهید بارها تاکید می کردند که آینده ساخته 
می شود، نه اینکه صرفا در انتظار آن نشست. همین نگاه، نسل جوان را از حالت 
تماشاگر به کنشگر فعال تبدیل می کرد. در این منظومه فکری، جوان سرمایه‌ای 

برای فردا نبود، بلکه سازنده امروز به شمار می آمد.
در سطح عمومی جامعه نیز رهبر شهید نقش آموزگاری صبور را ایفا می کردند. 
ایشان پیچیده‌ترین مفاهیم اجتماعی را با زبانی روشن و قابل فهم بیان 
می کردند، بی‌آنکه از عمق آن مفاهیم کاسته شود. رهبر شهید به جای آنکه 
جامعه را مخاطب شعار قرار دهند، آن را در مسئولیت‌ها شریک می کردند. مفهوم 
»مسئولیت اجتماعی« در کلام ایشان جایگاه برجسته‌ای داشت. از نگاه ایشان، هر 

فرد، در هر جایگاهی، سهمی در اصلاح و پیشرفت جامعه دارد. رهبر شهید مردم را 
به حضوری آگاهانه در عرصه اجتماعی دعوت می کردند؛ حضوری که بر پایه اخلاق، 

عدالت خواهی، صداقت و همبستگی اجتماعی استوار باشد.
از دیگر ویژگی های برجسته در شیوه رهبری ایشان، پیوند میان عقلانیت و معنویت 
بود. رهبر شهید نشان دادند که می توان در عین پایبندی به ارزش های معنوی، 
نگاهی دقیق و واقع‌بینانه به مسائل داشت. در نگاه ایشان، آرمان‌خواهی بدون 
شناخت واقعیت به سرخوردگی می‌انجامد و واقع‌بینی بدون آرمان نیز جامعه را 
به رکود می کشاند. از همین رو، رهبر شهید همواره این دو را در کنار یکدیگر قرار 
می‌دادند. این تعادل، به جامعه آرامش فکری می بخشید و مانع افتادن در دام 

افراط و تفریط می شد.
ویژگی مهم دیگر در تعلیم‌گری رهبر شهید، استمرار و صبوری بود. تربیت اجتماعی 
فرآیندی کوتاه مدت نیست و نیازمند تداوم و پیگیری است. رهبر شهید با تکرار 
سنجیده مفاهیم کلیدی، با یادآوری پیوسته مسئولیت ها و با حضور مستمر در 
میدان هدایت، روندی تدریجی اما عمیق از تربیت اجتماعی را شکل دادند. این 
استمرار سبب شد که بسیاری از مفاهیم مطرح شده از سوی ایشان به بخشی از 
حافظه جمعی جامعه تبدیل شود و در بزنگاه های مهم راهنمای عمل قرار گیرد.

در نهایت، آنچه از رهبر شهید چهره یک »معلم بعثت ساز« می سازد، همین نگاه 
تربیتی است. ایشان جامعه را مخاطبی منفعل نمی‌دیدند، بلکه آن را امتی 
صاحب رسالت می‌دانستند. تلاش رهبر شهید معطوف به پرورش انسان هایی 
بود که خود بتوانند مسیر را ادامه دهند و مسئولیت آینده را بر عهده گیرند. چنین 
رویکردی، تعلیم را به حرکت اجتماعی تبدیل می کند و رهبری را به فرآیندی برای 

بیدارسازی جامعه بدل می سازد.
رهبر شهید نشان دادند که بزرگ‌ترین خدمت یک رهبر به جامعه، پرورش فهم و 
اراده مردم است. مدیریتی که با تربیت همراه شود، ماندگار خواهد بود و رهبری 
که به جامعه بیاموزد: چگونه بیندیشد، چگونه امیدوار بماند و چگونه مسئولانه 

عمل کند، در حقیقت آینده آن جامعه را تا حد زیادی، تضمین کرده است.

امام شهید؛ سردمدار یک بیداری بزرگ

الگوی هدایتگری
چگونه رهبر شهید طی چند دهه جامعه را با تدبر، تربیت کردند؟

راهبر امت

وقتی رهبر، معلم نسل جوان می شود

معلمی برای زمانه پرآشوب
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پرونده
ویژه

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:
عملیات بازسازی پالایشگاه های گازی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم آغاز شد

محمدامین سلامت پناه
گاه مسائل سیاسی آ

هفته معلم را با نام مرتضی مطهری گره زده‌ایم؛ رسمی نیکو و شایسته. اما گاهی 
این رسم پسندیده، ما را از تأمل در ابعاد دیگر معلمی انقلاب غافل می کند. 
پرسش اینجاست: آیا جامعه‌ای که قرار است تا »قیامت« در مسیر بعثت حرکت کند، 
تنها به یک معلم نیاز دارد یا نسلی از معلمان فرزانه؟ و اگر چنین است، سکان‌دار 

مکتبی که این معلمان را تربیت می‌کند، چه ویژگی ای دارد؟
امام خمینی را اغلب در قامت فقیهی مبارز، رهبری سیاسی یا بنیان گذار جمهوری 
می شناسیم. اما لایه‌ای از شخصیت ایشان کمتر روایت شده است؛ لایه‌ای که شاید 

برای آینده سازی فرهنگی ما از همه حیاتی تر باشد: معلمی راهبردی.

فراتر از کلاس درس
تعلیم‌گری امام، هرگز در مرز چهاردیواری مدرسه یا مسجد محصور نماند. ایشان 
طی نزدیک به چهار دهه، با هر سخنرانی، هر پیام، هر موضع گیری سیاسی و حتی 
هر خط و نشان روی کاغذی، مشغول ساختن »انسان تراز« بود. انسان مسئول، 

انسان آگاه به زمان، انسان نگران سرنوشت جمع!
در نگاه ایشان، تعلیم یعنی »جهت‌دهی وجودی یک نسل.« تعلیم یعنی بیرون 
کشیدن مترسک های ذلت از جان یک ملت. تعلیم یعنی بازآفرینی »ما«ی جمعی 

به جای »من«های پراکنده.
و این دقیقا همان جایی است که آموزگاری امام با هر الگوی آموزشی متعارف 
تفاوت ماهوی پیدا می کند. ایشان شاگرد خود را نه در قامت یک »فراگیرنده 
منفعل دانش«، بلکه به مثابه »عامل فاعل تاریخی« می‌دید. شاگرد مکتب امام، 
کسی است که پس از تعلیم باید خود استاد دیگران شود. دایره‌ای از میراث‌داری 

که هیچ گاه بسته نمی شود.

اما حالا، سوال اصلی: با این میراث چه باید کرد؟
نسلی که انقلاب را زیست، با سخنرانی های ضبط شده روی نوارهای کاست، معنای 
»جاهلیت مدرن« را فهمید و با وصیت نامه الهی-سیاسی امام، تکلیف خود را 

مشخص دید. اما نسلی که امروز در کلاس های مجازی و جهان ابرپیش‌بینی شده 
الگوریتم ها نفس می کشد، چه نسبتی با این »معلم کبیر« برقرار خواهد کرد؟ 
پاسخ، نه در تکرار طوطی‌وار جملات که در خلق روش های تازه شاگردی نهفته 

است.

راهکارها؛ عبور از مرثیه به روایت
نخست: نهادهای آموزشی باید دست از خوانش انتزاعی امام بردارند. نه »امام 
توی قاب«، نه »امام توی کتاب درسی کلیشه شده«، بلکه »امام به مثابه یک روش.« 
روش مواجهه با بحران، روش تصمیم گیری در دو راهی های تاریخی، روش اعتماد 
به مردم. این روش نیازمند استخراج، نظام مندشدن و انتقال از طریق کارگاه های 

حل مسئله است، نه فقط سخنرانی.
دوم: رسانه‌ها -به‌ویژه رسانه ملی- از بازتولید کلیشه »امام گریان« عبور کنند و 

چهره »معلم صریح‌اللهجه« را نشان دهند. امامی که به نماینده مجلس می گوید 
»نمی‌فهمی«، امامی که برای یک ایده ساده اقتصادی جوانان، وقت می گذارد و 

تحلیل عمیق می کند. این تصاویر، قرار است به نسل امروز بگویند: »این مرد، استاد 
زیستن در شرایط پیچیده بوده است«.

سوم: بازخوانی خلاقانه. تعالیم امام را نمی‌توان در یک جلد کتاب خلاصه کرد. 
هر نسل باید »امام خودش« را روایت کند. نسل امروز، می تواند نسبت »مبارزه 
با طاغوت سیاسی« را با »مبارزه با استکبار اقتصادی و رسانه‌ای« بازتعریف کند. 
می تواند از »زهد امام« به مثابه نقد مصرف گرایی افسارگسیخته استفاده کند. این 

به معنای تحریف نیست؛ به معنای اجتهاد در فهم میراث است.
چهارم: ضرورت نهادهای غیررسمی و مردمی. آموزش و پرورش و دانشگاه 
رسمی، ظرفیت کم‌آوری هستند. جریان سازی فرهنگی گسترده از دل هیات‌های 
دانشجویی، حلقه های مطالعاتی، محافل ادبی و هنری متعهد و حتی شبکه های 
اجتماعی تولید محتوای خلاق، می توانند تعالیم تربیتی امام را به زبان روز 

نسلزدگی از شعارهای خشک، ترجمه کنند.

بعثت دوباره
امام شهید، تنها یک رهبر نبود؛ او »بستر معلمی« را در جامعه گسترش داد. کاری 
کرد که یک راننده تاکسی بتواند درباره فلسفه سیاسی غرب حرف بزند. کاری کرد 
که یک نوجوان روستایی، صاحب غیرت سیاسی شود. این، یعنی بعثت درون امت.
حالا آیا ما هنوز شاگردی این معلم را بلدیم؟ پاسخ در همین جمله معروف خودش 
نهفته است: »ما باید خودمان قیام کنیم.« شاید نخستین گام قیام، بازگشت به 
غ‌التحصیل  مکتب معلمی است که به ما آموخت: »هیچ‌گاه از کلاس تاریخ فار

نمی‌شوید.«
این یادداشت، دعوتی است به ترک عادت تکریم زبانی و آغاز تمرین دوباره 
شاگردی. معلم بعثت ساز، شایسته تر از هر نسل دیگری است که نسل امروز، در 

مسیر عمل، خود را شاگرد او نشان دهد.

علیرضا احمدی قره زاغ 
 نویسنده و پژوهشگر

شأن رهبری قائد شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای )ره(، نه صرفا از منظر 
سیاسی-امنیتی، بلکه باید به مثابه یک »مکتب تربیتی« بازخوانی شود. 
این نوشتار با نگاهی به ۳۷ سال هدایت مستمر، به تبیین این موضوع 
می پردازد که چگونه ایشان در نقش یک معلم اجتماعی، مفاهیم را به 

کنش و جامعه را به سمت تمدن سازی حرکت داده اند.

در ادبیات سیاسی جهان، رهبران غالبا در قامت تکنوکرات ها، سیاست مداران 
حرفه‌ای یا فرماندهان نظامی تصویر می شوند. اما در سنت فکری انقلاب 
اسلامی، جایگاهی وجود دارد که بر تمامی این شئون سایه می‌اندازد: »شأن 
تعلیم‌گری.« حضرت آیت‌الله خامنه‌ای )ره( در طول نزدیک به چهار دهه، فراتر از 
مسئولیت‌های ساختاری، در نقش یک »معلم اجتماعی« و »مربی تمدنی« ظاهر 
شده‌اند. ایشان با بازتعریف نسبت میان »آموزگار« و »امت«، رهبری را به یک 
کلاس درس فراگیر بدل کردند که هدف آن نه فقط اداره امور، بلکه »بعثت سازی« 
در بطن جامعه است. اما مختصات این تعلیم‌گری چیست و چرا ایشان را باید 

»معلم بعثت ساز« نامید؟

۱. ویژگی های روش تربیتی و آموزشی: تعلیم بر مبنای »تبیین«
نخستین و برجسته‌ترین ویژگی روش آموزشی ایشان، محوریت »تبیین« به 
جای »تلقین« است. در نظام های آموزشی کلاسیک یا تبلیغات سیاسی مدرن، 
هدف غالبا اشباع ذهنی مخاطب با داده های یک طرفه است؛ اما در مکتب تربیتی 
ایشان، اصل بر »اقناع عقلانی« و »برانگیختگی درونی« است. ایشان طی ۳۷ سال، 
با استفاده از قالب های گوناگون )از خطبه های نماز جمعه تا دیدارهای صمیمی 
با دانشجویان و آحاد مردم(، »روش تحلیل« را به جامعه آموزش داده‌اند. ایشان 
به جای آنکه صرفا »نتیجه« را به مخاطب دیکته کنند، »مسیر رسیدن به نتیجه« را 
پیش پای او می گذرانند. این روش که امروز تحت عنوان »جهاد تبیین« شناخته 
می شود، در واقع یک متدولوژی آموزشی است که مخاطب را از یک مصرف کننده 
گاه تبدیل می کند. در این الگو، معلم )رهبر( تلاش می کند  پیام، به یک تحلیل گر آ
تا »بصیرت« را به عنوان یک ملکه ذهنی در آحاد جامعه نهادینه کند تا آنها در غیاب 

معلم نیز قادر به تشخیص حق از باطل باشند.

۲. نسبت میان عقلانیت، معنویت و واقع بینی
تعلیم‌گری در این مکتب، بر یک اضلاع سه‌گانه خلل ناپذیر استوار است که توازن 

آنها، مانع انحراف حرکت تربیتی می شود:
عقلانیت انقلابی: ایشان تعلیم می‌دهند که انقلابی‌گری به معنای رفتارهای 
تند و بی منطق نیست، بلکه انقلابی‌گری اوج عقلانیت است. در کلاس درس 
ایشان، عقلانیت یعنی محاسبه صحیح قوا، شناخت دقیق دشمن و پرهیز از 
سطحی نگری. ایشان با بازخوانی مداوم تاریخ معاصر، به جامعه آموختند که 

چگونه می توان با خط کش عقل، تحولات پیچیده جهانی را اندازه گیری کرد.
معنویت محرک: برخلاف الگوهای سکولار که معنویت را امری شخصی و منزوی 
می‌دانند، در تعلیم‌گری ایشان، معنویت »سوخت حرکت اجتماعی« است. 

آموزش دعا، توکل و توجه به نصرت الهی در بیانات ایشان، نه برای تخدیر، بلکه 
برای »استقامت« است. ایشان معلمی هستند که به شاگردان خود می‌آموزند 
چگونه در میانه میدان جنگ نرم و سخت، پیوند خود را با مبدأ قدرت حفظ کنند 

تا دچار بن بست نشوند.
واقع‌بینی آرمان گرا: پیچیده‌ترین بخش از تعلیمات ایشان، واقع‌بینی آرمان گرا 
است. ایشان جامعه را به گونه‌ای تربیت کرده‌اند که هم »واقعیت های تلخ« 
)مانند تحریم ها و ضعف های مدیریتی( را ببیند و هم از »آرمان های بلند« دست 
نکشد. این روش تربیتی، مانع آن می شود که جامعه به دام »ایده‌آلیسم توخالی« 

یا »رئالیسم تسلیم طلبانه« بیفتد.

۳. تمایز با شیوه‌های متعارف آموزش سیاسی و اجتماعی
الگوی تعلیم‌گری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای )ره( با مدل های رایج آموزش سیاسی 

چند تفاوت بنیادین دارد:
اولا، تعلیم برای »بعثت« است، نه برای »تبعیت محض«. در مدل های دیکتاتوری یا 
حتی دموکراسی های هدایت شده، هدف از آموزش سیاسی، ساختن توده هایی 
است که مطیع سیاست های حاکم باشند. اما در نگاه ایشان، هدف تعلیم، بیدار 
کردن »فطرت« و ایجاد یک »بعثت درونی« در فرد است تا او به یک عنصر فعال، 
خودانگیخته و مسئولیت پذیر در جامعه تبدیل شود. تکرار مداوم کلیدواژه 
»جوانان« در لسان ایشان، نشان‌دهنده همین نگاه تربیتی است که به دنبال 

کادرسازی برای آینده تمدن است.
ثانیا، پیوند میان نظر و عمل. آموزش های ایشان صرفا انتزاعی نیست. وقتی 
ایشان مفهوم »اقتصاد مقاومتی« یا »سبک زندگی« را تعلیم می‌دهند، آن را به 
کنش‌های روزمره و سیاست های کلان گره می‌زنند. این »آموزش کاربردی« باعث 
می شود که آموزه ها در سطح ذهن باقی نمانند و به رفتار اجتماعی تبدیل شوند.

ثالثا، جامعیت مخاطب. در حالی که اکثر معلمان اجتماعی بر صنف خاصی تمرکز 
دارند، مخاطب ایشان از »نخبگان تراز اول علمی« تا »عامه مردم در دورافتاده‌ترین 
روستاها« را شامل می شود. ایشان توانسته‌اند مفاهیم پیچیده فلسفی و 
راهبردی را به زبانی صادقانه و قابل فهم برای همگان ترجمه کنند، بی‌آنکه از 

غنای مطلب کاسته شود.

۴. رهبر در قامت یک »شهید زنده« و مربی ایثار
تعبیر »امام شهید« یا »شهید زنده« برای ایشان، تنها یک توصیف عاطفی نیست، 
بلکه بیانگر یک موقعیت تربیتی است. معلمی که خود پیش قراول عمل به 
درس های خویش است، نفوذ کلامی متفاوت دارد. ایشان با ایستادگی در برابر 
فشارهای بین‌المللی و حفظ ثبات قدم در طول دهه ها، درس »صبر« و »بصیرت« 
را نه با واژه ها، بلکه با »زیست مجاهدانه« خود تعلیم داده‌اند. این همان نقطه 

کمال تعلیم‌گری است: جایی که »معلم« خود به »الگو« تبدیل می شود.
بنا بر این؛ شأن تعلیم‌گری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای )ره(، فراتر از یک وظیفه اداری، 
رسالتی است که به دنبال بازتولید روح بعثت نبوی و تداوم جریان بعثت در عصر 
حاضر است. ایشان در قامت یک »معلم بعثت ساز«، جامعه را به سمتی هدایت 
کرده‌اند که در آن، آگاهی مقدمه حرکت و حرکت مقدمه تمدن سازی است. برای 
انتقال این جریان تربیتی به نسل های آینده، باید »منطق فکری« ایشان را به 
عنوان یک نظام آموزشی مدون در مراکز علمی و فرهنگی بازخوانی کرد. میراث 
این معلم بزرگ، جامعه‌ای است که یاد گرفته است چگونه در تلاطم های قرن 
بیست و یکم، هویت خود را حفظ کند، عقلانیت را با عشق پیوند بزند و در مسیر 
حق، از ملامت هیچ ملامت‌گری نهراسد. هفته معلم، بهترین بهانه برای تجلیل 
از این »شأن نادیده مانده« رهبری است که بیش از هر چیز، دلسوز رشد و بیداری 

جان های مردمان خویش بود.

روایتی از شاگردی یک امت

عبور از مرثیه به روایت
قائد شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای )ره(؛ معلم بعثت ساز

روایت یک بعثت اجتماعی

جواد طلوع رضائی صفار 
 دانشجوی دکترای رشته مطالعات نظری تمدن

در ساحت خوانش های تحلیلی عمومی گاه شأن آموزگاری و شأن تربیتی به صورت 
مفهومی کلی و بی عمق باقی می ماند اما اگر بخواهیم پدیده‌ای مثل نحوه 
هدایت جامعه توسط رهبر شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای را با زاویه دید تمدنی 
بررسی کنیم لازم است از سطح توصیف بیرون برویم و به منطق تربیت اجتماعی 
شیوه های گفتمانی اثرگذار و نسبت آن با تداوم تاریخی یک تمدن اسلامی نزدیک 
شویم. از این منظر آموزگاری و تربیت نه صرفا اعمال فردی یا توصیه های اخلاقی، 
بلکه مکانیزم های تولید جهت در مقیاس جامعه‌اند مکانیزم هایی که اگر درست 
فهم شوند، نشان می‌دهند چگونه یک الگوی فکری می تواند به نهادهای فرهنگی 
حافظه جمعی و حتی سیاست های کلان تبدیل شود و در برابر گذارهای تاریخی 

دوام بیاورد.
وقتی از شأن آموزگاری صحبت می‌کنم، بلافاصله به این پرسش برمی گردم که 
رهبر شهید چگونه دانایی را به کنش اجتماعی پیوند می‌زند. آموزگاری در معنای 
تمدنی، فقط انتقال مهارت یا اطلاع نیست بلکه ساختن افق معناست. در سنت 
اسلامی علم اگر به جهت نرسد، به مهارت بی‌روح تبدیل می شود و جامعه را در 
گرداب بی ثباتی می گذارد. آنچه در سیره و گفتار رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای 
مشهود است تمرکز بر تولید جهت تمدنی از طریق گفتمان تربیتی است. این 
آموزگاری، نه صرفا سخنرانی، بلکه یک مدلینگ تربیتی در سطح کلان بود. ایشان 
با استفاده از مفاهیمی چون عزت، استقلال فرهنگی و جهاد تبیین، موفق شدند 
چارچوب های تحلیلی جدیدی را به جامعه بیاموزند که با مفاهیم رایج در ادبیات 
سیاسی و اجتماعی پیش از انقلاب تفاوت بنیادین داشت. به عبارت دیگر شأن 
آموزگاری ایشان، توانایی تبدیل مفاهیم انتزاعی دینی مانند توحید عملی به 

راهبردهای خرد و کلان برای مواجهه با جهان مدرن بود.

این گذار از مفاهیم نظری به راهبردهای عملی نشان‌دهنده عمق نگاه تمدنی 
ایشان است. در تحلیل تمدنی یک جامعه زنده همواره در حال بازتولید دانش و 
معنای خود است. رهبر شهید خامنه‌ای با تاکید مکرر بر ضرورت جوان گرایی و تولید 
علم نافع، در واقع مکانیزم های درونی خودتولیدی تمدنی را فعال می کردند. 
ایشان به دانشجو و طلبه‌ای که خود را محصور در فضای کلاس می‌دید، یادآور 
می شد که دانش شما باید قابلیت تبدیل شدن به زیرساخت یک قدرت نرم تمدنی 
را داشته باشد. این تز، یعنی علم به مثابه عمل تمدن ساز هسته اصلی آموزگاری 
ایشان بود و دقیقا همان چیزی است که مانع غلبه رویکردهای سطحی و واکنشی 

بر گفتمان عمومی شد.
از منظر تحلیل گفتمان، آنچه شأن تربیتی ایشان را متمایز می سازد تداوم و 
انسجام درونی پیام ها است. رهبر شهید با تکیه بر متون بنیادین دینی و تاریخی 
انقلاب، یک زبان مشترک برای نخبگان و بدنه جامعه ایجاد کردند. این زبان 
برخلاف گفتمان های زودگذر، بر پایه هایی استوار بود که دوام تاریخی داشتند. 
به عنوان مثال، در مواجهه با پروژه های نفوذ فرهنگی یا سیاسی، ایشان همواره 
از واژگانی استفاده می کردند که ریشه در حافظه تاریخی و هویت دینی مردم 
داشت و این کار باعث می شد که توصیه های ایشان از مقام »دستور« خارج شده و 
به ضرورت هویتی تبدیل شود. این یعنی تربیت، درونی سازی ضرورت های تاریخی 

در ساختار ذهنی فرد.
در تحلیل این مکانیزم تولید جهت، باید به نقش مقاومت فعال به عنوان یک اصل 
تربیتی توجه کرد. مقاومت برای رهبر شهید، صرفا یک تاکتیک دفاعی نبود بلکه یک 
شیوه تربیتی برای بالا بردن آستانه تحمل و افزایش سطح بلوغ فکری جامعه بود. 
ایشان با نهادینه کردن گفتمان ایستادگی در برابر زیاده خواهی های نظم جهانی، 
جامعه را از حالت مصرف کننده صرف مدل های بیرونی به یک بازیگر فعال در عرصه 
نظم سازی تبدیل کردند. این آموزه، محصول یک درک عمیق از جریان تاریخ است 
که در آن تمدن ها صرفا با قدرت نظامی حفظ نمی شوند، بلکه با قدرت ایستادگی 

فکری و روحی معنا می یابند.
این رویکرد تربیتی دقیقا در تقابل با 
نظریه های رایج در حوزه گذار آهسته 
تمدنی در غرب قرار می گیرد. نظریه های 
غربی اغلب بر توسعه خطی و تدریجی 
اما رهبر شهید خامنه‌ای  تکیه دارند، 
با تاکید بر انقلاب درونی و جهش های 
اثبات کردند که می توان در  معرفتی 
فاصله‌ای کوتاه، ساختارهای فکری یک 
ملت را برای پذیرش مسئولیت تمدنی 
آماده ساخت. این امر نیازمند مربی‌ای 
بود که خود در مقام یک متفکر عمل گرا 
قرار گیرد و بتواند پیچیدگی های فکری 
را با زبان ساده و متعهدانه بیان کند. 
شأن آموزگاری ایشان بازگشت به اصل 
خویشتن تمدنی برای جامعه ایران بود. 
او با مربیگری خود سعی کرد جامعه را 
از یک تقلیدگر تاریخ به یک خالق تاریخ 

بدل کند.

علی اسدی
گاه مسائل اندیشه آ

در بررسی منظومه فکری و سیره عملی آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای )ره(، فراتر از 
جایگاه سیاسی، می توان ایشان را در مقام یک »معلم« و »مربی«، با سبکی منحصر 
به فرد در »تربیت اجتماعی« و فرآیند »جامعه سازی« باز شناخت. هرچند سبک 
ایشان از چنان ظرافت و ظرفیتی برخوردار است که تاریخ، مشابه آن را فقط نزد 
انبیا و حضرات معصومین )علیهم‌السلام( مشاهده کرده، اما جغرافیای کنونی 

نیز، از ارائه مشابه برای آن، در این گستره خاکی و در این روزگار عاجز مانده است.
در ذیل اندیشه‌های معظم له، »باور به انسان«، در طول ایمان به خداوند متعال و 

به عنوان عنصری محوری در »تربیت اجتماعی« مطرح 
می شود؛ جایگاهی واقعی و به دور از شعارزدگی که 
گاه گمان می‌رود تمام و زبده اندیشه ایشان را شامل 
می شود. از همین روست که بررسی »انسان« به 
عنوان ستون فقرات جامعه پردازی در »مکتب امام 

خامنه ای )ره(« اهمیتی مضاعف می یابد.
برترین و دقیق‌ترین تعبیری که می توان برای انسان 
مورد نظر در نظام تربیتی و مکتب فکری ایشان به کار 
گاه« است؛ چرا که از منظر ایشان،  برد، تعبیر »انسان آ
گاهی« و قدرت »تحلیل« است که انسان را  این »آ
به »کنشگری« و ایفای نقش موثر در روند جریانات، 

اتفاقات و حوادث وا می دارد.
این »آگاهی« صرفا کسب اطلاعات نیست، بلکه ترکیبی است از نخست؛ بصیرت 
دینی و معرفتی شامل درک عمیق مبانی توحیدی، جهان‌بینی قرآنی و فلسفه 
وجودی انسان در هستی، دوم؛ قدرت تحلیل سیاسی و اجتماعی به معنای 
توانایی درک پیچیدگی‌های روابط بین‌الملل، تشخیص اولویت ها، تحلیل 
معادلات قدرت و شناخت واقعیت های جامعه و جهان، سوم؛ هویت یابی 
صحیح به معنای شناخت جایگاه خود در تاریخ، تمدن و رسالت هایی که از 
جانب خداوند بر عهده انسان است و در انتها؛ مسئولیت پذیری و ایفای نقش 
صحیح و موثر که متضمن تکلیف برای کنشگری در جهت تحقق اهداف الهی 

و انسانی است.
گاه« که نقطه مقابل »انسان منفعل« است با اتکا  در این نظام تربیتی، »انسان آ
به ایمان و بصیرت، مسیر خود را از میان امواج پرتلاطم حوادث، پیدا و چارچوب 

فکری اش را بر پایه های مستحکمی از باورها بنا می کند.
نمونه ملموس و برجسته تجلی »انسان آگاه« در مکتب تربیتی آیت‌الله خامنه‌ای 
)ره(، در رویکرد و توجه ایشان به اصل »جهاد تبیین« به وضوح مشاهده می شود. 
جهاد تبیین که به صورت مستقیم بر اهمیت آگاهی، بصیرت و قدرت تحلیل تاکید 

دارد، تلاش مستمر و هدفمند برای روشنگری، مقابله با شبهات و فضاسازی های 
دشمنان در جبهه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، علمی و اجتماعی را 
ایجاب می‌کند. »انسان آگاه« در این عرصه، نه صرفا یک شنونده یا تماشاگر بلکه 

یک کنشگر فعال در روشنگری و دفاع از حق و حقیقت است.
فراتر از این، »مقاومت« در ابعاد مختلفی همچون اقتصاد مقاومتی، مقابله با 
جنگ نرم و فرهنگی، پایداری سیاسی و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی نیز 
گاه« است؛ انسانی که با درک عمیق از ضرورت ها، ایثارگرانه در  نیازمند »انسان آ
میدان باقی بماند و صرفا تابع هیجانات نباشد. رویدادهایی همچون »حضور 
فعال در صحنه‌های جهادی« به معنای عام خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی 
و »مشارکت نخبگان« در حل چالش‌های پیچیده کشور نیز نمودهایی از همین 
گاه« است که توانسته در برهه های حساس، مسیر جامعه را  تجلی »انسان آ

هموار سازد.
در این رهگذر، حفظ حیات، پویایی و اثرگذاری میراث 
این معلم بزرگ و پاسداری از اندیشه های ایشان در 
قالب مفهوم »انسان آگاه«، با رویکرد فعال و خلاقانه 
نیز بیش از هر زمان دیگری واجب است؛ لازم است 
گاه« در  مبانی فلسفی، معرفتی و عملی »انسان آ
اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای )ره(، به صورت علمی و 
مستند، مورد پژوهش قرار گیرد. این تبیین باید بتواند 
چرایی ظهور این مفهوم در آرای ایشان و تمایز آن با 
سایر برداشت ها را روشن سازد، همچنین علاوه بر 
تبیین مبانی، باید به آموزش عملی مهارت های لازم 
گاهی« و تحلیل عمیق پرداخته شود؛  برای کسب »آ

این مهارت شامل قدرت نقد، پرسشگری، تحلیل و درک عمیق مسائل روز است.
گاه« و معرفی و تبیین سیره افرادی که در مصادیق  الگوآفرینی از »انسان آ
گاه« و »کنشگر مسئول« در مکتب امام خامنه‌ای )ره(  عملی، »انسان آ
بوده‌اند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین استفاده از ابزارهای 
گاه« به  نوین فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی برای انتقال مفهوم »انسان آ
گونه‌ای که برای نسل های جدید، جذاب، قابل فهم و کاربردی باشد نیز مهم 

و اثرگذار است.
گاه« در این عصر و در رویداد بزرگ »بعثت  در نهایت، با اشاره به ظهور »انسان آ
امت« و »جهاد خیابانی« لازم است یادآوری شود که آموزگاری آیت‌الله خامنه‌ای )ره(، 
جریانی ریشه‌دار در فهم عمیق از انسان و ناظر به افق های آینده تمدنی اوست. 
جریانی که در پهنه ایران اسلامی در اندیشه‌گاه امام شهید، پیش از پیروزی انقلاب 
اسلامی شکل گرفت و تا امروز تداوم داشته است پس حفظ این میراث، وظیفه‌ای 
خطیر است که نیازمند درک عمیق مفهوم »انسان آگاه«، تعهد به آن و به کار بردن 
خلاقیت در روش های انتقال آن است تا این مکتب تربیتی، همچنان چراغ راه 

هدایت نسل ها باقی بماند.

گذار از مفاهیم نظری به راهبردهای عملی

چگونه بودن در برابر چگونه زیستن
قله نظام »تربیت اجتماعی« از منظر امام خامنه‌ای )ره(

گاه انسان آ

نمونه ملموس و برجسته 
تجلی »انسان آگاه« در مکتب 

تربیتی آیت‌الله خامنه‌ای )ره( 
در رویکرد و توجه ایشان به 

اصل »جهاد تبیین« به وضوح 
مشاهده می‌شود



 #تجربه_کردم

تقدیر
بعضی از همکارانت، به شوق »دیده شدن« از سوی تو، کارهایی را 

می کنند و تو ـ به خاطر شلوغی سرت ـ آن کارها را نمی بینی.
حواست باشد همیشه از منظری دیگر هم به کارهای »موظف«ی 

دیگران نگاه کنی.
راه دیگرش هم این است که از دوستان دلسوزت بخواهی اگر متوجه 
شدند کسی از همکارانت، کاری را بیش از وظیفه‌اش کرده، تو را متوجه 

کنند تا از او تقدیر کنی.
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روزنامه گروه رسانه‌ای مهر

دبیران گروه ها:  هادی رضایی سیاست | سید مرتضی مفیدنژاد پرونده های ویژه  
مجتبی مشهدی محمد فرهنگ

برداشت توت فرنگی از مزارع بهنمیر در مازندران
برداشت توت فرنگی از مزارع بخش بهنمیر شهرستان بابلسر در استان مازندران از اواخر فروردین آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. توت فرنگی 

روزانه و پس از رسیدن تدریجی محصول، برداشت می شود و این روند تا اواخر خرداد ادامه خواهد داشت.

عکس: کیوان یوسف پوری / خبرگزاری صداوسیما

تاثیر مکمل کلاژن در بهبود سلامت 
پوست و آرتروز

بررسی شواهد نشان داده است که مکمل‌های کلاژن مزایای قابل توجهی 
دارند، از جمله بهبود سلامت پوست و کاهش درد ناشی از آرتروز بر اثر 

ساییدگی و پارگی.
به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که با مصرف مکمل های 
کلاژن، خاصیت ارتجاعی و هیدراتاسیون پوست بهبود می یابد و درد و سفتی 

آرتروز کاهش می یابد.
محققان دریافتند که مصرف مکمل ها در مدت زمان طولانی تر منجر به 

مزایای بیشتری می شود.
لی اسمیت، محقق ارشد از دانشگاه آنگلیا راسکین در بریتانیا، در یک بیانیه 
خبری گفت: »کلاژن درمان همه بیماری ها نیست، اما در صورت استفاده 

مداوم در طول زمان، به ویژه برای پوست و آرتروز، مزایای معتبری دارد.«
محققان در یادداشت های پیش‌زمینه گفتند که کلاژن پروتئینی است که در 
بافت های همبند انسان، از جمله پوست، تاندون ها، غضروف و استخوان ها 
یافت می‌شود. این پروتئین تا 30 درصد از کل پروتئین‌های بدن انسان را 

تشکیل می دهد.
با وجود رونق این مکمل، موجی از تحقیقات در مورد فواید سلامتی کلاژن 
آغاز شده است، اما این اولین بررسی جامع است که با هدف جمع‌آوری تمام 

این داده ها و تفکیک حقایق از افسانه ها انجام شده است.
این بررسی علاوه بر فواید پوستی و آرتروز، بهبودهای متوسطی در توده 
عضلانی و سلامت عضلات و تاندون ها را نیز نشان داد؛ شواهدی مبنی بر 

اینکه کلاژن می تواند در پیری سالم نقش داشته باشد.
با این حال، کلاژن ورزش یا عملکرد ورزشی را بهبود نبخشید. محققان گفتند 
که هیچ پیشرفت معناداری در بازیابی عضلات یا کاهش درد پس از ورزش 
مشاهده نشد، که نشان می‌دهد کلاژن نباید به عنوان یک مکمل ورزشی 

سریع الاثر در نظر گرفته شود.
محققان گفتند که شواهد کمی نیز وجود دارد که کلاژن می تواند 
بیماری لثه یا عوامل متابولیکی مانند کلسترول، فشار خون یا قند 

خون را بهبود بخشد.

 پنج تغییر ساده که می تواند 
فشار خونت را پایین بیاورد

خیلی وقت ها فشار خون بالا بی‌سروصدا وارد زندگی می شود. نه درد دارد، 
نه علامت واضحی، اما آرام آرام به قلب، مغز و عروق آسیب می زند.

خبر خوب این است که برای کنترلش، لازم نیست زندگی‌ات را از صفر تغییر 
بدهی. چند عادت کوچک، اگر مداوم باشند، می توانند معجزه کنند:

اولین قدم، کاهش وزن؛ هرچند خیلی کم
بدن به تغییرات کوچک هم واکنش نشان می‌دهد. حتی چند کیلو کاهش 
وزن می تواند فشار روی عروق را کمتر کند و عدد فشار خون را پایین بیاورد.

بعد از آن، باید با یک دشمن پنهان روبه رو شوی: نمک
بیشتر نمکی که مصرف می کنیم، از نمکدان نمی‌آید. در غذاهای آماده، 
نان، ساندویچ ها و حتی سوپ ها پنهان شده است. خواندن برچسب مواد 
غذایی شاید ساده به نظر برسد، اما یکی از موثرترین کارهایی است که 

می توانی انجام بدهی.

»حرکت« کلید بعدی است

لازم نیست ورزش سنگین انجام بدهی. فقط کافی است بدن را از حالت 
سکون خارج کنی. یک پیاده‌روی تند روزانه، دوچرخه سواری یا حتی کارهای 
ساده مثل باغبانی می تواند به شکل قابل توجهی فشار خون را بهبود دهد.

 تمرینات قدرتی را دست کم نگیر
با بالا رفتن سن، عضلات کاهش پیدا می کنند و این روی سلامت قلب اثر 
می گذارد. تمرین با وزنه یا حتی حرکات مقاومتی ساده در خانه، می تواند 

بدن را قوی‌تر و متعادل تر نگه دارد.

و در نهایت، چیزی که اغلب نادیده گرفته می شود: استرس
استرس فقط یک حس ذهنی نیست؛ باعث تنگ شدن عروق می‌شود و فشار 
خون را بالا می برد. چند دقیقه مدیتیشن، تنفس عمیق یا حتی یک توقف 

کوتاه در روز می تواند اثر واقعی داشته باشد.
واقعیت این است که کنترل فشار خون، بیشتر از آنکه به دارو وابسته باشد، 

به سبک زندگی وابسته است.
انتخاب هایی که هر روز تکرار می کنی ـ غذا، حرکت، آرامش ـ در حال ساختن 
آینده سلامت تو هستند. لازم نیست کامل باشی. فقط کافی است از یکی از 

این تغییرات شروع کنی.
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 بارندگی و رعدوبرق 
مهمان نقاط مختلف کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از وقوع 
بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید و در نقاط مستعد خیزش گردوخاک در 

نقاط مختلف کشور خبر داد.
پنج شنبه کرد:  اظهار  کشور  جوی  وضعیت  درباره  ضیاییان   صادق 

)۱۷ اردیبهشت( در شمال استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، 
اردبیل، استان های ساحلی خزر و خراسان شمالی در برخی ساعات بارندگی، 
رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی 

می شود.
رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: 
حاکمیت این شرایط جوی جمعه )۱۸ اردیبهشت( در نیمه شمالی استان های 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات 
زاگرس مرکزی، ارتفاعات خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، شنبه 
)۱۹ اردیبهشت( در شمال غرب و شمال شرق و یک شنبه )۲۰ اردیبهشت( 

در ارتفاعات خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: طی دو روز آینده در برخی نقاط شمال غرب، غرب، دامنه های 
جنوبی البرز مرکزی، بخش‌هایی از مرکز، شمال شرق و شرق در برخی ساعات 

وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک پیش بینی می شود.
رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه 
کرد: در روز پنج شنبه در استان های ساحلی خزر و شمال شرق کاهش دما 

رخ خواهد داد.
به گفته ضیاییان پنج شنبه و جمعه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان 

مواج پیش بینی می شود.

آب و هوا

سبک زندگی

اوج قدرت حافظه در چه سنی است؟
از زمانی‌ که خودمان را می شناسیم، در طول زندگی انبوهی از خاطرات را به 
شکل حافظه در مغزمان حفظ کرده و با خود حمل می کنیم. اما این خاطرات 
را نمی توانیم تمام عمر با خود حفظ کنیم و ممکن است جایی در زندگی آنها 

را به دست فراموشی بسپاریم.
تا به حال پیش آمده وارد اتاقی شوید و یادتان برود در آنجا چه کاری 
داشتید؟ ضعف حافظه و فراموشکاری به دلایل مختلف برای همه 
پیش می‌آید. درواقع حافظه هرکس هویت او را تشکیل می‌دهد و او را به 
خاطرات و رویدادهای زندگی‌اش متصل می کند. همچنین حافظه برای 
داشتن ارتباط با دیگران حیاتی است و مهم تر از همه این ویژگی به فرد 
کمک می کند هرآنچه را که برای بقا و زنده ماندن لازم دارد به خاطر بسپرد. 
اما حافظه در طول زمان و دوره های زندگی افراد، از کودکی تا کهنسالی 

دستخوش تغییر می شود. 

کلاه بافتنی با قابلیت ذهن خوانی!
یک استارتاپ ادعا کرده که کلاه بافتنی آنها می تواند ذهن را بخواند.

اگر فکر می کردید عینک های هوشمند مجهز به هوش مصنوعی بد هستند، 
صبر کنید تا کلاه سابی )Sabi( را امتحان کنید.

به نقل از فیوچریسم، سابی یک استارتاپ مستقر در کالیفرنیا است که 
روی کلاه بافتنی کار می کند که به گفته این شرکت می تواند سیگنال‌های 
واقعی مغز کاربر را بررسی کند. کلاه سابی، مجهز به ۱۰۰ هزار حسگر 
الکتروانسفالوگرافی )EEG( است که سیگنال‌های الکتریکی مغز فرد را به 
داده های قابل استفاده برای مدل هوش مصنوعی تبدیل می کند و همه 

اینها با سرعت ۳۰ کلمه در دقیقه انجام می شود.
گفته می شود مدل هوش مصنوعی که آن را پشتیبانی می کند، بر اساس 
۱۰۰ هزار ساعت داده از حدود ۱۰۰ داوطلب آموزش دیده است. اما با توجه 
به اینکه الگوهای تفکر و گفتار بین افراد بسیار متفاوت است، چالش ساخت 
یک دستگاه تبدیل الکتروانسفالوگرافی به گفتار که برای همه قابل استفاده 
باشد، بسیار زیاد است و این شرکت هنوز هیچ مدرکی مبنی بر عملکرد 

محصول خود مطابق آنچه تبلیغ شده است، به اشتراک نگذاشته است.
با این حال، همانطور که یک مقاله داوری شده که سال گذشته در 
Scientific Reports منتشر شد، نشان داد، اثربخشی مدل های تبدیل 
الکتروانسفالوگرافی به متن »به دلیل محدودیت های روش‌های ارزیابی« 

همچنان نامشخص است.
به عبارت دیگر، ممکن است بنیانگذاران سابی میزان پیشرفت مدل بنیادی 
مغز خود را به شدت دست کم گرفته باشند. تا زمانی که نگاهی اجمالی به 
این محصول که قرار است در اواخر سال ۲۰۲۶ عرضه شود، بیندازیم، حدس 
و گمان در مورد اینکه آیا این یک دستگاه ذهن خوانی واقعی است یا فقط 

یک کلاه بسیار گران قیمت، همچنان پابرجاست.

چگونه پودر گوجه‌ فرنگی خانگی درست کنیم؟
پودر گوجه فرنگی یکی از آن چاشنی های بسیار محبوب و پرکاربرد در آشپزی است. 
آماده سازی این پودر به صورت خانگی بسیار مقرون به صرفه و بهداشتی تر از 
محصولات کارخانه‌ای است و شما به راحتی بدون نیاز به ابزار خاصی می توانید در 
خانه آن را آماده کنید. در این مقاله طرز تهیه پودر گوجه فرنگی خانگی را به شما 

آموزش خواهیم داد.

مواد لازم:
گوجه فرنگی یک کیلوگرم

نمک یک قاشق چای خوری

طرز تهیه
گوجه ها را به دقت بررسی کنید تا هیچ گونه لک، خرابی یا کپک زدگی نداشته باشند.

آنها را با آب سرد به خوبی بشویید و کلاهک سبزشان را جدا کنید.
پس از شست وشو، آنها را در آبکش بگذارید تا گوجه ها کاملا خشک شوند.

باقی ماندن آب روی سطح گوجه می تواند فرآیند خشک شدن را طولانی کند و 
احتمال کپک زدن را افزایش دهد.

با کمک چاقوی تیز یا یک دستگاه اسلایسر )مانند مندولین(، گوجه ها را به صورت 
حلقه های نازک برش دهید. ضخامت ایده‌آل برای برش ها بین سه تا پنج میلی متر 

است.
سعی کنید گوجه ها را با ضخامت یکسان برش بزنید. اگر برخی برش ها ضخیم و 
برخی دیگر نازک باشند، همزمان خشک نخواهند شد؛ حلقه های نازک تر ممکن است 
بسوزند در حالی که ضخیم‌ترها هنوز مرطوب باقی مانده‌اند. این عدم هماهنگی در 

کیفیت نهایی پودر شما تاثیر منفی خواهد گذاشت.
یک سینی بزرگ و مناسب انتخاب کنید و کف آن را با یک لایه کاغذ روغنی بپوشانید تا 

گوجه ها پس از خشک شدن به سینی نچسبند.
حلقه های گوجه فرنگی را با کمی فاصله از یکدیگر روی کاغذ روغنی بچینید.

مقدار بسیار کمی نمک روی سطح گوجه ها بپاشید. نمک علاوه بر طعم‌دهی، به 
خارج شدن سریع تر رطوبت از بافت گوجه نیز کمک می کند.

فر را روی پایین‌ترین دمای ممکن تنظیم کنید. اگر فر شما حالت فن یا کانوکشن دارد، 
آن را فعال کنید تا هوای داغ به خوبی در محفظه گردش کند.

سینی گوجه ها را در طبقه وسط فر قرار دهید. برای اینکه رطوبت خارج شده از 
گوجه ها در فر حبس نشود، درب فر را با قرار دادن یک قاشق چوبی، کمی باز نگه 

دارید.
هر یک تا دو ساعت یک بار گوجه ها را چک و آنها را زیر و رو کنید تا نسوزند. فرآیند 
خشک شدن در فر، بسته به دما و ضخامت گوجه ها، بین ۶ تا ۱۰ ساعت زمان می برد.

پس از اینکه گوجه ها کاملا خشک شدند، سینی را از فر خارج کنید و اجازه دهید برای 
حداقل یک ساعت در دمای محیط کاملا خنک شوند.

آسیاب کردن گوجه های داغ می تواند باعث ایجاد بخار و رطوبت در دستگاه شود.
گوجه های خشک و خنک شده را در یک آسیاب برقی پرقدرت )آسیاب قهوه یا 

مخلوط کن( بریزید و آنها را در چند پالس کوتاه پودر کنید.
برای رسیدن به یک پودر کاملا نرم و یکدست، می توانید پودر به دست آمده را از 
یک الک ریز عبور دهید تا ذرات درشت تر جدا شوند. این ذرات را می توانید مجددا 

آسیاب کنید.
پودر گوجه فرنگی خانگی خود را در یک ظرف شیشه‌ای تمیز، خشک و کاملا دربسته 

)نفوذ ناپذیر به هوا( بریزید.
این ظرف را در مکانی خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید، مانند کابینت 

آشپزخانه، نگه داری کنید.

 طرز تهیه پودر گوجه خانگی 
در آفتاب

اگر در منطقه‌ای با آب و هوای گرم، خشک 
و آفتابی زندگی می کنید، این بهترین و 
طبیعی‌ترین روش است. سینی گوجه ها 
را در معرض تابش مستقیم نور خورشید 

قرار دهید.
برای جلوگیری از نشستن گرد و غبار و 
حشرات،  برابر  در  محافظت  همچنین 
یک توری یا پارچه بسیار نازک و تمیز را با 

فاصله روی سینی بکشید، طوری که با گوجه ها تماس نداشته باشد.
هر سه تا چهار ساعت یک‌بار، حلقه های گوجه را زیر و رو کنید تا هر دو طرف به طور 
یکنواخت خشک شوند. این فرآیند بسته به شدت آفتاب و رطوبت هوا، معمولا بین 

دو تا چهار روز طول می کشد.

طرز تهیه پودر گوجه خانگی با دستگاه میوه خشک کن
این روش مطمئن‌ترین و دقیق‌ترین راه برای خشک کردن گوجه فرنگی است. 
دستگاه را طبق دستورالعمل آن روی دمای مناسب برای سبزیجات )معمولا حدود 

۵۵ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد( تنظیم کنید.
حلقه های گوجه را روی سینی های دستگاه بچینید و آن را روشن کنید. این روش 
معمولا بین هشت تا ۱۲ ساعت طول می کشد و نتیجه‌ای بسیار یکدست و عالی 

به شما می دهد.

موارد استفاده پودر گوجه فرنگی
پودر گوجه فرنگی یکی از ادویه های بسیار پرکاربرد در آشپزی است، می توانید از آن به 
عنوان جایگزین رب در انواع خورش، سوپ و آبگوشت استفاده کنید تا بدون اضافه 

کردن آب، طعم و رنگ گوجه را تقویت کنید.
غ و ماهی قبل از پخت و همچنین برای  این پودر برای طعم‌دار کردن گوشت، مر

مزه دار کردن سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات کبابی و پاپ کورن عالی است.
همچنین با ترکیب آن با ماست یا پنیر خامه‌ای، می توانید دیپ های سریع و 
خوشمزه‌ای آماده کنید. با افزودن مقداری آب، به راحتی آن را به رب یا سس گوجه 

فرنگی تبدیل کنید و در آماده سازی سس پیتزا و پاستا از آن استفاده کنید.

نکات و فوت وفن ها
در ادامه به چند نکته طلایی برای بهتر شدن طعم پودر گوجه فرنگی خانگی اشاره 

خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
باید از خشک شدن کامل گوجه‌ها اطمینان حاصل کنید. گوجه های خشک شده باید 
کاملا ترد، شکننده و چیپسی باشند. اگر یک حلقه را خم کنید، باید به راحتی بشکند 
و به هیچ وجه حالت چرمی یا انعطاف پذیر نداشته باشد. اگر هنوز کمی نرمی حس 
می کنید، به آنها زمان بیشتری برای خشک شدن بدهید. وجود کوچک‌ترین رطوبت 
در گوجه ها باعث می شود پودر شما پس از مدتی کپک بزند و تمام زحمات تان 

هدر برود.
مهم‌ترین قدم برای داشتن یک پودر گوجه باکیفیت، انتخاب گوجه فرنگی مناسب 
است. بهترین گزینه، گوجه فرنگی های گوشتی، سفت، کاملا قرمز و رسیده؛ مانند 
گوجه های رومی )تخم مرغی( هستند. این نوع گوجه ها آب کمتری دارند و در نتیجه 

سریع تر خشک می شوند و پودر بیشتری به شما می دهند.
در مرحله خشک کردن از روی هم قرار دادن گوجه ها خودداری کنید، زیرا این کار مانع 
گردش هوا شده و باعث می شود گوجه‌ها به جای خشک شدن، بپزند یا کپک بزنند.
هنگام آسیاب کردن گوجه های خشک، می توانید مقداری پودر سیر، پودر پیاز، فلفل 
قرمز، آویشن یا پونه کوهی خشک شده به آن اضافه کنید تا یک پودر طعم‌دار ترکیبی 

و جذاب داشته باشید.
برای داشتن پودری با رنگ قرمزتر و طعم شیرین تر، می توانید قبل از برش زدن، 
گوجه ها را از وسط نصف کنید و با یک قاشق کوچک، تخم ها و بخش آبدار مرکزی آن 

را خارج کنید. این کار زمان خشک شدن را نیز کوتاه تر می کند.
برای اطمینان از نبود رطوبت، پس از آماده سازی پودر، آن را در شیشه بریزید؛ اما 
درب آن را برای ۲۴ ساعت اول محکم نبندید. هر روز شیشه را تکان دهید. اگر پودر به 
هم چسبید یا گلوله شد، یعنی هنوز رطوبت دارد و باید آن را برای مدت کوتاهی روی 
سینی در فر با دمای خیلی کم قرار دهید 

تا کاملا خشک شود.
در  فرنگی  گوجه  رب  که  مواقعی  در 
دسترس ندارید، می توانید چند قاشق از 
این پودر را با مقدار کمی آب داغ مخلوط 
خوش‌رنگ  و  غلیظ  سس  یک  و  کنید 

درست کنید.
اگر این پودر به درستی آماده و نگهداری 
شود، می تواند برای بیش از یک سال 
کیفیت، عطر و طعم فوق‌العاده خود 

را حفظ کند.
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